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 سَرسَري

كه شأن و جايگاه افراد مهم نباشد و فقط تعداد را بخواهنلد حسلاب اشاره به اين

ي( بود كه فقط از شماره جمعيت هلر خانله سركنند. در قديم ماليات سرانه )سر

 شدند.و بزرگ و كوچك و زن و مرد نداشت و همه حساب مي شدگرفته مي

 گيس سفيد

ي بخلاطر سلاليان اشاره به خانمهايي دارد كه فاميل خوني صاحبخانه نيستند ول

اند مورد احترام شديد هستند. اين افراد گاهي دراز تلاشي كه در آن خانه داشته

اند يا حق ملادري بلر خلانم يلا آقلاي از اول بعنوان خدمتكار وارد آن خانه شده

المللك كله نجم اند.  اند و بر اثر كثرت سالها، موهاي آنان سلفيد شلدهخانه داشته

قملري داشلته در   1284جمعيت تهلران را در سلال  اولين مسئوليت سرشماري  

رويلد ايلن گفته دم در هر منزل كه مينوشته كه به شاگردانش ميخاطرات خود  

ين، زنلان بلزرگ، اطفلال نشلاطلاعات را بپرسيد: تعداد مردان، آقلا، نلوكر، اجاره

اث، جوانان، خواجه، غلام سياه، كنيز سلياه، دايله، خلدمتكار، گليس شيرخوار، ان

 د.سفي

 ول معطل

اند. بهرهاشاره به اشخاصي دارد كه از سواد و علوم و حرفه و صنعت و هنر بي

گفتند كه محلض عجلز و قصلور در دوره قاجار اشخاص معطله مي  را  اين افراد

باشد كه چون در آن كردند. ولي احتمالاً مخفف ولگرد ميخود نوكري اختيار مي

يخ و ميوه و پارچه بصورت گلردش   ها مثل كفاشي، فروشزمان بسياري حرفه

هلدف و بيكلار و هنلر گرفتله بلراي اينكله از اشلخاص بيدر معابر صلورت مي
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انلد يعنلي سلودي از گفتهتشخيص داده شوند اين گلروه اخيلر را ول معطلل مي

 شده است.كاري عايدشان نمي

 آبي ازش گرم نميشه

را بلا چلوب، خلار يلا   حمامها  آب  اشاره به اينكه سودي براي ما ندارد. در قديم 

كردند. اعتماد السلطنه وزير انطباعات دوره ناصرالدين پشكل خشك شده داغ مي

گويد روزي در پاييز ناصرالدينشاه در باغ سلطنت آباد شاه در خاطرات خود مي

زد و برگهاي زيلادي زيلر پلايش بلود. او گفلت ايلن برگهلاي خشلك را قدم مي

ه بايد كوت كرد تا پوسيده شده و پاي درختان بفروشيد. گفتم: خريدار ندارد بلك

بريزيم. شاه قاجار گفت: براي گرم كردن آب حمام ملن اسلتفاده كنيلد. توضليح 

 شود.سوزد و اصولاً آبي ازش گرم نميدادم برگ خوب نمي

 كشيدفلاني جانماز آب مي –گرفت فلاني از در و ديوار هم رو مي

د كله از شلدت تنلدروي حاللت نمايشلي اي املور داراشاره به وسواس در پاره

اقدس زن سوگلي ناصرالدينشاه بلود و تنهلا همسلري كله بله او   امينهگيرد.  مي

لباس مردانه پوشاندند و بعنوان خواجه حرم تا روسيه رفت و بعد مجبلور شلد 

گرفتنلد و برگردد. زنان حرم چون او لباس مردانه بتن كرده بوده از او روي مي

 م است.گفتند او نامحرمي

 بحال خودم بگذار

اشاره به اينكه كاري به من نداشته باشيد. اعتمادالسلطنه وزير انطباعلات )وزيلر 

گفلت هليچ گويد ناصرالدينشاه مدام به ملن ميفرهنگ( دوره ناصرالدين شاه مي

 رود.شود و از بين ميباغي را بحال خود وانگذار كه خشك مي
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 ما را دواندند

ه اينطلرف و آن طلرف رفتليم. ناصرالدينشلاه در يكلي از اشاره به اينكه بيهلود

بازديدهايش از باغ سلطنت آباد با يكي از باغبانلان مواجله شلد كله درخواسلت 

كرد دستور خلواهم داد بلاز آن كمك مالي داشت و هر بار كه پاسخ دريافت مي

كللرد كلله همللان زمللان دسللتور داده شللود. كللرد و اصللرار ميمللرد رهللا نمي

 عصباني شد و دستور داد آن مرد را مسافتي دواندند. ناصرالدينشاه

 گل بود به سبزه هم آراسته شد

اشاره به تشريفاتي دارد كه محل قرار گرفتن پادشاه را گل زده و دور آن را به 

كردنلد. املروزه معنلي آراستند و پرچم را نيز در نزديك آن نصلب ميسبزه مي

هلا هلم گوينلد. باغبانهي كنلد ميشخص نيكويي كه فرد محترمي هم او را همرا

 آرايند.براي زيباتر جلوه كردن گلها اطراف را با سبزه مي

 لف و ليس –لفت و ليس 

هاي همسللايه را در موقللع هللا بچللهاشللاره بلله سللوء اسللتفاده دارد. در قللديم زن

دادند و البته اولويت با نوزاد خودشان بود كه او را سير كرده ضرورت شير مي

شد كه اگلر انلدكي شلير اقي مانده بود نصيب نورسيده همسايه ميو اگر شير ب

شد. اين نوزادان را بلرادران، زد و آرام ميخورد و بيشتر ليس ميمانده بود مي

ناميدند و مثل اعضاي خانواده خواهران يا خواهر و برادر رضاعي يا شيري مي

 شدند.هم مي
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 گل كاشتي

. سلاطين به افرادي كه كار قابل توجهي اشاره به عمل بسيار خوب و جالب دارد

دادند كه آن افلراد كرده بودند گل سينه يا گل كمر به نشانه بزرگي و احترام مي

آويختنلد و باعلث افتخلار بلود. ديگلر اينكله بر سينه لباس يلا كملر يلا كللاه مي

ل اطلراف چهلره او را ل نيلك هركسلي در روز قياملت بصلورت گُلگويند عممي

گوينلد از كاشلت گويند يك عمل نيك انجلام دادي. برخلي ميع ميگيرد درواقمي

آيد كه اندك مدتي بعد باغچه هر گل و زيبلا تخم گل در باغچه توسط باغبان مي

آيد. يعني كاري انجام دادي كه در آينده نتيجه بسليار خلوب خواهلد شود ميمي

از شاخه  ريگفتند چون چوب تآخرين اينكه به هدف زدن را گل كاشتن مي  آورد.

درختان بود و طوري به هدف فرو رفته بود انگار سبز خواهد شد و گل خواهلد 

 داد.

 كندهركس باد بكارد طوفان درو مي

كارند به اميد اينستكه چندين اشاره به عملي كه موجب حادثه بد گردد. هرچه مي

آيد. حال برابر بازده داشته باشد مثل گندم كه از هر دانه حداقل پنجاه دانه درمي

اش طوفللان خواهللد بللود. اصللل آن از اگللر كسللي در تمثيللل بللاد بكللارد نتيجلله

 آيد.داستانهاي اروپايي مي

 برهتو كه لالايي بلدي چرا خوابت نمي

بري. اشاره به اينكه اگر توانمندي داري چرا براي رفع مشكل خودت به كار نمي

ماننلد بلود. او سلرايي بينقيب الممالك داراي بياني شيرين بود و در فلن داستان

رفلت، پشلت در اتلاق خلواب شلاه قصله شاه به رختخلواب ميوقتي ناصرالدين
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گفت كه از خودش ساخته بود مثل امير ارسلان نامدار و طوري صلدايش را مي

كرد كه شاه بشنود ولي مزاحم خلوابش نشلود. جلواد خلان قزوينلي بلا بلند مي

كرد تا سلطان به خواب همراهي مي  بعضي مواقع او راكمانچه بسيار كوچك در  

گويي يلا نوازنلدگي صلدايي رود و آن وقتي بلود كله پلس از ايسلتادن از قصله

مرخصيد. نقيب بايد از كاخ خارج شده و تلا منلزل خلود آمد و معني اين كه  نمي

رفت و ظاهراً طول زيادي كشيد در واقع حاكم را خوابانده بود وللي خلودش مي

 خوابش نبرده بود.

 كندش تره هم خرد نميبرا

گفتند جات مياشاره به اينكه اهميتي براي او قائل نيستند. سبزي آش و غيره تره

رفتله اسلت. گروهلي و كلمه سبزيجات براي پياز، هلويج، بادمجلان بله كلار مي

 گويند.مي

آيلد كله چلون ت آشپزان ناصرالدينشاه در هر سال در شهرستانك ميسنّاز  -1

آمدند و از بلاب تمللق در ام مقامات عالي و ثروتمندان ميآش نذري شاه بود تم

كردند در حاليكه در خانه خودشان ايلن كلار مقابل سلطان قاجار سبزي پاك مي

 كردند.را نمي

 گويند:برخي مي

اي سلبزي از بلازار رفتند ملادر پسلر دسلتهوقتي به خواستگاري دختري مي-2

داري گذاشت تا ببيند آيا دختلر خانلهخريد و به خانه دختر آمده جلوي او ميمي

جات را پلاك و ها يعني ترهبلد است يا نه. اگر دختر موافق خواستگار بود سبزي

 كرد.كرد و گرنه اعتنايي به آن زن نميخرد مي
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 زندپهلو مي

اند كه رابعه عدويه از عزيلزان خلدا اشاره به اينكه ادعاي همطرازي دارد. آورده

غلت زد و به پهلو رفت عليرغم خار مغيلاني كه در تمام طول  تمام راه تا كعبه را

 مسير بود.

 هيچي به هيچي

اشاره به بي ثمري در آخر كار دارد. در شلعري از مولانلا آملده كله درويشلي 

فروشلد و ادعلاي ارزانلي قيملت دارد. درويلش كسي ديد كه انگبين )عسلل( مي

گفت دور شلو مگلر كسلي يفروشي و فروشنده مپرسد كه آيا به هيچ هم ميمي

 هيچي به هيچي فروخته است.

 ي هيچي به هيچي گفت: دورهدمي  شيخ صوفي گفت اي مرد صبور

 كس به هيچي كي دهد چيزي به كس  اي اي بوالهوستو مگر ديوانه

 رَب و رُبش را ياد كرد

يعني شيره سبزيجات يا ميلوه، در كاشلان رب به معني خداوند و پرورنده، رُب  

ند رَب و ربُي ندارد يعني هيچ چيز ندارد يا رَب و ربُش را ياد كلرد يعنلي گويمي

 چيز را ياد كرد.همه

 اختيارش دست خودش هم نيست

. پس از جنلگ جهلاني دوم و در چه كسي استنفر اصلي    نميدانم   اشاره به اينكه

دوره استالين مقامات شوروي قلول اسللحه ملدرن و هواپيملا بله ايلران دادنلد 

كه اختيارش دست آنان باشد. برخلي معتقدنلد ايلن اصلطلا  از حاللت بشرط آن

 آيد كه اختيار فرد بر خودش هم نيست.مستي مي
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 ماري بهت نشون بدم كه هفت تا مار از كنارش در بياد

اشاره به اينكه غوغا خواهم كرد. ملاي باسلوادي بله دهلي رفلت و ملردم او را 

د آن شلخص را مضلر بحلال خلود استقبال كردند. فرد مسئله گوي ده كه وجلو

اي آورد و گفت اي مللا بنلويس داد روزي كه همه جمع بودند تختهتشخيص مي

دانست مردم ده مار و او هم نوشت. مسئله گو شكل يك مار را كشيد و چون مي

سوادند پرسيد مردم كدام مار است و ملردم هلم شلكل تصلوير او را نشلان بي

 دادند.

 سگ انداخته به جان مردم

السلللطان، فرزنللد الدوللله پسللر ظلاشللاره بلله اينكلله عوامللل وحشللي دارد. جلال

اش بود. او فردي بسيار مستبد و متكبر و زورگو ايناصرالدينشاه از زن صيغه

بود. وي چند سگ شكاري داشت كله دنلدانهاي نليش آنهلا بيلرون زده و شلكل 

حملله كلرده و الدولله بله انسلان و حيلوان  وحشتناكي داشتند و به اشاره جلال

 دريدند.مي

 كنم صداي گاو بدهيكاري مي

اشاره به شكنجه زياد دارد. تا آخر دوره قاجار يكلي از مجازاتهلا ايلن بلود كله 

گرداندند بيني شخص را سوراخ كرده و مهار گاو در آنها كرده و در خيابان مي

كشلم كله گفت بايد صداي گاو بدهي و گرنه مهلار را محكلم ميو ميرغضب مي

عذابت زيادتر شود. ديگلر اينكله در دوران بسليار قلديم بلراي برخلي متهملين، 

پوست گاوي را كه تلازه كشلته بودنلد كنلده و محكلوم را درون آن گذاشلته و 
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شد فشار وحشتناكي بلر بلدن دوختند. بتدريج كه پوست خشك ميپوست را مي

 شد.آمد تا كشته ميكرد و او به فرياد ميشخص وارد مي

 روز بد نبيند تانچشم 

 دعاي خير است براي اينكه روز بد را نبينيد.

 لقمه را دور سرت بچرخان

اشاره به صدقه دادن دارد. گاه غذايي حتلي در حلد يلك لقمله را دور سرشلان 

دادند. در يك كردند و به نيازمند ميها فداي سرشان ميچرخانده و بقول قديمي

ارد كلردن بله دهلان، چنلد بلار دور معني ديگر اشاره به اينكه بجاي مسلتقيم و

خواهلد بكنلد و آخلر سلر بله شوند كه چه ميچرخاند و افراد گيج ميسرش مي

 دهد.برد و مفهوم گيج ساختن افراد ميدهان مي

 داشته باش

ها قصله اشاره به اينكه وقايعي در راه اسلت. در قلديم وقتلي كسلي بلراي بچله

گفلت تلا گويي را متوقف كلرده و ميخواند تا بخوانيد در يك مرحله، داستانمي

 اينجاش را داشته باش.

 زير سايه شما

آيلد. درختلي اشاره به اينكله تحلت حمايلت شلما هسلتم. اصلل آن از سلرو مي

انلدازد و در تملام فصلول اي و بسيار مقدس كه سايه بر سر آدمها مياسطوره

بلوده.  سرسبز و راست قامت است. ر ايران باستان سلمبل آزادگلي و مردانگلي

سرو سرافراز، سرو بلند )سربلند( سرو سهي، )سرو پارس( و صفات مشابه در 
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دانسلتند كله زيلر آن ايران دارد. سايه سيمرغ را نيز باعث خوشبختي افلراد مي

كاشتند سايه باشند. درختان نهال را در مناطق داغ، زير سايه يك درخت بلند مي

در دوران بسيار قديم هلر پهللوان كه آفتاب موجب خشكي آن نشود. ديگر اينكه 

يللك درفللش )پللرچم( داشللت و افللراد زيللر دسللت او در سللايه پللرچم وي قللرار 

 گرفتند.مي

 دلش را خشنود نمود –دلش را خنك كرد 

اش شد. در مكاتبلات قلديم آملده اشاره به اينكه كاري كرد كه موجب خوشحالي

وينلد دللش را خنلك گكه با انجام فلان كار دلش را خشنود كرد وللي اكنلون مي

 كرد.

 عاشق كشي

اشاره به فريبي دارد كه موجب مرگ عاشق شود. خسرو پرويز دسلتور داد بله 

كن بگويند كه شيرين مرده است و چنين كردند و فرهاد بلا تيشله بله فرهاد كوه

 مغز خود زد و از بالاي كوه به پايين پرتاب كرد.

 سر سفره پدر و مادرش نشسته

هاي ناخواسته را پس از تولد سلر شخص دارد. افراد بچه  اشاره به اصيل بودن

خانله كردنلد يلا بله يتيم ر قبلول مييّلگذاشتند و ايلن كودكلان را افلراد خَراه مي

شدند و پدر و مادرشان را نديده و غذاي آنهلا از پلدر و مادرشلان فرستاده مي

ن و پلدر و دانند كله از سلرزميتامين نشده بود. برخي آن را از برده و كنيز مي

 دانند.نشستند ميمادرشان دور شده و بر سر سفره ارباب مي
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 خوام پر در بيارممي

اشاره به خوشحالي زياد دارد. پر فقط براي پرواز است پس اگلر كسلي آرزوي 

خواهلد در عملل هلم اينطلور اش بله اوج رفتله ميپر بكند چون در رو  و روان

 بشود.

 دلم روشن شد

ر شادمان شدم. شخصي كه موجب خوشحالي شده را مثلل اشاره به اينكه بسيا

 شود.اند كه باعث روشني ميشمع محفل دل فرض كرده

 ريزياطفار مي –ريزي اطوار مي

آري. كساني كه بدون كلام و با حركات بدن حرف اشاره به اينكه ادا بازي درمي

 ريزد.گفتند اطوار ميزدند را ميمي

 يخ زد –خشكش زد 

حركتلي ناشلي از شلوك روانلي دارد. خشلك از چلوب و كون و بياشاره به س

حركلت آيد ولي هرگاه كسي يخ بزند نيز مانند چوب خشلك، بيشاخه خشك مي

 ماند.و به همان شكل مي

 جيره مواجب نوكر بي

اشاره به كسي كه خدمت كسي را بكند بدون اينكه حقوق يا مزايا داشلته باشلد. 

ه در خانه اربلاب و از پلدر و ملادري كله نلوكر آن در قديم برخي افراد بودند ك

ها بلدون اينكله هليچ حقلوق و امتيلازي آمدند. اين بچهخانواده بودند به دنيا مي

 بودند.داشته باشند مجبور به اجراي فرمان خانواده ارباب مي
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 رفيقاتي

اشلاره بله روش صللح و صلفا و منصللفانه دارد. هرگلاه افلراد بطلور گفتگللوي 

دادنلد گفتله توافق رسيده و امور يا منافع را نصف نصف انجلام ميدوستانه به  

 كنند.شد رفيقاتي عمل ميمي

 اش كمهيه دنده

هاي چلپ ملرد آفريلده فكري دارد. آمده كه زن از يك دنده از دنلدهاشاره به كم 

هاي راست او كمتر دارد و البته هاي چپ مرد يك عدد از دندهشده بنابراين دنده

اعتقاد است ولي چون زن فقط از يك دنده مرد آفريلده شلده وي را  اين فقط يك 

 خواندند.كم فكر مي

 اين به آن در

شود. يعقوب كنيزي داشت كه پسلري اشاره به اينكه هر كاري در دنيا تلافي مي

كلرد. يعقلوب تلابي ميآورد و يعقوب آن پسر را فروخت و ملادر بله شلدت بي

يست تلا نابينلا شلد. تلا زمانيكله آن كنيلز پسرش يوسف را گم كرد و آنقدر گر

 فرزندش را پيدا نكرد يعقوب هم به يوسف دست نيافت.

 جنبدگوشش مي سر و

آيد كله اشاره به روابط با جنس مخالف دارد. اصل آن از عمل جنسي خر نر مي

 جنباند.با ديدن خر ماده، سر و گوشش را مي
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 صد كفن پوسونده

كشلد كله پوسليده از كرباس است و زملاني نمي  اشاره به زمان دراز دارد. كفن

شود حال اگر با نظر منفي نسبت به دراز بودن زملان چيلزي اشلاره داشلته مي

 گويند.باشند اين را مي

 نه راه پس دارد نه راه پيش

اشاره به كسي كه همله راه حلل مشلكلاتش بسلته شلده باشلد. اصلل آن قلعله 

شخص وارد شلده و حلالا دشلمن   آيد كهبست ميمحاصره شده يا از كوچه بن

شد هاي قديمي نيز وقتي محاصره كامل ميهم راه خروج را بسته است. در قلعه

قلعله هلم كله توانسلتند بماننلد و در بيلرون  مردم بخاطر تمام شدن آذوقله نمي

 دشمن منتظر بود و راه پس و پيش نداشتند.

 بند و بست

ها چوبي بودند كه با بند )مفتول اشاره به محكم كردن كار دارد. در قديم همه در

شدند(. ديگر اينكه صندوق جلواهر يلا فلزي( و بست )ميخ فلزي به هم محكم مي

دوختند و به اين مجموعله سر آنها را ميهاي متعدد گذارده و  اقلام پربها را قفل

 گفتند بند و بست تا كسي از درون جعبه خبر نيابد.هم مي

 سر و صدا

آيد كه هنگام شنيدن صداي غيرعادي، . اصل آن از سگ مياشاره به هياهو دارد

 كرد.سر خود را بلند كرده و صدا مي
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 سرصدا

اشاره به صداي بلند دارد. سر بمعني برتر و سر صدا يعنلي صلدايي بلنلدتر از 

 ديگر صداها.

 بفهمي نفهمي

اشاره به موضوعي كه كاملاً درك نشلده دارد. اعتمادالسللطنه وزيلر انطباعلات 

خواندم و شاه در جايي نوشته كه براي كسي شعر ميهنگ( دوره ناصرالدين)فر

 اش بود و بفهمي نفهمي جوابي به من داد.او حواسش به حساب و كتاب مغازه

 تا آخرش با تو هستم 

گويند اشاره بله هملراه بلودن تلا اشاره به پايداري در وفاداري دارد. برخي مي

گويلد د. گروهي معتقدند از اين داستان ميلحظه مرگ و پايان و آخر زندگي دار

ها را خواستند و گفتند بچه شما لال اسلت. كه مسئولان دبستان، پدر يكي از بچه

گويد بگو الف و زني، كودك جواب داد معلم ميپدر از بچه پرسيد چرا حرف نمي

گويد بگو ب و همينطور تا آخرش كه ي است بايلد دانم اگر بگويم بعد ميمن مي

 وم.بر

 آوريم سر دست مي

سلاختند را اشاره به احترام زياد دارد. درهاي خاتم كه بلراي املاكن مقلدس مي

 كردند كه ثواب ببرند.مردم تا محل نصب بر سر دست گرفته و حمل مي
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 سُرسُره فتحعلي شاه است

اشاره به اينكه فتحعلي شاه قاجار در باغ نگارستان سنگي بله طلول سله متلر و 

ز مرمر را دستور داده بود در جايي نصب كنند كه زنان هماننلد عرض يك متر ا

تر از لحظه تولد عاري از پوشش باشند و از اسلتخر بلالايي وارد اسلتخر پلايين

 طريق سُر خوردن گردند.

 تركانده است –توپ است 

 اشاره به اينكه خبر خوب و مهمي رخ داده است.

اختند. كوس طبل بسيار بزرگي نودر قديم يا در مكان بزرگ و عمومي، كوس مي

 كرد.رفت و جلب توجه ميبود كه صدايش تا مسافتي مي

 يا

انداختند كه سر و صداي بسيار زيادي نملوده و همله ملردم را طشت از بام مي

 كرد.متوجه مي

وقتي توپ جنگي آمد باتوجه به اندازه شهرها در آن زمان، صدايش چه صلداي 

 شد.ارش در همه شهر شنيده ميدر كردن گلوله و چه صداي انفج

دهد كه خبرش به همه كسي در محفلي يا مكاني كاري جالب انجام ميحال وقتي  

كارش توپ بود يا تركاند و البته هرگاه اعياد مثل نوروز يا عيلد گويند  برسد مي

شلد يلا خلارجي خواستند اعلام كنند يا سفير خلارجي وارد شلهر ميفطر را مي

 كردند.گذاري و اينگونه امور، توپ درميادشاه برود يا تاجخواست به ديدن پمي
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 دست به سر كرد

اشاره به اينكه كار مرا انجام نداد و سرگردانم كرد. اصل معني اين است كه فكر 

مرا و انجام تقاضاي مرا از سر به در كلرد. برخلي از اينكله متقاضلي در آخلر، 

 دانند.شود ميگذارد و عاجز ميدستهايش را بر سر مي

 دندان كندن

 قطع طمع و به اطاعت درآمدن دارد.اشاره به 

 بر كن ز چنين شكار دندان  گر ترسي از آه دردمندان

 دندان تيز كردن

آيلد وللي اشاره به پافشاري و اصرار دارد. از تيز كلردن سللا  دندانله دار مي

نشيند اي دور از ديد ميچون گرگ در گوشهمعمولاً دندان گرگ مورد نظر است 

تا زمان مناسب براي حمله به گله بوجود آيد كه اين عملل را دنلدان تيلز كلردن 

 نامند.گرگ مي

 ايمگه سر آورده –آيم با سر مي

 چهار مفهوم بشر  ذيل دارد:

آيم. در قديم سر دشلمنان سللطان را بريلده و بله با عجله و سرعت زياد مي-1

طان ببرد و مژدگاني دريافت كنلد. دادند كه با حداكثر سرعت به نزد سلپيكي مي

رساند. در دوره اسب، خود را به مقصد ميپيك بدون توقف و با تعويض مكرر  

ناصرالدينشاه حكم شده بود كه سر كسلي را بياورنلد و او توانسلت بلا رشلوه 

زياد مأمور اجرا را قانع كند كه او را زنده ببرند و هنگامي كه نزد پادشاه قاجار 

اند با اين مضمون كه: چلون امانلت مهملي بلود نتوانسلتم بله خورسيد شعر مي
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ش زيلاد از ملرگ وردم تقديم كنم و البته با پليش كلدست كسي بدهم و خودم آ

 رهيد ولي او را هم با حداكثر سرعت به محل رسانده بودند.

خواسلتند بله آيم. تا آخر دوره قاجار افراد وقتي ميبا احترام بسيار زياد مي-2

برسند بايد هر چند قدم تعظيم كامل نموده و در نزديكي پادشلاه   حضور سلطان

كنان و در حاليكه خلاك آنجلا بله لباسهايشلان به زمين افتاده و به حالت سجده

ماليده شده بود به جايگاه وي برسند و اين حالت سجده كنان را بلا سلر آملدن 

 گفتند.مي

يشه در سر آنجا هستم نله يعني فكرم آنجا است و با اند  –در فكر آنجا بودن  -3

 با پا.

اشاره به اينكه اگر با پا و وسايل نقليه زميني نتوانم بيلايم حتلي   –شنا كردن  -4

 اگر دريا هم باشد با سر شيرجه رفته و خواهم آمد.

 گويد:در توضيح بند سه شاعر مي

 جان به تماشاي نظر تافته  پاي شد آمد به سر انداخته

اي ظاهري و جسماني نتوانم، با جان كه در سرم اسلت گويد اگر با پدر واقع مي

 آيم.مي

 گوي صفت گشته و چو گان نماي  پاي ز سر ساخته و سر ز پاي 

 سنگ روي يخ شدم

ساخته شود به هملان اشاره به نااميدي و كنفت شدن دارد. اگر انساني از سنگ  

نهلم موجلب دهد و اگر روي يخ قرار گيرد كله آماند و تغيير حالت نميحالت مي

زدگي شود ديگر هيچ حركتي به هليچ صلورت ممكلن نخواهلد تثبيت حالت و يخ
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گويد به صورتي بهت زده شدم كله هلم بشلدت سلردم بود. در واقع شخص مي

 شد و هم به همان حالت ماندم.

 خوردبدرد لاي جرز مي

اشاره به اينكه ديگر استفاده مثبتي نلدارد. كسلاني كله راهزنلي كلرده يلا جلرم 

كه گذارده و گچ و آهك زياد با آب دور آنها شگي مرتكب شده بودند را در ببزر

كرد و برخي اوقلات ختند كه گاه از سر محكوم بالاتر آمده و او را خفه مييرمي

شلد و بعلد بله گلردن آنهلا بدنش تا گردن در گچ و آهك قالب شده و خشك مي

داشلتند تلا سلر از يوامتاخلت  طناب انداخته به اسب وصل نموده و اسب را به  

كه را به عنوان ستون ساختمان يعني جرز بكلار شبدن جدا شود. در نهايت آن ب

 بردند.مي

 سرش به سنگ خورد

دانند كله بنلا بلر يا نابودي دارد. برخي آن را از سنگ قبر مي  پشيمانياشاره به  

خواهلد بلنلد شلود كله سلرش بله سلنگ لحلد روايات متوفي در اولين شلب مي

گوينلد از اينكله اي ميفهمد ديگر فرصتي برايش نمانده است. عدهو ميخورد  مي

كوبلد شود از شدت ناراحتي سلرش را بله سلنگ ميشخصي وقتي پشيمان مي

شود و اميلر دسلتور آيد. ديگر اينكه در دوران اميركبير كسي مرتكب قتل ميمي

ا روي دهد قاتل را بياورند و در همان محلي كه مرتكلب قتلل شلده سلرش رمي

تلي سلر شلخص بله سنگ گذارده و با تبر قطع كنند. در همه حال معني اينكه وق

 ماني فايده ندارد.خورد كه پشيسنگ مي
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 چشمم كف پات

خلواهم موجلب چشلم خواهم از تو تعريف كلنم و ضلمناً نمياشاره به اينكه مي

 سنگ پا پر از سوراخ بلود درشستند و چون زخم شوم. كف پا را با سنگ پا مي

گفتند اگر حرفم باعث چشم زخم بخواهد بشود بخورد به سنگ پا كه پر واقع مي

 دهد.از سوراخ است و يك سوراخ اضافي تغييري در آن نمي

 خونت را كثيف نكن

سازي او دارد. معتقلد بودنلد كله اشاره به عصبانيت شخص و تلاش براي آرام 

 كند.كثيف مي شود و خون رااگر كسي عصباني شود زهره وارد خونش مي

 فوتينا

گير بودنلد كله ورد اشاره به بيهودگي دارد. افرادي بنلام و عنلوان رملال و فلال

شلود كردند يعنلي كله جلادو كلردم و كلارت درسلت ميخواندند و فوت ميمي

درحاليكه فريبكاري بود و فوت كردن هيچ اثلري در چيلزي نداشلت. ملردم هلم 

 هم كه بلدم.گفتند فوتينا يعني فوت كردن را من مي

 بيندچشم چشم را نمي

گفتند آنقدر ظلملت و تلاريكي بلود اشاره به اينكه تاريكي مطلق بود. در اصل مي

 توانستي چشم خودت را در آينه بيني.كه اگر جلوي آينه هم ايستاده بودي نمي
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 اند به تاب و توپ يكديگرزده

يعني هلر دو باعلث   آيد كهاشاره به درگيري دارد. اصل آن از تاپ توپ قلب مي

تند شدن ضربان قلب يكديگر شدند. اين به غير از زدن به تيپ و توپ هلم اسلت 

 آيد.كه از درگيري ارتشها مي

 پشت هم انداز –كلك انداز 

 كند.اشاره به كسي كه مدام مشكل آفريني مي

 ماسينه چاكت

ري نداشلت ها مثل امروز دكمه سراسعلاقه زياد دارد. در قديم پيراهناشاره به  

خورد. در مراسم سوگواري از دست دادن و فقط در ناحيه يقه يكي دو دكمه مي

دريد يعني فرد متوفي خيلي برايم عزيزان، فرد پيراهن خود را از يقه به پائين مي

دهلد گرامي بوده است. امروزه عاشق براي معشوق سلينه پيلراهن را چلاك مي

 كند.يعني پاره مي

 كندبندش نگاه ميانگار خري كه به نعل

خواست نعلل بله توزانه و غيردوستانه دارد. وقتي نعل بند مياشاره به نگاه كينه

شلد و پاي خر يا اسب بكوبد گاه ميخ از سُم گذشته وارد گوشت پاي حيوان مي

آورد بنابراين خيلي وقتها چهارپايان لگد به سلوي نعلبنلد درد زيادي بوجود مي

 پراندند.مي
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 بزن به چاك

شاره به اينكه بگريز و خودت را پنهان كن. پيراهن مردانه فقط در ناحيه گلردن ا

اي كه از طريق سر و داراي يك چاك كوچك و بقيه بصورت يكپارچه بود بگونه

آوردند. بزن به چاك يعنلي گردن وارد پيراهن شده و از چاك آن سر بيرون مي

گويند ناپديد شو. برخي مياز همان چاك پيراهن به داخل پيراهن ببر و  سرت را  

گويلد براي موقع سوگواري بود گوينده بله مخاطلب ميچون چاك دادن پيراهن  

ات را چاك دهي پس بهتلر اسلت بلروي و شرايط برايت طوري شده كه بايد يقه

 دور شوي.

 جيگر را حال مياره

شلود و اشاره به آب خنك دارد. در طب قديم جگر بخاطر فعاليت مدام خسته مي

شد از گرما كاسلته خنك كه بنا بر تصوير آن زمان مستقيم به جگر وارد ميآب  

 آمد.برد بنابراين جگر به حال ميو مواد دفعي را نيز بيرون مي

 واي واي

اختصلار   اش ويو بوده و خداي توفان در ايران باستان بوده. او را بلهنام اصلي

و يك واي بد و احتملالاً   هره داشته يك واي خوب بودهاند و دو چگفته»واي« مي

 گفتن واي واي اشاره و تاكيد بر واي بد دارد.

 به باد دادن

 رود.آيد كه با باد به هوا رفته و پخش شده و از بين مياصل آن از خاك مي
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 كندكسي را حساب نمي

داند. در شلاهنامه آملده كله گرسليوز اشاره به اينكه خود را برتر از ديگران مي

بيند كه جلوان و بلا رود و ميبه شهر محل سكونت سياوش ميبرادر افراسياب  

قد و بالا و پهلوان و زيبارو است و باغ و كوشك و شهرها ساخته و مردم از او 

 اند بنابراين:راضي

 سياوش كسي را به كس نشمرد   بدل گفت سالي چنين بگذرد

 همش گنج و هم دانش و هم سپاه  همش ياد شاهيست و هم تاج و گاه

 ني تو باغ نيستفلا

اشاره به اينكه در سوژه مورد نظر آگاه نيست. باغ منظور باغ دانلش اسلت كله 

برد. هلركس بايلد در گيرد و سهمي ميهركس به قدر همت خود از آن توشه مي

باغ دانش درخت تنومند و برومندي بيابد و در سايه آن ساكن شده و زير شلاخ 

 زبان انگليسي هم عيناً وجود دارد. برگ آن سرو، پايگاهي بوجود آورد در و

الممالك كه در دوره قاجار مسلتوفي كشلور )وزيلر دارايلي( بلود و بله مستوفي

بله اي از ميلدان ارگ  وزيري هم رسيد مردي با حسن نيلت بلود و جلادهنخست

بهجت آباد كشيد و كنار جاده باغات بسيار پديد آورد. اكثر كارگران او نابينا يلا 

دانند باغ چيست و محلل آن كجاسلت سي به او گفت اينها كه نميمعلول بودند. ك

اي. مستوفي الممالك گفت هدفم اين بود كله بيكلار نباشلد و را چرا به كار گرفته

 تلاشي كرده و دسترنجي براي زندگي خود به دست آورند.
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 آتيش زدم به مالم 

ت كلاروان در فروشم. در قديم برخلي اوقلاترين نرخ مياشاره به اينكه به ارزان

كرد و نزديلك بلود همله از سلرما يلخ بزننلد كله برف و كولاك بين راه گير مي

زدند تا بتواننلد دوام بياورنلد. در صاحبان كالا مقداري از اموالشان را آتش مي

ها هم هنگاميكه خطر غرق كشتي بود مقداري از كالاي تجاري را به دريلا كشتي

 ريختند.مي

 يخ بين شان آب شد

به اينكه دوباره دوستي و محبت بين آنها آمد. محبت به آفتاب گرم تشبيه   اشاره

كند و يخ سمبل سردي روابط است كه البتله يلخ شده كه يخ بين افراد را آب مي

 پذير است.حركت ولي آب روان و انعطافجامد و بي

 دمهاش را دود ميسبيل

ويه، ريش كنار رفلت و كنم. در قسمتي از دوره صفاشاره به اينكه مجازاتش مي

داد كرد حاكم دسلتور مليمي موجب منزلت شد. اگر كسي خطايي  گذاردن سبيل

اش احترامي به مردانگييد كه موجب كاهش جايگاه مردانه و بيسبيل او را بزدائ

 بود.

 حب جيم 

اشاره به فرار و ناپديد شدن دارد. در داستاني آمده كه شخصي حبي )مثل يلك 

گفتند( بدستش آملد كله هرگلاه د، در قديم قرص را نيز حب ميقطعه قند، حبه قن

 شد و كسي نميتوانست او را ببيند.خورد ناپديد ميمي
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 بر منكرش لعنت

 اشاره به چيزي كه بسيار آشكار و حقيقت است.

 عمرش به دنيا بوده

شلود وللي اشاره به شرايط خطرناكي دارد كه معمولاً منجر بله ملرگ افلراد مي

او زنده مانده است. مادر رضاخان پهلوي وقتي او چنلد ماهله بلوده در استثنائاً  

رسد و چون بچه يخ زده بوده تصور بله ملرگ سفري به امامزاده عبداله )ع( مي

گذارد و به امامزاده متوسل كند و كودك را در قسمت علوفه اصطبل آنجا ميمي

تلنفس اسلبها گلرم   كنند چون بر اثلرشود. كوتاه زماني بعد مادر را صدا ميمي

 كرده است.شده و جان گرفته و گريه مي

 سر به تنت نباشد

خواهيم گفتند مياشاره به اينكه خواهان مرگ تو هستم. در قديم گاه سلاطين مي

سر به تن فلاني نباشد و اين دستور مرگ بود. افراد شخص مورد نظلر را پيلدا 

د و تلن را در جلاي ديگلري فرستادنكرده سر او را قطع نموده و براي حاكم مي

 كردند.خاك مي

 از سرمان زياد است

كند. سلاطين هنگام اشاره به اينكه بيشتر از استحقاق ما است و كاملاً كفايت مي

گذاري مجبور بودند از تاج پدر خود استفاده كنند چون معمولاً پس از ملرگ تاج

مودنلد. گلاه تلاج نگلذاري ميپدر و براي مشروعيت بخشيدن به خود سريعاً تاج

كنيم. گفتند از سرمان زياد اسلت وللي آن را رهلا نمليبرايشان بزرگ بود و مي
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كردند و قيملت بلراي ديگر اينكه برخي كه براي خريد كلاه به مغازه مراجعه مي

 گفتند از سرمان زياد است.آنان زياد بود مي

 باخت

رفت كه يك كبوتر ميكند. در كبوتر بازي هرگاه  اشاره به از دست دادن پول مي

گشت، كبوتر باز يوست و ديگر بازنميپو به دسته كبوترهاي شخص ديگري مي

 شود.استفاده مي نيز گفت آن كبوتر را با ختم در قمار بازيصاحب اوليه مي

 خدا از صميم قلبت بشنود

اشاره به اينكه فقط خداوند از خواسته واقعي قلبي افراد مطللع اسلت اميلدواريم 

 ات برساند.د آن پيام را شنيده و ترا به خواستهخداون

 چشمش ترسيده

اشللاره بلله تللرس زيللاد و احتيللاط كللاري دارد. در قللديم اشللخاص را در جللايي 

هاي زيلادي دادنلد بردند كه در مقابلشان افراد را مقتلول نملوده يلا شلكنجهمي

شلوند كله چنانچله فللان عملل را انجلام دهلد سپس به آن شلخص يلادآور مي

شتي مشابه آن افراد خواهد داشت و شخص ملذكور از تلرس، دسلتور را سرنو

 گفتند چشمش ترسيده است.كرد به اين عمل ميرعايت مي

 به خورد چيزي دادن

پذير است ملثلاً پشلم را در آب اشاره به عملي است كه صحيح نيست ولي امكان

 م رفته است.گفتند آب به خورد پشكند و ميبيندازيد آب زيادي به خود جذب مي
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 زورت به من رسيده

اشاره به اينكه اگر زورمندي، افراد قويتر از من هست كله اگلر بلر آنلان پيلروز 

شوي ميتواني مدعي زورمندي شوي يا آيا زورت بله شكسلت دادن تملايلات و 

 رسد.هاي خودت ميهوس

 تو گلوش گير كرده

كله بعلد از  اشاره به اينكه كاري بيش از ظرفيلت خلودش انجلام داده. شخصلي

گفتند تو گلوش گير كرده اسلت. در افتاد ميهاي بزرگ به سرفه ميخوردن لقمه

قديم قاشق نبود و غذاهاي غير آبكي و جامد را با نان بصورت لقمله لقمله فلرو 

 دادند.مي

 رو پيشونيش نوشته

اشاره به تقدير و قضا و قدر دارد. در زمانهاي دور معتقد بودنلد هلركس بلدنيا 

 ز همان ابتدا سرنوشتش روي پيشاني او نوشته شده و قابل تغيير نيست.بياد ا

 چشم غره

اشاره به نگاه ترس آور دارد. چشم غره يا چشم آغيل به نگلاه تنلد و سلهمناك 

گفتند كه به كسي كنند. در تاريخ آمده ناصرالدينشاه شاهد مراسم تعزيه بود مي

طبيعلي بلازي كنلد آنچنلان   خواست نقش را بسلياركه بازيگر نقش شمر كه مي

اي به او رفت كه ناصرالدينشاه دستور داد ديگر در تعزيه شاهي از او چشم غره

 استفاده نكنند.
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 نعش است

هلا بخصلوص تعزيله كسلاني كله اصلرار خاصيتي دارد. در نمايشاشاره به بي

داشتند نقشي داشته باشند ولي نه صدا و نه هنر بلازيگري داشلتند را بله نقلش 

 اي دراز بكشند.كافي بود در گوشهكردند چون فقط ودن قبول مينعش ب

 زندمي رجِ

كلرد يقله او را هاي كودكان كسي تقلبلي مياشاره به تقلب دارد. هرگاه در بازي

 دادند.گرفته و از جرگه بازيكنان خارج نموده به او لقب جر زن مي

 آزگار

واسلته دارد كله تحقلق وقفه براي رسليدن بله يلك خاشاره به زمان طولاني بي

 خواهيم خانه بخريم.گويند سي سال آزگار است كه مينيافته مثلاً مي

 عشق يك سره باعث دردسره

اشاره به اينكه محبت بايد دوطرفه باشد و گرنه براي هر دو طرف مشكل آفرين 

آيد كه زليخا عاشق يوسف بود شود. اصل آن از داستان يوسف و زليخا ميمي

 احساس را نداشت. ولي يوسف اين

 علف بايد به دهن بزي شيرين بيايد

اشاره به اينكله عاشلق بايلد از معشلوق خوشلش بيايلد نله ديگلران تعريلف از 

خلورد و در بسلياري نقلاط معشوق او كنند. علف هرگونه عللف حتلي كاغلذ مي

دارند. درحاليكه گوسلفند دنبلال عللف شود بز نگه ميخشك كه علوفه سبز نمي

 خورد.هرگونه علف را ميخوب است بز 
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 يه بار چشم گاوه –يه نگاه حلاله 

اشاره به اينكه در اسلام يكبار ديدن دختر و پسري كه قصد ازدواج دارند حلال 

است. يه بار چشم گاوه به يك معني اشاره به چشم زخم دارد كه چون در قديم 

ري كنلد آويختند تا از چشم زخم جلوگيچشم گاو را خشك كرده و به گردن مي

كرد و دوم مفهوم ايلن اسلت كله گلاو حافظله حداقل يكبار چشم شور را رد مي

 كند.خوبي ندارد بنابراين يكبار ديدن را فراموش مي

 گيريفرار كن ببينم كجا را مي

توانسلتند در اشاره به ضرورت مقاوملت در مقابلل مشلكلات دارد. كسلاني مي

 كردند.از جنگيدن فرار نميفتوحات موفق شده و جايي را تسخير كنند كه 

 فلان خانم زينب )ع( ستم كش شده است

خواني و شر  بلايايي كله اشاره به سختي و ناراحتي بسيار زياد دارد. از تعزيه

خواني بر سر حضرت زينب )ع( در واقعه عاشورا و پس از آن آمده و در تعزيله

 كنند.كش ياد مياز ايشان با لقب ستم 

 كمرم شكست

صدمه شديد دارد. گاه بر اثر ضربه محكم به كمر يا بلار سلنگين كملر  اشاره به

توانست هيچ بلاري را بلردارد و البتله اسلب هلم شكست و ديگر نميشخص مي

كشلند تلا زجلر شود كه معمولاً در اين موارد اسلب را ميدچار چنين حالتي مي

 نبيند.
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 تو گفتي و من باور كردم

 كنم.اشاره به اينكه حرفت را باور نمي

 دست بالا را بگير

اشاره به اينكه از موضع قدرت با مخاطب برخورد كن. اصلل آن از آيله »دسلت 

و مفهوم اينكه در تمام امور به خدا توسل كلن آيد  خدا بالاترين دستها است« مي

 تا پشتيبان تو باشد.

 يه سوزن به خودت بزن يه جوالدوز به ديگران

ه ديگران ببين آيا خودت تحمل صدمه كمتلر اشاره به اينكه قبل از صدمه زدن ب

به خودت را داري. در قديم معتقلد بودنلد اگلر عروسلكي بله شلكل فلرد ملورد 

تان برداريد ورد بخوانيد سلپس سلوزن بله اعضلاي بلدن عروسلك بزنيلد كينه

شلود انگلار شخص مورد نظرتان در همان لحظه و همان اعضا دچار حالتي مي

كردند كه نوعي جوالدوز استفاده مي هورزگاافراد كينه  اند.واقعاً سوزن به او زده

 سوزن كلفت و بلند است.

 روي حرف من حرف نزن

تر تلر و پختلهپذيرم و حرف من با ارزشاشاره به اينكه مخالفت با حرفم را نمي

گذاشتند ديگر ميهاي هاي گرانقيمت و زيبا را روي پارچهاز ديگران است. پارچه

رزش تر از بقيه است و احتملالاً ريشله اصلطلا  از ايلن مطللب يعني برتر و با ا

 آيد.مي
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 دل و دين از دست دادم

چيلز پايبنلد نيسلتم. اگلر دل را از اشاره به اينكه براي رسيدن به عشقم بله هيچ

كردند ولي اگلر دل دادند بالاخره قيود اجتماعي و اخلاقي را رعايت ميدست مي

 رفت.انتظار همه كار از آنان ميو دين از دست داده بودند يعني 

 فلاني را به كون خر كردند

ها اين بود كه ريش افراد اشاره به اينكه وي را بسيار تحقير كردند. يكي از تملق

را به ما تحت خر يا اسب فلان مقام يا چهارپايلان موجلود در اصلطبل آن مقلام 

يش به ملا تحلت كردند. ريش علامت مردانگي است و مسلماً در وارد كردن رمي

خواستند بگويند ملا پلايين تلر از شد ولي متملقين ميآن حيوان، ريش كثيف مي

 مدفوع خر شما هستيم.

 فلاني ميخ شده

اي خريد، فروشنده گفت خانه ملال اشاره به مزاحمت و آزار دارد. شخصي خانه

ز تو ولي من اختيار اين ميخ داخل اتاق را داشته باشم و خريدار قبلول كلرد. رو

خواهم كتم را به ميخ آويزان كنم، ساعتي بعلد آملد بعد فروشنده آمد و گفت مي

هلا پليش آورد كله خريلدار خواهم كتم را برادرم و آنقدر از ايلن ناراحتيكه مي

حركلت روي ديلوار گوينلد چلون مليخ صلاف و بيخانه را رها كرد. برخلي مي

را نيلز مليخ شلده   ماند هركس كه ثابت ايستاده به كس ديگلري خيلره شلودمي

 گويند.مي
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 صاحب مرده

دسلت اشاره به كالايي است كه صاحبش مرده و بلاصاحب شلده و اگلر كسلي 

به آن بكند متعرضي وجود نخواهد داشلت ضلمن اينكله هليچ فلردي بله   درازي

 تواند فرسوده باشد.كند پس ميكالايي كه صاحبش مرده رسيدگي نمي

 شاهد از غيب رسيد

رسيد كله حرفهايملان را تاييلد كلرد. مصلرعي از اشلعار   يراشاره به اينكه خب

 حافظ است.

 يهويي –يهو 

آيد اشاره به هر چيز غيرمنتظره دارد كه سريع رخ دهد. اصل آن از عزرائيل مي

 كند.خبر آمده و سريعاً قبض رو  ميكه بي

 ساق پايم شكست –قلم پايم شكست 

يم شكستن استخوان بزرگ پا در هاي قداشاره به صدمه شديد دارد. از مجازات

نشيني و درد كشليدن بلراي ملدت زيلاد تلا قسمت پاشنه بوده كه منجر به خانه

 شده است.ترميم استخوان مي

 تا پول داري رفيقتم قربون بند كيفتم 

بلراي پلول يلا مقلام كسلي در اطلراف او هسلتند و اشاره به دوستاني كه فقلط  

 شوند.مي بمحض ناپديد شدن ثروت آنها نيز مفقود
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 اِخ كن

كرد در قديم وقتي بچه كوچك چيزي را وارد دهان مي  –اشاره به اينكه پس بده  

كلرد ميكرد و سعي كه برايش بد بود مادرش انگشت وسط را وارد دهان او مي

 كرد كه اِخ كن يعني برش گردان.آن چيز را بيرون بياورد و به بچه هم تاكيد مي

 دل شكستن

اي نلازك ي و احساسي دارد. دل را بمنزلله ظلرف شيشلهاشاره به صدمه روح

شلكند و البتله تلرميم هلم كردند كه وقتي سنگ غم به آن بخلورد ميتصوير مي

 شود.نمي

 دست و پاهات را هوا كن

خواستند بگويند بايد زياد دعا كني اشاره به ضرورت دعاي زياد دارد. وقتي مي

ود كافي نيسلت بنشلين و پاهايلت را گفتند تنها دستهايت كه رو به آسمان برمي

 بعنوان كمك به دستها به هوا كن

 كاسه صبرم لبريز شد

اشاره به پايان صبوري دارد. صبر هم بمعني انتظار كشيدن است و هم نام يلك 

داروي تلخ گياهي كه زرد رنگ است. اگر يلك كاسله پلر از داروي صلبر باشلد 

دند كاسله منظلور ظرفيلت تحملل يعني تلخي به نهايت رسيده و البته برخي معتق

 شخص است كه ديگر جايي براي پذيرش ندارد.
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 محل سگ بهت نگذاشت

كردنلد زيلرا نجلس و اعتنايي كاملل دارد. ملردم از سلگ دوري مياشاره به بي

كردند. حلال اگلر دانستند بنابراين بمحض ديدنش، از حيوان دوري ميكثيف مي

گفتنلد حتلي ي را نديلده، ملردم ميكسي اصلاً اعتنايي به شلخص نكنلد انگلار و

 اعتناي سگ نيز به او ندارد.

 هايش تو هم رفتسگرمه

هاي شخص است كه بنلا بلر حاللت اخلاقي دارد. سگرمه منظور لُپاشاره به بي

 شود.شادي يا غم باز يا بسته مي

 بي سر و پا

مستان اصالت و فقير دارد. گاه در قديم فقر چنان بوده كه در زاشاره به فرد بي

و   ودبلافراد پابرهنه و بدون كلاه بودند. كلاه براي ملردم آن زملان مثلل لبلاس  

 گفتند.بدون كلاه يعني لخت و به اين افراد بي سر و پا مي

 اندفلاني را پر كرده

انلد بنلابراين بلداخلاق و پرخاشلگر اسلت. اشاره به اينكه از بديها او را پر كرده

 كردند.با باروت و گلوله آن را پر ميآيد كه اصل آن از توپ جنگي مي

 هر چه ديدي از چشم خودت ديدي

اشاره به اينكه هرچه بر سرت بيايد نتيجه فكلر و عملل خلودت اسلت. در قلديم 

گفتند: هركس به طمع و حرص بپيونلدد خواهلد ديلد مثلاً ميگفتند چشم عقل  مي

 كه چشم عقلش چه خواهد شد.
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 كنديخرد و آزاد مصد تا مثل تو را مي

هاي اشاره به ثروت و مقام شخص دارد. تا اواخر صفويه خريد و فلروش بنلده

خريدنلد و سفيد و سياه در ايران هم معمول بود. افراد ثروتمند غلام و كنيلز مي

 كردند.كردند اين اشخاص را آزاد ميگاه پس از مدتي كه براي آنان كار مي

 از فلاني كار كشيدند

از خرهلا بلراي بلار انلد دارد. در قلديم  بله او وارد كردهاشاره به زحمتهايي كه  

گفتند از اين چهار شد كه در واقع كار خر بار كشي بود و ميكشيدن استفاده مي

 پا اينقدر زياد كار كشيدند.

 ميدان را بهش دادند

گيري بلود را اشاره به فرصت خودنمايي دارد. محل مبارزه كله معملولاً كشلتي

گرفت و اگر حريفان ميلدان را البته گاه در ميادين صورت ميگفتند كه  ميدان مي

گفتند به فلانلي كردند ميخالي كرده و شكست خورده يا از مبارزه صرفنظر مي

 اند.ميدان را داده

 قضيه بودار است –باد بوهايي را به دماغم رسونده 

هلم   اشاره به رسيدن خبرهاي غيرمنتظره دارد. باد بمعني فرد خبردهنلده و بلو

ها بمفهوم اصل سوژه است. از پخش شدن بوي غذاهاي بودار در بلين همسلايه

 آيد.مي
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 دنياي خراب شده

ها نفيس گذشلته يها و بناهااشاره به ناپايداري و بدي دنيا دارد. تقريباً همه كاخ

چيز در دنيا پايدار نيست. هرگاه بخواهنلد و اصولاً هيچ  فروريخته و خراب شده

 گويند روزگار يا دنياي خراب شده.ا لعنت كنند ميروال روزگار ر

 دروغ ميگه مثل سگ

اشاره به پستي زياد شخص مورد نظر دارد. برخي اعمال انسان را نيز قائل بله 

تمثيل و تشبيه هستند و در اسلام رفتار بد را به سگ و هرچه اعمال بدتر باشلد 

است كه رو  شلخص   زنند. دروغ گفتن از اعماليبه سگ سياه و زشت مثال مي

 كند.را پليد مانند سگ مي

 ها استردم سائيدهاز اون پا

هاي پاردم سائيده است گفتند از اون روباهاشاره به فريبكاري دارد. در اصل مي

گر يعني روباهي كه آنقدر دمش در تله افتاده و توانسته بگريزد كه اكنلون حيلله

 كامل است.

 چشم شيطان –چشم بد 

مال وقوع حادثه بد دارد. تقريباً در تمام دنيلا اعتقلاد بله آن وجلود اشاره به احت

داشته و اگر كسي به جواهر فريبائي يا چهلره يلا لبلاس بلا منلزل يلا خلودروي 

دانستند و هرچند از ديوي كه با دلپسندي خيره شود آن را نشانه چشم زخم مي

براي رفلع آن زند هم حكايتي آمده بهرحال  چشم يعني ديدن به مردم صدمه مي

اي آويختند تا آن فرد به چشلم شيشلهاي ساخته و به گردن مييك چشم شيشه

 خيره شود و انرژي منفي آن را بتركاند و چشم زخم دفع گردد.
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 كنيجلوي توپچي ترقه در مي

ها آنقدر صداي تر هستيم. توپچياياز تو بسيار قويتر و حرفهاشاره به اينكه ما  

 شنوند.ند كه صداي ترقه را نميامهيب توپ را شنيده

 خدا ارحم الرحمين است

 خشد.بپذيرد و گنهكار را ميرا نيز مياشاره به بخشندگي خداوند دارد كه توبه 

 دست كوتاه

اي اشاره به اينكه قصد تصرف چيزي را نكن. گاه آستين لباس بلنلد بلود بگونله

فتنلد دسلتش كوتلاه گشلد و ملردم ميكه دست از آن بيرون نيامده و ديده نمي

 است.

 دمار از روزگار ما درآوردند

اشاره به اينكه صدمه زياد ديديم. نادر در جنگي شكسلت خلورد و دسلتور داد 

شر  به ولايات نوشته و كمكي بخواهند. كاتب نوشت چشم زخمي به قسمتي از 

هلا چيسلت؟ سپاه سپهر دستگاه رسيده. نلادر ملتن را خوانلد و گفلت ايلن ياوه

 دمار از روزگار ما درآوردند.  بنويسيد:

 اين بكش اون بكش

دانند كه هر اشاره به دعوا و درگيري دارد. برخي آن را از بازي طناب كشي مي

گوينلد ميلرزا گروهلي ميكند طناب را به سلمت خلودش بكشلد.  طرف سعي مي

خريدنلد و نان سنگك مياي يك  هم حجرهطلبه  آقاسي وقتي طلبه و فقير بوده با  
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كشلليدند و كشلليدند و يللك سللر نللان را بلله دهللان گرفتلله و ميمي درازهللر دو 

 خوردند مبدأ اين اصطلا  است.مي

 جاي باريك

اشاره به نزديك شدن خطر دارد. اصل آن از كوه و پرتگاه و راه باريك دارد كه 

گوينللد از پللرت شللدن و مللرگ را مللي آورد. برخللي مياحتيللاطي، مختصللر بي

 شده است.هر لحظه حلقه تنگتر و باريكتر مي آيد كهها ميمحاصره قلعه

 بختت بلنده

آمد منجمي اشاره به اينكه در اوج خوش شانسي هستي. هرگاه نوزادي بدنيا مي

كلرد. آوردند و او اسطرلاب را گذارده سلتار  بخلت آن كلودك را تعيلين ميمي

ختت سلپيده شدند كه بهايي كه بلندتر از بقيه بودند سپيد ديده ميمعمولاً ستاره

 يا بختت بلنده نشانه خوش يومني آن كودك براي خانواده و خودش بود.

 سرم سوت كشيد

اشاره به تعجب فراوان دارد. در قديم وقتي تازه ماشين دودي آمده بلود كله بلا 

كرد و خطش بين تهران و شاه عبدالعظيم بود هرگلاه آتلش كار مينيروي بخار  

شلد، سلوت نتيجه آماده حركت بودن قطلار ميزياد باعث توليد بخار زياد و در  

 دهد.كشيدند كه اكنون معني داغ كردن فكر را ميآن را مي

 وصله تنم است

اشاره به پيوند بسيار نزديك دارد. در قلديم هرگلاه لباسلي بطلور كاملل بلرش 

زدند كه از جنس و رنگ همان پارچه باشد. همسلر نخورده بود به آن وصله مي
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ناميدنلد يعنلي بلدون او كاملل تن، وصله تن و الفاظ مشلابه ميو فرزند را پاره  

 نيستم.

 اگه پول نداري بزن تو كوچه

اشاره به اينكه اگر پول نداري زياد در معرض ديد همگلان نبلاش. شخصلي كله 

زد و افلراد بله او پول و لباس و كلاه گرانقيمت داشت در خيابان اصلي قدم ملي

س با لباس منلدرس و وضلع پريشلان موجلب كردند. فرد مفلسلام و احترام مي

 گفتند بزن تو كوچه.شد بنابراين ميديدار ميناخوشايندي  

 دود از كنده پا ميشه

ريختنلد اشاره به اصالت و توانمندي افراد بزرگتر دارد. اگر در اجلاق ذغلال مي

نمودنلد هلم ماند وللي اگلر از كنلده اسلتفاده ميسوخت و خاكستري بجا ميمي

داد و حتي وقت كار پخت و پز تملام شلده بلود هنلوز ري حرارت ميزمان بيشت

 شوم.داد يعني همچنان آتش دارم و اگر لازم است دوباره مشتعل ميدود مي

 انگار خدا همه چيز را به من داده

 ام.ام رسيدهاشاره به اينكه به خيالم رسيد به تمام آرزوهاي مادي

 ناسلامتي من فاميلشم 

ي از اينكه من حاضرم ولي كسي از من كملك نخواسلته اسلت. منداشاره به گله

 كلمه ناسلامتي بعنوان اعتراض و گلايه آمده است.



38 

 فهمم مگه خرم و نمي

گويند هرگاه صاحب خر، حيلوان را بفروشلد و كلس ديگلري اشاره به اينكه مي

 فهمد.صاحبش شود خر اين را نمي

 نقلي ندارد

هلا شلاهنامه د نداشلت. در قلديم نقالاشاره بله اينكله چيلز تعريلف داري وجلو

هايي كله هيجلان چنلداني كردند حتي صحنهفردوسي را با آب و تاب تعريف مي

 گويند.اهميت باشد اين را ميهم نداشت حال اگر چيزي شده باشد كه بسيار كم 

 صداش در نمياد

داننلد مياشاره به سرماخوردگي دارد. برخي آن را از بيماري خنلاق )ديفتلري(  

 آيد.كند و صداي شخص بيرون نميها در ناحيه گلو باد ميكه غده

 بيا و ببين

هايي كله بلراي مهملان مهلم و اشاره به تشريفات زياد دارد. اصلل آن از سلفره

شللد در آن انداختنللد و تقريبللاً هرچلله خللوردني پيللدا ميدار ميرودرواسللي

 آيد.گذاشتند ميمي

 خوش آب و رنگ

آيد كه هم ظلاهر زيبلايي دارنلد و از غذاهايي مي اصل آن اشاره به زيبايي دارد.

 آيد.هم آبدار است. برخي معتقدند از جوان خوش چهره مي
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 دستي بر آتش دارد از دور

اشاره به اينكه بنوعي درگير آن هستم. خانم خانه پاي ديگ و قابلمله از نزديلك 

پخلت و دستي بر آتش داشت چون ظروف در آشپزخانه بر روي آتش در حلال 

پز بودند ولي آقا ضمن اينكه مواد لازم را تهيه كرده و به نوعي دخيل و درگيلر 

 بود از دور دستي بر آتش داشت.

 خوش عطر و طعم 

گردد كه با روغن خوش عطر اشاره به تحريك اشتها دارد. اصل آن به پلو برمي

شد وللي در واقلع عطلر و طعلم را بيشلتر كرمانشاهي خوشمزه و خوش بو مي

 دادند.خوردند مورد توجه قرار ميهايي كه غذا نميراي بچهب

 خوش به حالت

اي معطلر پلر از ه ميلوهاشاره به نويد و خبر خوش دارد. در قديم معتقد بودند بِ

برد و مواد معدني و خاصيت درماني است كه افسردگي را كم كرده يا از بين مي

بله حاللت تبلديل شلده بله  آورد. در واقع خوشلاروحيه شاد و مثبت بوجود مي

حالت اگر )ميوه( به مصرف كنلي. ديگلر اينكله  باشدخوش به حالت يعني خوش 

خوش به حالت مخفف خوشا به حالت است يعني خوش و شاد و با نشاط شلود 

 حالت.

 از خودم بي خبرم

اي سلقوط اشاره به اينكه نميدانم چه بر سرم خواهد آمد. وقتي شلهري يلا قلعله

دانستند چله افتاد مردم از ترس و از اينكه نميقواي مخالف مي  كرد و بدستمي
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كردند كه معلروف بلود فلانلي از خلودش هلم حوادثي در راه است حركاتي مي

 دانند.برخي آن را از مستي زياد مي خبر است.بي

 اندام اسير شدهخانواده

دوره قاجلار اند. تلا آخلر ام هم درگير اين گرفتاري شلدهاشاره به اينكه خانواده

اش را در بلازار كرد او را كشلته و زن و بچلهاگر كسي طغيان عليه حكومت مي

 فروختند.تركمانان به اسيري مي

 سر تير

اشاره به سرعت كار دارد. در جنگهلا اوللين كسلاني كله بله ضلرب تيلر كشلته 

 گفتند سر تير مردند.شدند را ميمي

 ما را گوشت جلوي توپ كردند

قملري در محاصلره قلعله  1265بيهوده به كشتن دادند. در سال اشاره به اينكه 

شاهان دژ در استان خراسان وقتي قلعه سقوط كرد دو نفر از سلران تفنگچيلان 

 را جلوي توپ گذاشتند و توپ را آتش كردند.

 يكديگر را به توپ بستند

اشاره به حمله به يكديگر دارد. بعلد از اختلراع تلوپ و آملدن آن بله ايلران، در 

كردنلد جنگها، لشگرها قبل از شروع مبارزه نفرات، با توپ به يكديگر شلليك مي

 بستند.يعني يكديگر را به توپ مي
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 شان شكر آب شدبين

اشاره به خرابي رابطه پس از مدتي خلوبي و خوشلحالي دارد. روسلها شليلات 

شمال ايران را خواستار شدند و حاج ميرزا آقاسي گفت: ما كام شيرين دوسلت 

كنيم. او بدون اجازه پادشاه، بله روسلها اعللام براي مشتي آب شور تلخ نمي  را

رضايت كرد. اميركبير به قدرت رسيد و به روسها اعلام كلرد كله صلدر اعظلم 

وقت بدون پاراف محمدشاه اين رضايت را مكتوب كرده و آن بدون اعتبار است 

روسلها بلالاخره و دستور داد مقامات ايراني بلا عواملل روس همكلاري نكننلد.  

نشيني كنند و شيلات ايلران بله يلك ايرانلي اجلاره داده شلد. مجبور شدند عقب

را اميلر   آقاسيروسها از آن زمان كينه امير و ايران را بدل گرفتند. جمله ميرزا  

 كبير به اين صورت اصلا  كرد.

ما رابطه شكرين دوستي را كه منجر به از دست رفتن حقلوق ايلران بلر آبهلاي 

 خواهيم.درياي خزر باشد نميشور 

 پس آن شكر، آب شد.

توجه شود كه در قديم شكر را نميتوانستند مثل امروز تصلفيه و سلفيد كننلد و 

شلد و شلد تبلديل بله رنلگ خلون ميشكر قرمز رنگ بوده و اگر در آب حل مي

 شايد رابطه شيرين تبديل به خونين شده است.

 اتآره جون عمه

ست نيست. عمه آقا محمد خان قاجار همسر كريم خان اشاره به اينكه سخنت را

زند بود. اين زن نزديك شدن موعد فوت كريم خلان را بله وي اعللام كلرد و او 

سريعاً از شيراز راه افتاد و به مازندران محل اقامت ايل قاجار رفت و با نيرويي 

خلود كه جمع نمود بالاخره به پادشاهي ايران رسيد. او در بسياري مواقع فقلط  
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اش به موقع به وي خبر نلداده دانست در صورتيكه اگر عمهرا عامل پيروزي مي

اش شد. مردم هم بخاطر نقش ملوثر عملهبود شايد با مرگ كريم خان كشته مي

شلد در شروع به كار آقا محمدخان، هرگاه صحبت از تدبير و تيزهوشي وي مي

گفتنلد آره بله ماينلد ميبدون اينكه جرأت كنند آشكارا نقش عمه وي را مطلر  ن

 اش.جون عمه

 يخ كردم

خلورد انگلار كسلي از اشاره به ترس زياد دارد. در ترس زياد دندانها به هم مي

 نشيند.لرزد و عرقي سرد و چسبناك بر روي پيشاني شخص ميسرما مي

 دست به عصا

نقطه ضعفها دارد. هنگاميكله كسلي بلر اثلر   ناشاره به رعايت احتياط و پوشاند

زياد يا شكستگي پا ممكن است ضعيف شده باشد و زمين بخلورد توصليه   سن

 كنند دست به عصا برود تا تكيه بر عصا جلوگيري از افتادن وي نمايد.مي

 نبض كار دستش است

اشاره به اينكه از اوضاع و احوال باخبر است. در قلديم پزشلكان آن زملان كله 

كردنلد بررسلي چهلره و ض ميشدند اولين كاري كه براي ملريحكيم ناميده مي

ضلربان رگ مچ دسلت گلذارده و ض بيمار بود. دست خود را بر روي گرفتن نب

 گرفتند.قلب يعني نبض را مي
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 اش را از بالاي بام انداختندطشت رسوائي

هلاكوخلان مغلول،   اش همله جلا پيچيلد. در زملاناشاره به اينكه خبر رسلوائي

در مراغله رصلدخانه درسلت كننلد.   خواجه نصير طوسي وزير او پيشنهاد كرد

ها خورد. خواجه نصلير گفلت از روي سلتارههلاكوخان پرسيد به چه دردي مي

كنيم. هلاكوخان پرسيد چه فايده دارد. خواجه نصير گفلت: بيني ميآينده را پيش

دهم يك طشت را از بالاي بام به حياط بيندازنلد. وقتلي طشلت اكنون دستور مي

و صداي مهيبي كرد كه همه ترسيده و هركدام به سلويي پرتاب شد آنچنان سر  

فرار كردند بغير از هلاكوخان و خواجه نصير، آنگاه خواجه گفلت وقتلي بلدانيم 

كنيم. آن زمان بلندگو يا توپ جنگلي نبلود چه پيش خواهد آمد خود را آماده مي

 خواسلتند بگوينلد صلدا و خبلرشكه صداي بلند داشته باشد بنابراين هرگاه مي

 گفتند.المثل را ميجا پخش شد اين ضربهمه

 روزش مثل شب سياه شد

اشاره به اينكه وضع خيلي بدي دچار شد. بوف يا همان جغد چلون كلور اسلت 

 رود و روز هم برايش سياه و تاريك است.شبها بيرون مي

 او در اين قضيه چشمهايش را هم گذارده

دين سهروردي داسلتاني دارد كله الاشاره به كوري و نابينايي دارد. شيخ شهاب

هلا كرد و چون نلزد بوفتيزبيني معروف است با جغدها زندگي ميهدهد كه به  

ديلد در خطلر قلرار گرفلت و يعني جغدها، كوري مزيت بود و هدهد بخلوبي مي

 تصميم گرفت چشمهايش را هم گذارد يعني من هم مثل شما نابينا هستم.
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 وط وطه

بمعنلي پرسلتو دن و جنبيدن دارد وطواط در عربي  اشاره به پرستو و پرواز كر

 است.

 قفل كارها وا ميشه

كننلد و مردم به املاكن مقدسله رجلوع كلرده و مي  اشاره به حلّ مشكلات دارد.

كشلند اگلر قفلل بلاز هايي كه به ضريح بسته شده را به قصد باز كلردن ميقفل

 گيرند.شود نيت به حمايت صاحب آن بقعه در رفع مسائل مي

 ا را تحويل بگيرم

اشاره به رعايت حرمت دارد. وقتي پدر خانواده با پاكتهاي ميوه و شيريني وارد 

ها را از او گرفته تلا اتلاق نشليمن شد اهل خانه به استقبال رفته و بستهخانه مي

 گفتند تحويل گرفتن.گذاشتند به اين عمل ميهمراهي نموده جاي مقابلش مي

رسليد الم و به تعداد و مقدار صحيح به انبلارداري ميديگر اينكه وقتي كالايي س

 نمود.گرفت و اگر نقصي بود مرجوع مياو تحويل مي

 كدوم قبرستون رفته بودي

ماندي بهتلر بلود. اشاره به اينكه چه جايي رفته بودي كه مسلماً اگر در خانه مي

الاتر در تهران قديم جنوب خيابان مولوي فعلي قبرستان بزرگي بود كله كملي بل

در محل امامزاده اسماعيل )ع( نيز قبرستان ديگري وجود داشت و مردم مجبور 

بودند براي رفتن به بازار و خريد عادي از آن قبرسلتانها عبلور كننلد كله البتله 

گرفلت. حلال اگلر كسلي اجبلاري نداشلت خوشايند نبود و اجباري صلورت مي
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يي كه رفته بلود موجلب بيرون برود و رفته بود و مشخص نبود كجا رفته يا جا

 گفتند.دلخوري گوينده گرديده بود اين را مي

 اي نيستم اهل هيچ فرقه

اشاره به اينكه پاك و پاكيزه هستم. در قديم دو فرقه بود كه هميشه باعث جنلگ 

شلدند و اگلر شوند و به نامهلاي حيلدري و نعمتلي شلناخته ميو خونريزي مي

ره در معرض صدمه ديدن از فرقه ديگر ها بود همواكسي عضو يكي از اين فرقه

 بود.

 امپشت تو مثل كوه ايستاده

اشاره به حمايت بسيار زياد و محكم و بدون خدشه دارد. كوه حتي بلا زلزلله و 

 خورد.فشان از جايش تكان نميسيل و آتش

 بعد از يه عمر گدايي ديگه شب جمعه يادم نميره

دانلد. گلداها شلب جمعله بي مياشاره به اينكه هركس فنون شغل خلود را بخلو

بيشترين درآمد را داشتند و مردم تحت عنوان صدقه، رفع مظالم، التماس دعلاي 

كردنلد. گلداها در ايلن خير و عناوين ديگر در اين شب به آنها كمك بيشتري مي

 شدند.ها مستقر ميشبها دور و اطراف مساجد و امامزاده

 دهدروي نشان نمي

ها روبنده داشتند ولي هرگلاه م ديدن او نيست. در قديم خاناشاره به اينكه امكان  

زدنلد و در واقلع روي اي روبنلده را كنلار ميبه مردي تمايل داشتند براي لحظه
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شلد. در عروسلي دادند و مرد هم متوجه نظر مثبلت آن زن ميخود را نشان مي

 بار ببيند. اي به عنوان رونما بدهد تا روي عروس را براي اولينداماد بايد هديه

 اين رشته سر دراز دارد

شلود. يلك تفسلير از داسلتان اشاره به اينكه موضوع بله ايلن زودي تملام نمي

آيد كه ريسماني بلند را آماده كرده يلك سلرش بله بيلرون انوشيروان عادل مي

اي آويلزان داشلت كله كاخ و سر ديگرش داخل اتاق انوشليروان بلود و زنگولله

آملد بنلابراين داد زنگولله بله صلدا درميتكلان ملي  هركس آن رشته بيروني را

كشيدن آن رشته و سر و صداي زنگوله تازه اول كار بود و ممكن بود ماجراها 

 بدنبال آن پيش آيد.

تفسير دوم از طغرل سلجوقي است كه در جنگي شكسلت خلورده و بله تنهلايي 

ين دراز اي پنلاه بلرده روي زملگريزد و در بيابان بله سلايه ديلوار شكسلتهمي

كند كه از زمين بيرون آمده بود. او اطلراف كشد كه نخي جلب توجهش را ميمي

رود تلا در انتهلا بله صلندوقچه كاود و چندين متر جلو مينخ را با خنجرش مي

 رسد.رسد و با آن ثروت لشگري آراسته و به پادشاهي ميجواهري مي

 چشم دلم روشن –چشم و دلم روشن 

و به درك درست از مطلب رسيدن دارد. معتقد بودند به غير اشاره به آگاه شدن  

از چشم ظاهري، چشم عقل و چشم دل هم وجود دارد كله انسلان را از خطرهلا 

 محافظت كند.



47 

 اندازدفيل را از پا مي

اشاره به اينكه بسيار قدرتمند و مهيب است. فيل سمبل قدرت اسلت حلال آنچله 

يلك ملار بلزرگ وحشلتناك اسلت. شلخص تواند فيلي را از پا بيندازد نليش  مي

مصيبت وارده به خود را تشبيه به زهر مار سياه و بزرگي كرده كه ميتوانسلته 

 فيل را نيز بكشد پس اين شخص قدرتمندتر بوده كه هنوز زنده است.

 سرش به كار خودشه

خودش چنبره )حلقه   راشاره به اينكه مزاحم او نشود مبادا صدمه ببيني. مار دو

خوابلد. بيلدار كنلد و ميها ميو سلرش را در فضلاي خلالي حلقلهزند  يمحلقه(  

 كردنش خطرناك است.

 هرچي خواست كلفت بار ما كرد

 دهد.اشاره به حرفهاي ناپسند دارد. كلفت در اينجا معني ناراحتي مي

 كنهتوپ هم داغونش نمي

يي بود هااشاره به قدرت حكومتي يا ثروت زياد دارد. در دويست سال پيش قلعه

رفتند، سپاه مخالف حتي با شلليك گلولله تلوپ كه وقتي گروهي به داخل آن مي

اي به ديوارهاي آن بزند. در دوره اميركبير و فتنه سلالار توانست صدمههم نمي

قمري، سلطان مراد ميرزا فرمانده قواي دولتي به آن   1265در خراسان به سال  

ديوار اين قلعه طوري بود كه توپ بله آن برد.  قلعه كه از قلاع محكم بود پناه مي

كرد و ديوارها آنقدر ضخيم بود كه دو عراده توپ بالاي ديلوار حركلت كار نمي

 كردند.مي
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 آيدهركس بر دشمن اعتماد كند آنچه دوست ندارد بر سرش مي

ماهيخواري در كنار يك بركه ماهي ساده دل  آيد كه مرغاصل آن از داستاني مي

خواهم ماهي بخورم بيا با اين گياه رشلته ام و نميگويد پير شدهميبيند و  را مي

مانند دهانم را ببند تا مطمئن شوي حرفم راست است و جلو رفتن ماهي همان و 

 خورده شدن همان. )مرزبان نامه(

 توان اعتماد كردبا دشمن نبايد دوستي كرد و بر مكر و فريب او نمي

آيد. ملار دشلمن انسلان اسلت و ك مار مياصل آن از دوستي يك كشاورز با ي

زند. بالاخره يكبار كه مار بر اثر سلرما نيمله ملرده هرگاه فرصت ببيند نيش مي

اي انداخت و به گردن خرش آويخت. در اولين شده بود كشاورز مار را به توبره

فرصت مار به خر نيش زد و حيوان را كشلت و زارع را بيچلاره نملوده و خلود 

 گريخت.

 ان روي چشم تقدم

اشاره به تعارف و احترام زياد دارد. در مكاتبات دوران صفوي و قاجار، بسيار 

اشاره شده كه خاك پاي شما داروي چشم ما است. اين مطالب گزافه تبديل شده 

به قلدمتان روي چشلم يعنلي آملدن شلما باعلث شلفاي چشلم ماسلت يلا ملثلاً 

م، يلا غبلار آسلتان معلدلت اند: فداي خاك پاي جواهر آساي  مبارك شلوآورده

 بنيان را كحل الجواهر باصره گردانم.

 حاليته

هاي قلديمي ملثلاً در قسلمتي از نامله كنلي. در ناملهاشاره به اينكه آيا درك مي

شاه به كهندل خلان حلاكم قنلدهار آملده: نماينلده ملا كملاهي التفلات ناصرالدين
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خواهد كلرد. يلا كهنلدل   پادشاهي را علي ما تلقي عليه لدي الورود حالي آنجناب

نمايلد اميلد كله بله نويسد و در خاتمه ذكر مياي ميشاه نامهخان به ناصرالدين

 درجه اجابت قبول فرموده حالي و مفهوم آن خدايگان گردد.

 قاطي داره

در دوران گذشته برخي بناهلا بلراي اينكله از مخلارج آدم نادان دارد.  به  اشاره  

بايد حتماً گچ بكار رود از تركيلب گلچ و آهلك   ساختمان گم كنند در جاهايي كه

كردند كه تركيب بد و ناصحيحي بود ولي چون آهك خيللي ارزانتلر استفاده مي

 گفتند قاطي دارد.داد ميشد. اگر كسي ديوانگي نشان ميبود، سودجويي مي

 دست و دلم لرزيد

يلد كله هلر آاشاره به شك و بدبيني نسبت به نتيجه كار دارد. از بيد مجنلون مي

 لرزد.وقت بادي بيايد تمام درخت مي

 رو كه نيست سنگ پاي قزوينه

اشاره به گستاخي شخص دارد. اگر مجسلمه كسلي را از سلنگ سلاخته باشلند 

دهد. افراد پلررو را بله سلنگ پلا كله در اي تغيير حالت نمينسبت به هيچ حادثه

فشلاني و نگي آتشكردند و سقديم در حمامها براي شستن پاشنه پا استفاده مي

اند كه هرچند سنگ پلا شده تشبيه كردهمحكم است و معمولاً از قزوين تامين مي

تراشليدند و چنلد رو داشلت هليچ وقلت در را به شلكل چنلد ضللعي هرملي مي

 داد.مجاورت آب داغ و صابون تغيير شكل نمي
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 جغد –بوف  –كوف 

اري اقاملت كلرده و گير و منزوي دارد. جغد در گوشله غلاشاره به مردم گوشه

 آيد و به نامهاي كوف و بوف نيز آورده شده است.فقط شبها بيرون مي

 گرفتم كه –گيرم كه 

 گويياشاره به اينكه فرض كنم آن طور باشد كه تو مي

 گنج در خرابه است

 كردندها پنهان مياعتقادي قديمي است كه گنجها را در خرابه

 مونهمثل موش مي

ط در فكر پول است. در قديم معتقد بودند ملوش علاقله بله اشاره به كسي كه فق

كند و عده اي بر اين باورنلد كله ثروتمنلدان در روز سكه دارد و آن را جمع مي

 شوند.قيامت به شكل موش ظاهر مي

 شوراندمگس نجس نيست ولي دل را مي

اشاره به اينكه برخي كسان و كارها منع ندارد ولي دلخوشي نيز نيسلت. مگلس 

اگر داخل ظرفي افتاده باشد ميتوان بيرون كشيد و دور انداخت و ظرف نجس   را

 شود ولي دل از خوردن محتوي ظرف ابا دارد.نمي

 هندوانه –خيار 

رابرت كندي دادستان كل امريكا بود و قلرار بلود كسلي بيايلد در دادگلاه عليله 

ورده بلود و تبهكاران شهادت دهد. آن مرد را در بيابان يافتند كه بشدت كتك خ

كرد. پزشكان او را عملل كردنلد و در مقعلد او يلك از دل درد شديد شكايت مي
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خيار پيدا كردند كه شكافته شده و در وسط شكاف خيار يك كاغذ بلود بلا ايلن 

 مضمون اين دفعه رحم كرديم، دفعه ديگر هندوانه به او حقنه خواهيم كرد.

 بر خودم باد خودم كردم كه لعنت –خود كرده را تدبير نيست 

كنلد از اشاره به كسي كه باعث درد سر خودش شده و حلالا فكلرش يلاري نمي

قمري و ابتداي حكومت ناصرالدينشاه يكلي از   1265مشكل نجات يابد. در سال  

اي در خراسان بپا كرد و قصد حكومت داشلت. او خاندان قاجار بنام سالار فتنه

رد و خواسلت در ضلمن خزانه رضوي را غارت كلرد وللي وقتلي شكسلت خلو

اي چگونه رضوي بست بنشيند خدام گفتند تو خودت حرمت حرم را نقص كرده

 كني فرمانده غالب به صحن حمله نكند.فكر مي

 كنهخوره و آب ميشكمش سنگ و آهن را هم مي

اش مشكلي ندارد. در قديم تواند بخورد و معدهچيز را مياشاره به كسي كه همه

تواند بخورد. در آن رغ، سنگ و آهن گداخته و آتش را هم ميمعتقد بودند شتر م

 شد.زمان اين حيوان فقط در بغداد و اطرافش پيدا مي

 ، ميگم بار ببر ميگه مرغم، ميگم تخم بگذار ميگه شترمهشتر مرغ

آورد. شلتر اشاره به كسي كه اهل كاري نيست و براي انجام وظايف بهانله ملي

گذارد بنابراين خواص شتر يا مرغ اهي يك تخم ميمرغ اهل بار بردن نيست و م

 را ندارد.

 اش باشهمورچه چيه كه كله پاچه

 اشاره به افراد فقير كه هيچ ندارند.
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 بندندكند دستمال نميسري كه درد نمي

اي از چيزي هسلت پلس آن سلوژه وجلود دارد. ديگلر اشاره به اينكه اگر نشانه

 اينكه بيخود براي خودت دردسر نساز.

در قديم معتقد بودند يكي از دلايل سردرد، خوردن باد زياد بله سلر اسلت و بلا 

بستن دستمال ميتوان از سردرد كاست. ديگر اينكه در مراسم عاشلورا كسلاني 

آملد. در پايلان كوبيدند كه خون ميو با قمه به سرشان ميسر خود را تراشيده  

شلد آن درد رفلع مي  بسلتند تلا زمانيكلهعزاداري سر را شسلته و دسلتمال مي

 دستمال را عوض كرده ولي سر مدام با دستمال بسته شده بود.

 خاكسترنشيني

اشاره به بدبختي مطلق دارد. فقرا در زمستان به اطراف خانه ثروتمندان رفته و 

آورد و هنگاميكه مستخدم خاكستر داغ منتقلل را كله بلاز مانلده ذغلال بلود ملي

نشستند تا گلرم شلوند. يلك خاكستر داغ ميرفتند روي آن  ريخت ميبيرون مي

سيا  اسلپانيايي بنلام الئلاريوس در خلاطرات خلود آورده كله نيازمنلدان روي 

 خوابند.خاكستر آشپزخانه شيخ صفي مي

 ها استاز آن كهنه اصفهاني

اشاره بله زرنگلي زيلاد دارد. در دوره صلفويه شلهر اصلفهان پايتخلت بلود و 

اند و برخي جهانگردهلا يليون نفر برآورد كردهجمعيت آن زمان شهر را تا يك م

هر گلروه از ملردم در يلك محلله زنلدگي اند.  تر از لندن دانستهآن را پر جمعيت

كردند و محله كهنه يعني ميدان كهنه اصفهان در يك سوي ميدان نقش جهان، مي
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گيران بلود كله ها، گلدايان، صلوفيان و كشلتيها، كوكناريها، غربتيمأمن كولي

 ها از مردم پول بگيرند.كردند به انواع حيلهعي ميس

 آنچه بجايي نرسد فرياد است

رسي. مردم بارها شلكايات خلود اشاره به اينكه با سر و صدا كردن بجايي نمي

را بصورت نامه يا اعتراض به صداي بلند به گوش شاهان قاجار رساندند وللي 

كردند حاكم را بيرون مي  كرد ولي همين كه مردم جمع شده وكسي توجهي نمي

 شد كه به نقاط ديگر سرايت نكند.به خواسته آنان توجه مي

 گوشش بدهكار نيست

توجهي كامل دارد. مردي پولي دستي به كسي داد ولي بعدها وقتلي اشاره به بي

براي وصول مراجعه كرد بدهكار مدعي شد كه اصلاً بدهي وجلود نلدارد. ملرد 

هلم بلدهكار نيسلت كله شلنيده بلود آن روز   گفت دستت بدهكار نيست گوشلت

 شفاهاً از تو قول پس دادن در موقع معيني را گرفتم.

 هم بعلهما با همه بعله با 

اشاره به اينكه با ما بغير از رفتاري كه با ديگران داري بايد داشته باشي. اصلل 

آيد كه مردي طلبكلاران زيلاد داشلت و مستأصلل شلده بلود. آن از حكايتي مي

دهم كله از دسلت طلبكلاران اي به تو ياد ملييكي از طلبكارانش گفت حقهروزي  

را بپلردازي. ملرد قبلول كلرد و طلبكلار گفلت: ملراحت شوي بشرط اينكه پلول  

هركس هرچه به تو گفت فقط بگو بع )صداي گوسفند(. طلبكاران ملدتي مراجعله 

ن طلبكلار كردند و چون فقط صداي بع شنيدند گفتند او ديوانه شلده و رفتنلد. آ
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آمد و گفت حالا پول مرا بپرداز و مرد گفت: بع. طلبكار گفت با همه بع با ملا هلم 

 گويند با همه بعله با هم بعله.بع. اكنون مي

 دهد بر باددهي زبان سرخ سرسبز ميسرت را به باد مي

شود. اصل آن از حللاج اشاره به حرفهايي است كه موجب حكم مرگ انسان مي

گفتن انا الحق، موجب حكم ارتداد و مرگ خود شد و توصليه افلراد آيد كه با  مي

را براي برگشتن از آن حرف و عذرخواهي كلردن نپلذيرفت. سلر سلبز منظلور 

طوطي است كه زبانش هم سرخ است و اگر حرفي را تكرار كند كله ناخوشلايند 

 صاحبش يا شنونده باشد ميتواند سبب هلاك پرنده گردد.

 چشم و دلم روشن

اي براي چشم داشت اند كه خسرو پرويز سرمهه به آگاه شدن دارد. آوردهاشار

كه هرگاه يك بار در چشم كشيدي تمام سال تا عمق يك گز عملق زملين ديلدي. 

بين است كه از آن چشلم زهلره و شلب سرمه بينايي است و سرمه چشم جهان

 شود.تار روشن مي

ه قبلل از رسليدن يوسلف، داننلد كلبرخي آن را از داستان يعقوب و يوسلف مي

پيراهن او را آوردند و بر صورت يعقوب انداختند چشم او كله نابينلا شلده بلود 

 بينا و روشن شد و موقع ديدن خود يوسف دلش هم روشن شد.

 به درك اسفل السافلين

اند كه ترين جايگاه دارد. بدترين نقطه جهنم را اسفل السافلين گفتهاشاره به پست

 گيرد.جايگاه بهشت كه اعلي عليين است قرار مي در مقابل بهترين
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 فلنگ را ببند

اشاره به گريلز دارد. در دوره صلفوي تللاش پادشلاهان ايلن سلسلله انلداختن 

ورزي به يكديگر، فكر قيام اختلاف بين مردم شهرهاي بزرگ بود كه بخاطر كينه

د را ها كله خلوبندي اصلي شلامل حيلدريعليه حكومت نداشته باشند. دو گروه

ها از هواخواهان شاه الدين حيدر )مدفون در تربت حيدريه( و نعمتيطرفدار قطب

مان( بود. اولي معلروف بله پلنلگ و كر)  اله ولي )عارف مدفون در نزديكينعمت

دومي فلنگ بودند كه زدوخوردهاي اين دو گروه بخصلوص در موقلع عاشلورا 

گاه قمه به جان هم افتاده  بسيار خطرناك بود و افراد با چوب و چماق و سنگ و

شلدند. شلاه عبلاس و شلاه سلليمان و تعدادي كشته و جمع زيادي مجلرو  مي

شلدند و هلا ميها بسيار به وجد آمده و خود باعث ايلن نزاعصفوي از اين جدال

شلد دسلت ها داشتند. ايلن مطللب باعلث ميحداقل اين دو نفر حمايت از حيدري

ها را دستگير كرده و به بنلد )زنلدان( رها فلنگ ها بسته باشد و حاكمان شهفلنگ 

كردنلد ها سلعي ميها يعني فلنگ كردند. نعمتيگيري رها ميانداخته و پس از باج

به بند نيفتند كه در دعوا كتك خلورده و حلالا زنلدان كشليده و پلول هلم بلراي 

ير كردند درحاليكه عوامل حكومتي در فكر بگآزادي بدهند و پس از نزاع فرار مي

و ببند آنها بودند. از اين زمان اصطلا  فلنگ را ببنلد بمفهلوم گلريختن در ذهلن 

 مردم جاي افتاده است.

 بارش افتاده

اش وارد شده است. در قلديم بلار اشاره به اينكه صدمه شديد به اقتصاد زندگي

شد. عمده وسيله باركشي نجاري و مسافرين توسط اسب و خر و شتر حمل مي

كرد كه مرد يا همراه با بار به دره سقوط ميداد كه گاه خر مييرا خر تشكيل م
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افتلاد و افتلاد يعنلي بله دره ميماند و در دومي بلار ميدر اولي بار به زمين مي

 افتاد.شد و تاجر از هستي مينابود مي

 مرگ برايش عروسي است

اشاره به وضع وخيم جسمي يا روحي مريض دارد كه موجب علذاب فلراوان او 

شده ولي موجب مرگ نيست. در قديم بيماريهاي مسري يا عفوني افراد را مبتلا 

توانسلت آب و غلذايي كرد و هنوز راه چاره پيدا نشلده بلود. بيملار گلاه نميمي

بخورد و بيحال روي بستر خوابيده بود و ملردم هلم از تلرس سلرايت بيملاري 

 بسيار خوشايند است. گفتند مرگ برايشرفتند. اين حالت را ميسراغ آنان نمي

 پشت گوش انداختن

اشاره به شنيدن يا فراموش كردن حرف و سخن ديگران دارد. گلوش را تشلبيه 

شود اند كه اگر آب باران درون صدف بيفتد تبديل به مرواريد ميبه صدف كرده

گلذارد. نصليحت را بله آن آب و اگر پشت صدف بيفتد از بين رفته و اثلري نمي

اند. ديگر اينكه در دربار قاجار همه رجال بايد لاله گلوش دهداخل صدف مثل كر

گوشش براي شنيدن فرمان مقلام اش اين بود كه و معني  دندگذاررا زير كلاه مي

بالاتر باز است و اگر لاله گوش از زير كلاه بيرون آمده بود مفهوم اين را داشت 

شلاه قاجلار شلود. روزي فتحعليرود و شلنيده نميكه حرف به پشت گوش مي

افتد كه بالاي لاله گوشش از كلاه بيرون بوده و به السلطنه ميچشمش به شجاع

هاي گوش من زير كللاه، گويد اگر با رفتن لالهالسلطنه ميدهد. شجاعاو تذكر مي

 كنند اين گوشهاي من كه رفت زير كلاه.عباس ميرزا و لشگريانش نجات پيدا مي



57 

بمفهوم اطاعت كردن اسلت پلس اينكله شلخص   در فرهنگ ايران باستان شنيدن

 حرف را شنيده باشد بسيار مهم بوده.

 بردكارش را پيش مي

هاي علزادار برد. در قديم دسلتهاشاره به اينكه مراحل كار خودش را به جلو مي

هاي رقيلب اصلرار رسيدند و گاه برخي دسلتهدر محرم در يك تقاطع به هم مي

ود را به پيش )يعني جلوتر( ببرنلد و اگلر موفلق داشتند كه پرچم و علم و كتل خ

 گرفتند.دولت از پادشاه جايزه مي تكيه شدند كارشان پيش افتاده بود و درمي

 از چاله درآمديم و در چاه شديم 

اشاره به اينكه از مشكل كوچكي رها ولي به مشكل بزرگي گرفتار شلديم. اصلل 

ه حسادت براي او مشكلاتي آيد كه برادرانش بآن از داستان حضرت يوسف مي

اندازند. برخي معتقدند چون بعلد كنند تا آنكه در آخر وي را به چاه ميايجاد مي

از بيرون آمدن از چاه، و داسلتان زليخلا، هفلت سلال زنلداني شلد جلاه اول در 

 مقايسه با زندان به چاله تعبير شده است.

 جايش سبز –جايش خالي نباشد 

واده اي براي مسافر عزيزي كه رفتله اسلت دارد. در اشاره به دلداري دادن خان

اي كه يكي از اعضلايش بله سلفر رفتله بلود يلك دسلته گلل قديم براي خانواده

فرستادند كه در جاي خالي وي بگذارند. اصل سلبز بلودن از سلرو و چنلار مي

 آيد كه سمبل سرافرازي هستند و در همه فصول سبز هستند.مي
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 مهزار بار مُردم و زنده شد

هاي بسليار زيلاد دارد. اصلل آن از زنلدگي جلرجيس پيلامبر اشاره به مصيبت

آيد كه دشمنانش سه بار او را با شكنجه كشتند و به خواست خداوند باز هم مي

 زنده شد.

 اندازمتبا يك سيلي به خاك مي -همون كه بسته بايد باز كند 

ده بخلواه. در واقلع اشاره به اينكه حل مشكل را از همان كه برايلت بوجلود آور

ها يكي هم شكست بستن ديو كند. در تعزيهتقاضاي كمك از خداوند را مطر  مي

كنلد. است. در ابتداي خلقت است و ديوي قدرت آزاد زيلاد دارد و حكمرانلي مي

السلام در شكل جواني بر او ظاهر شده و بلا يلك سليلي او را عليه  حضرت علي

بندد و ناپديلد ست وي را با برگ خرما ميمغلوب كرده. دو انگشت شامل يك ش

گويند همان كه بسته بايد باز كند تا رود و همه ميشود. ديو نزد بسياري ميمي

رود و بلله حضللرت علللي )ع( پللس از ظهللور اسلللام، ديللو نللزد پيللامبر )ص( مللي

 شود.راهنمايي شده مسلمان شده و انگشتانش باز مي

 ليت و لعل )اگر و مگر(

 رفته.ه در صحبت او مدام اگر، مگر به كار مياشاره به اينك

 از خواب بيدار شو

رود. يعقوب ليث نيشابور اشاره به اينكه زودتر تلاش كن كه فرصت از دست مي

وقتي فرستاده به كاخ اي به سوي حاكم شهر فرستاد. را محاصره كرد و نماينده

كله آن زملان فت: كسي آملده كله حلاكم  م رسيد گفتند او خوابيده. رسول گحاك

 محمد بن طاهر بود را بيدار كند.
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 اش گل كردطبع

اشاره به اينكه سر ذوق آمده طبع به گياه تشبيه شده كه بله گلل بيفتلد و شلايد 

 ميوه هم بدهد.

 سوزيم به آتيش فلاني مي

هايش بله ملا رسليده اسلت. اشاره به اينكه گناه از كس ديگري است وللي بلدي

ن نمايندگان چنگيزخلان مغلول را كشلت و باعلث محمد خوارزمشاه پادشاه ايرا

حمله قوم مغول به ايران گرديد. در شهر مرو بيش از هفتصد هزار نفلر توسلط 

شمشير مغول يلا در آتشلي كله ايجلاد گشلته بلود سلوختند. در دوره صلفويه 

مراسمي بنام عمر سوزان بود كه در روز مرگ عمر، دومين خليفه عروسلكي از 

زدنلد كله گلاه از شلدت سوار بر خلر نملوده و آتلش ميكردند و  او درست مي

سوخت. ديگر اينكه برخي معتقدند از كردند كه خر هم ميتعصب طوري عمل مي

آيد كه قبرهاي مجاور را نيز داغ كلرده قبر كسان كه بسيار گناهكارند آتشي مي

 سوزاند.و مي

 غرق در ...

جات داد آلوده شده است. از اشاره به اينكه شخصي بيشتر از آنكه بتوان او را ن

مجازاتهاي جهنمي غرق شدن افراد در مواد مذاب است ولي در تاريخ چين آمده 

كه امپراطور سه هزار نفر را در درياچه شرابي كه بطور مصنوعي درست كرده 

 بود غرق نمود.
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 ما را لخت كردند

بسليار زيلاد   اشاره به اينكه همه اموال ما را گرفتند. تا آخر دوره قاجار راهزني

گرفتنلد و ضلمن گلرفتن املوال، سر راه افراد و كاروانهلا را ميبود و در راهها  

آوردند و او را با يك شلوار يا زيلر جامله )شلورت آن لباس آقايان را هم درمي

كردند ولي در مورد زنان فقط جلواهرات و زمان كه از كمر تا زانو بود( رها مي

 آوردند.نان را درنميگرفتند و لباس آپول آنان را مي

 طرف كفري است

اشاره به عصبانيت زيلاد دارد. در دوره ناصرالدينشلاه شخصلي در تشلكيلات 

نظميه )پليس( بود كله بله عبدالحسلين خلان نلام داشلت و مستشلار و صلاحب 

شد به كفري مشهور بود. برخي هلم منصب اول بود ولي چون زود عصباني مي

داننلد كله بنام دكتر محملد كرمانشلاهي ميآن را از پزشك تحصيل كرده خارج  

شلد بله دكتلر چون طب را در پاريس گذرانده بود كه سرزمين كفر محسوب مي

 دانند.كفري معروف گرديد مي

 صاحب منصب

گفتنلد و گلاه صلاحب منصلب اول و دوم افراد داراي مقام بلالا در ادارات را مي

 داشت.

 كميسري –كميسر 

س( دوره ناصرالدينشاه بود. شهر تهران بله ده محلله از عناوين اداره نظميه )پلي

تقسيم شده بود و هر محله تحت پوشش و مراقبت يك كميسر پليس بود كه نظم 
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كرد. كميسر مسلتقر در ها برقرار ميو نگهباني آژانها  و امنيت را توسط گشتي

 گفتند.كميساريا )كلانتري( بود كه مردم بطور مخفف كميساريا را كميسري مي

 خفت گيري

در گذشته بخصوص دوره قاجار كه امنيلت كلم بلود دزدان كسلي را تنهلا گيلر 

افتلاد و دادنلد كله بله حاللت غلش ميآوردند گلوي او را گرفتله و فشلار ميمي

 گفتند.گيري ميكردند. اين عمل را خفتپولهايش را برداشته و فرار مي

 زبونش با دلش يكيه

و ظلاهرش يكلي اسلت و تظلاهر بله آنچله اشاره به آدم خالص دارد كله درون  

 باشد.نيست در وجودش نمي

 كندتوي هفت سوراخ قايم مي

هلاي خسليس پلول را اشاره به پنهان كردن پلول يلا چيزهلاي قيمتلي دارد. آدم 

ريختند )در آن زمان پول فقط بصلورت سلكه اي ميبوسيدند سپس در كيسهمي

بسته و داخل جيبي كه در آسلتين بود و پول كاغذي نيامده بود( و بعد كيسه را  

آمد كله بلراي جيلب داخلل آسلتين چنلد لايله گذاشتند و گاه پيش ميداشتند مي

 شود.دوخته بودند كه از پول محافظت بيشتر مي

 جفتك نزن

اشاره به عصيان و مخالفت دارد. چهار پا بخصوص خر گهگاه با دو پلاي عقلب 

شد و ايلن عملل به شخص ميزد كه موجب صدمه  اي به فرد نزديكش ميضربه

 گفتند.را جفتك زدن يا جفتك انداختن مي
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 حكم ما را خونده –حرف ما را خونده 

آيد كله در ايلران دستور و نظر دارد. اصل آن از ترنا بازي مياشاره به اجراي  

شده و بايد دستور حاكم و آنچه حكم كنلد ها اجرا ميخانهرسم بوده و در قهوه

 مايد هرچند برايش سخت باشد.را با زنده اجرا ن

 زد زيرش

اشاره به علدم پلذيرش تعهلدات قبللي دارد. در قملار ورق يلا تختله، طرفلي كله 

اي به زيلر ميلزي كله كرد در حال باختن است با دست يا لگد ضربهاحساس مي

هلا زد و باعث بهم ريختن ورقها و مهرهورق يا تخته يا شطرنج روي آن بود مي

 شد عمل نكند.كه از باختن برايش حاصل مي شد تا به تعهديمي

 دل سنگ آب شد

بله ايلران و اشاره به غم و غصه زيلاد دارد. شليرين دختلر پادشلاه ارمنسلتان 

و زد. مشكل آب بوجود آمد و اعللام كردنلد هلركس ارد  منطقه كرمانشاه آمد و

بتواند از كوه سنگي مسيري براي رساندن آب بله اردو بوجلود آورد دسلتمزد 

كن مراجعه كرد و در ملاقات با شيرين عاشق او ي خواهد گرفت. فرهاد كوهخوب

شد در حاليكه شيرين عاشق خسرو پرويز پادشاه ايران بلود. فرهلاد در غلم و 

غصه اين عشق نافرجام، سنگها را تراشيد و راه آب ساخت تا به عشقش خدمتي 

 كرده باشد و مردم به طعنه و طنز گفتند دل سنگ آب شد.

 ون دستتقرب

اشاره به تشكر فراوان دارد. قربلان رفلتن از ذبلح اسلماعيل توسلط ابلراهيم و 

هرگلاه كسلي خلدمتي بلراي   آيلد.جانشين شدن گوسفند به دستور خداونلد مي
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گويد قربان دستت و ايلن بخصلوص وقتلي كله دسلت شخصي كند، مخاطب مي

كله خلدمت   شود. كسينقش مستقيم داشته باشد مثل آوردن آب يا غذا گفته مي

 گويد: خدا نكند.را انجام داده معمولاً مي

 مشكلات زن و شوهر تو رختخواب حل ميشه

 اشاره به نقش روابط جنسي در بروز يا حل مشكلات زن و شوهري دارد.

 به سر مبارك قسم  –به سرتان قسم 

اشاره به احترام بيش از حد به كسي دارد. در دوره صفويه بخصوص حكوملت 

گذاشللتند و وي را عزيللز ر بزرگتللرين احتللرام را بلله او ميشللاه عبللاس كبيلل

دانستند. بزرگترين سوگند ايرانيان قسم به سر شاه عباس بود. قسم بله سلر مي

هايشلان بجلاي اينكله شد و سلران قزلبلاش در گفتهشاه عباس زودتر قبول مي

ر گفتند اگر شاه بخواهند شاه عباس نيز گلاهي بله سلبگويند اگر خدا بخواهد مي

 خودش قسم خورده است.

 بساطت را جمع كن معركه گرفتي؟

اشاره به اينكه كار و فعاليت را از اينجا منتقل كن به جاي ديگر. در قديم افلرادي 

گرفتنلد. بودند كه مردم را دور خود جمع كرده و به اصطلا  آن روز معركه مي

ار كار خلود را شد روي زمين پهن كرده و ابزاي كه بساط ناميده ميآنها پارچه

كني بللود روي پارچلله برداري و زنجيللر پللارهكلله وسللايل مللارگيري و وزنلله

گذاشتند تا مردم را سرگرم كرده و پولي بگيرند. گاه پليس يا زورگيلر محلل مي

 كرد آن بساط را جمع كرده و به جاي ديگر برود.آمد و مجبورش ميمي
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 واه چه حرفها

ه مخاطب هم با گفتن واه چه حرفها، مطالب اشاره به حرفهاي غير منتظره دارد ك

 كند.اولي را رد كرده و ابراز تعجب مي

 يه خاكي به سرت كن

اشاره به اينكه از جايي كمك بگير. در قديم مردم خاك )غبار( املاكن متبركله را 

ماليدند و اعتقلاد بله شفابخشلي داشلتند. خلاكي بله به سر و چشمهاي خود مي

 ر از خودت كمك بخواه و راه چاره بجوي.سرت كن يعني از كسي قويت

 هرچي خاك اونه عمر شما باشه

اشاره به دعاي خير درباره متوفي و بازماندگان دارد. پيام اينكه اميدوارم هرچه 

 تر شود به همان اندازه به عمر شما اضافه شود.مقبره آن مرحوم قديمي

 زير پا كشي

شخص ملورد نظلر دارد. در   اشاره به جاسوسي كردن و درآوردن اطلاعات از

گفتند زيلر پلاكش و اگلر شلخص ثروتمنلدي بلود قديم به درشكه و كالسكه مي

چي كله هلدايت چي يا كالسلكهداراي درشكه و كالسكه خصوصي بود و درشكه

آيللد ماننللد راننللده ناميدنللد. بلله نظللر ميآن را بلله عهللده داشللت زيللر پللاكش مي

 آورد بوده است.فرد بدست مي خصوصي كه خواه ناخواه اطلاعاتي از زندگي

 يكرنگي

آيلد كله اشاره به خلوص و صميميت در رفتلار دارد. اصلل آن از خورشليد مي

دهد و يك رنگ است. در دوران باستان كه آئين مهر در براي همه مردم نور مي
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دانسللتند و سللمبل نللور بللراي بشللر را ايللران بللود مللردم خداونللد را از نللور مي

 دانستند.خورشيد مي

 هالو فشن –هالو فشم  –حالو شنبه  –الو چهارشنبه ح

اشاره به آدم بسيار ساده دل دارد. شخصي به نام حالو )خلالو( چهارشلنبه در 

جواني با كريم خان زند دوست بود وقتي شنيد او به پادشلاهي رسليده نلزد او 

رفت و تقاضاي مقام كرد كه كريم خان نيز موافقت نمود. اين شلخص كارهلايي 

داده كه نمايانگر سادگي و رو  بي آلايش وي است. از اين رو هر آدم بي   انجام 

گويند كه به هالو شنبه، خالو شنبه، هلالو فشلم غل و غش را هالو چهارشنبه مي

 شود.نيز گفته مي

 بزنم چهچه بلبل كه خرم بگذره از پل

كله كنم. در داسلتاني آملده اشاره به اينكه براي انجام هر كارم هلر تلاشلي ملي

مامورين در ابتداي پل جلوي خرسواري را گرفتند كه ماليات بده و او گفت ايلن 

 زد كه اين صداي بلبل است.خر نيست و بلبل است و تا آخر پل چهچه مي

 شكنم شاخش را مي

شوم. از هر پسلر علم يعقلوب ليلث بسليار اشاره به اينكه بر نيروي او غالب مي

كردنلد. بندي ميانداختند و شلرطه جنگ ميزورمند بود. در آن زمان گاوها را ب

دو شاخ گاوي را گرفت و طوري بلر زملين   ثاز هر روزي در حضور يعقوب لي

هاي پهلوي گاو شكست و شاخ نيز شكسته شلد و در دسلت كوبيد كه استخوان

 از هر ماند.
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 دهم باج به شغال نمي

ر قديم معتقد بودند دهم. داشاره به اينكه به موجود بد ذات و مردم آزار باج نمي

هلا را بخلورد و تلا كه ذات شغال بر اين است كه به بلاغ انگلور بلرود و بهترين

نامه آمده كه باغباني از دست شغالي كه به باغ ميتواند بقيه را له كند. در مرزبان

كرد اين حيلواني نيسلت كله زد بسيار ناراحت بود و فكر ميانگورش صدمه مي

بخورد و صدمه نزند. روزي تمام بلاغ را گشلت تلا   بتوان صحبت داشت تا فقط

متوجه شود تنها راه ورود شغال، راه آب است. شب در جلاي ايمنلي كله پنهلان 

بود ماند تا شغال وارد باغ شد و انگور خلورد و لله كلرد وللي وقتلي خواسلت 

برگردد ديد راه آب بسته شده و در همين موقع ضربات چوب باغبان را دريافت 

 كرد.

 ترسيدمه سرم از آنچه ميآمد ب

زدم ولي شرايط باعث شلد اشاره به اينكه از اول كار حدس چنين مشكلي را مي

 نتوانم جلوي وقوعش را بگيرم.

 زندروي هوا مي

طلب اسلت. اصلل آن از شلكار پرنلدگان در هلوا اشاره به اينكه بسليار فرصلت

بلا ارزشلي را بله اي بوده كه سكه يا جسم طلايلي  آيد ولي عادت افراد حرفهمي

توانست آن را در هوا مورد هدف قرار دهلد كردند و اگر كسي ميهوا پرتاب مي

 برنده بود.

 از كجا فهميدي؟

 اشاره به اينكه بسيار همه چيز آشكار بود.
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 ات تندهچقدر آتش

اشاره به اينكه چقدر زياد اشتياق داري. در قلديم بلرق، كبريلت يلا وسلايلي كله 

ن كرد نبود و اگر آتش در منزل خاموش شده بود كسي بتوان سريع آتش روش

رفت و چند تكه ذغال يا هيلزم فرستادند از همسايه آتش قرض كند. او ميرا مي

آورد. اگر آتش بسيار افروختله و پرحلرارت گرفت و ميافروخته از همسايه مي

رسلاند تلا آن اش ميبايست سريع خود را بله خانلهيعني تند بود آن شخص مي

 ش به او صدمه نزند.آت

 ات امكشته مرده

اشاره به اينكه بسيار علاقمندت هستم. افراد به ضرب شمشير يلا تيلر از كملان 

شوند حال كسي كه بخاطر عشق فلاني قلبش مجرو  و از تير نگلاهش كشته مي

 صدمه خورده در واقع كشته مرده معشوق است.

 زنددزد ناشي به كاهدان مي

بيهوده كرده است. در قديم دزد ناشي بجاي اينكه به خانله   اشاره به اينكه تلاش

داشلتند و گلاه خانله فقلرا شد كه در آن كاه نگه مياغنيا برود به محلي وارد مي

اگر صاحب خانله سلگ بود كه بجاي لحاف روي كاه خوابيده بودند ضمن اينكه 

 بسلت و دزد در هلر دو صلورت چيلزيداشت معمولاً حيوان را در كاهلدان مي

در عللين حللال كللاه شللد. آمللد شللايد گرفتللار و صللدمه ديللده هللم ميگيلرش نمي

ترين كالا و بسيار حجيم بود چنانچه اگر كاهدان خالي هلم بلود و دزد ارزشكم 

 آمد.گيرش نمي چيزيتوانست همه كاه را ببرد باز هم مي
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 چسباندجگر به تنور مي

اش تنوري داشت كه نهاشاره به دل سوزي ظاهري دارد. در قديم هركسي در خا

پخللت و در شللب پخللت و گللاه درونللش غللذا مينللان مللورد نيللاز خانلله را مي

آمدنلد و تكيله بلر برخلي افلراد ميبردند.  هاي سرد بداخل تنور پناه ميزمستان

كردنلد و ملردم سلوزي ميديواره بيرونلي تنلور داده و بطلور لفظلي ابلراز دل

اي بلراي سلاكنين تنلور هليچ فايلده  چسلباند كله البتلهگفتند جگر به تنور ميمي

 نداشت.

 ورق برگشت

دانند كه برنده نيلز اشاره به اينكه بدشانسي شروع شد. برخي از ورق بازي مي

گوينلد از داسلتانهايي مثلل شلود گروهلي نيلز ميدچار بدشانسلي و باخلت مي

چيز به نفع قهرمان اسلت وللي هرگلاه ورق آيد كه در اين ورق همهشاهنامه مي

 شود.د در صفحه بعد، ناكامي شروع ميبزنن

 گند زد

اشاره به خراب كردن كار دارد. كساني كه به بيماريهاي عفوني مثل و بلا مبلتلا 

مدفوع آنان طوري بود كه افراد اطراف خانه را نيلز معلذب بودند بوي اسهال و  

ناميدند حال اگر كسلي كلاري كشي را هم گندزدايي ميكرد. در قديم ميكروبمي

گفتند فلاني گند زده رسيد ميداد كه خبرش به ديگران ميطوري بد انجام مي  را

 است.
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 ماندفقط يه خوبي يا بدي از آدمها مي

اشاره به اينكه همه خواهند رفت و از قدرت و ثروت آنان چيلزي بلاقي نخواهلد 

اند و آيا خير و بشر دوسلت ماند ولي اينكه با آن ثروت و قدرت و علم چه كرده

ماند. از دانشمندان نام نيك بجا مانده هرچند اند يا ظالم در حافظه تاريخ ميهبود

اند و نفرت براي ظالمين مانلده هلر چنلد دراز ملدتي زمان درازي باشد كه مرده

 اند.باشد كه رفته

 زنده بگور

اشاره به كسي كه زنده است ولي فراموش همه شده. در دوران صفويه يكلي از 

كه طرف را دست و پا بسته در گلور گذاشلته و خلاك رويلش   مجازاتها اين بود

ريختند. در دوران شاه عباس دوم يكلي از خدمله كله چلادر بلراي حرمسلرا مي

آماده كرده بود از شدت خستگي خوابش برد. وقتي زنان آمده او را ديدند فرياد 

كشيدند و ساير خدمه آمده آن بلدبخت را كله هنلوز خلواب بلود در نملدي كله 

 بخواب رفته بود پيچيده و گودالي آماده كرده به خاك سپردند.رويش 

 دستش كوتاه است

اشاره به اينكه به آن چيز نميتواند دست يابد. در قديم گاهي اوقات آستين لباس 

شد مگر اينكه آستين را تلا بزننلد. در اينگونله بلند بود و دست شخص ديده نمي

لبتله در برداشلتن اجسلام مشلكل گفتند فلاني دستش كوتلاه اسلت و اموارد مي

 شد.ايجاد مي

 داند بر فلاني چه گذشته استفقط خدا مي

 اشاره به سختي فراوان دارد كه قابل توصيف نيست.
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 خنك شدي

اشاره به آرامش بعد از طوفان و عصبانيت زيلاد دارد كله در نهايلت انسلان از 

هيم پيلامبر بيايلد داغي عصبي بودن به خنكي برسد. احتمال دارد از داستان ابرا

 كه وقتي او را در آتش انداختند، آتش سرد و گلستان شد.

 چشم و چراغ ما است

را چشلم چلراغ اشاره به عزيز بودن بسليار زيلاد دارد. فتيلله چلراغ روشلنايي  

رساند ضمن اينكه در قديم چراغ نور روشنايي نور مي،  جاگفتند چون به همهمي

كردنلد و گفتنلد يلا از نفلت پلر ميسوز ميآن پيهكه به كردند مي رپُرا از روغن  

 سوخت از روغن يا نفت بود.

 گرفتدادند سراغ خانه كدخدا را ميطرف را به ده راه نمي

كند. در قديم خانه ملردم معملولي دو تكله اشاره به كسي كه ادعاهاي بزرگ مي

دومي   آهن بزرگ يعنوان كوبه زنانه و كوبه مردانه داشت كه صداي اولي زير و

فهميدنلد كله پشلت در ملرد يلا زن اسلت. خانله بم بود و اهل خانه از صلدا مي

گفتنلد و ثروتمندان يا رؤسا كوبة سومي هم داشلت كله بله آن غريلب كلوب مي

رفت كه شد سراغ دري ميهنگاميكه كس غريبه و تازه واردي به روستا وارد مي

كلرد و د در را بلاز ميغريب كوب داشته باشد كه البته اگر صاحبخانه مايلل بلو

معني آن پذيرش غريبه بعنوان مهمان بود و در دهات فقط در خانه كدخدا چنين 

دهنلد راهلش نمي  اي داشت. بنابراين شخص بلا وجلود اينكله بله اصلل دهكوبه

شود شايد او را به منزل راه دهند البته در روستاها كه خواستار منزل كدخدا مي

 دهد.راغ خانه كدخدا را گرفتن معني منفي مياند سنواز بودههمه مهمان
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 جفت كرد

اشللاره بلله رعايللت احتللرام زيللاد دارد. ايرانيللان در هنگللام نشسللتن در حضللور 

نشسلتند و از اشخاص مهلم و محلرم و باتوجله بله اينكله همله روي زملين مي

كردند چون نشلان دادن نلوك پلا صندلي خبري نبود، زانوان و پاها را جفت مي

شد و در موقع جلوس بايستي زير دامن لبلاس ادبي شمرده ميبي  موقع نشستن

 ماند.مخفي مي

 شناسدسر از پا نمي

آيلد كله اشاره به شادي زياد و ضمناً سرعت عملل دارد. اصلل آن از كسلي مي

مشروب زياد خورده و قادر به كنترل خود نيست و حتلي سلر از پلا تشلخيص 

است ولي يك تعبير ديگر آن نلاداني دهد. امروزه يك مفهوم آن سرعت عمل  نمي

است. در زمان ناصرالدينشاه كنت دومونت فرت بعنوان رئيس نظميه بله تهلران 

اي كله آورده شد و لقب نظم الملك گرفت. او در شكنجه افراد افراط كلرد بگونله

يك سبزي فروش را به جاي پا از سر فلك كرد و منجر به مرگ وي شد. ملردم 

 شناسد.آمد شايعه كردند كه او فرق سر از پا را نمييكه از كنت خوششان نم

 ميخ خودش را كوبيد –طلبد نفس كش مي –كند عرض اندام مي

ها گاه عرق خلورده يلا نخلورده قمله را از كملر ها و داش مشتيدر قديم لوطي

طلبيدنلد كله آن را از زدند و نفس كلش ميها به زمين ميكشيده و سر چهارراه

اين عملل در زبلان اورد تا شكم وي را دريده و سفره سگ كنند.  زمين بيرون بي

 شود و كوبيدن قمه به زمين هم كوبيدن ميخ بود.ها عرض اندام ناميده ميلوطي
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 كندخدا نجار نيست ولي در و تخته را خوب به هم جور مي

ناميم ولي خواسته خداوند است. در اشاره به هماهنگي اعمالي دارد كه تقدير مي

گرفلت و م در مقابل دروازه شهرها، يك تخته پل بود كه روي خندق قرار ميقدي

بسلت شد و امكان ورود به شهر را ميكشيدند و بلند ميشبها پل را با طناب مي

گرفلت و راه عبلور و شد و تخته پل روي خنلدق قلرار ميو روز دروازه باز مي

آيلد كله تصلوير شلت ميشد. احتمالاً از پل صراط و دروازه بهمرور هموار مي

 اي است.شده براي ورود به بهشت همچنين در و تخته

 ناقابل است

اشاره به كم ارزش بودن كالاي پليش كشلي دارد. فتحعللي خلان قاجلار آنقلدر 

اي به كسي نداد و آن هديه نيز بسيار خسيس بود كه جز در معدود دفعات هديه

ز كوچك و كم بها به هم هديه اي كه هرگاه مردم چينازل و كم ارزش بود بگونه

كش شاهي است و بتدريج تبديل شد به اينكه ناقابل گفتند ناقابل پيشدادند ميمي

 است.

 تنبل خانه

اشاره به محل تجمع افراد بيكار و بي تحرك دارد. در دوره شاه عباس صلفوي 

محلهايي درست كرده بودند بنام تنبل سرا و افرادي بيكلار و سلر بلار در آنجلا 

شدند و از آنجا صفت تنبلل شلاه عبلاس معلروف شلد ضلمناً در دوره مع ميج

 قاجار در كاخ گلستان هم اتاقي بنام تنبل خانه وجود داشت.
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 پول سياه –پول سفيد 

پولي را كه از نقره ساخته شده بود پول سفيد و اگر از مس ساخته شده بود كه 

 گفتند.شد را پول سياه ميزد و سياه ميزنگ مي

 لك عقيم المُ

اشاره به اينكه حكومت و قدرت، فرزند ندارد يعني كسي كه صاحب قدرت اسلت 

گويي هيچ اقوامي ندارد حتي زن و فرزند و در هنگام ضرورت و خطلر از آنهلا 

 گذرد.هم مي

 وظيفه بر دوش من افتاد –كار بر دوش من افتاد 

دارد. در ميان دراويش هرگاه كسي جايگلاه خلود را   اشاره به تحميل انجام كار

شلود حول ميمكند يا بر اثر مرگ وي، مسئوليت به ديگري به ديگري واگذار مي

گذارند. برخي هم معتقدند رسم است كه خرقة )عبا( فرد را به دوش نفر جديد مي

كردنلد مأخلذ ايلن چون كارها دستي بوده و بار را روي شانه يا پشت حملل مي

 صطلا  است.ا

 برو جلو بوق بزن

اشاره به كار مسخره و ظلاهراً بيهلوده دارد. در دوره ناصرالدينشلاه قاجلار و 

قملري، تراملواي تهلران   1306ربيلع الاول    26معلادل    1889نوامبر    20بتاريخ  

واگن و پنجاه اسب داشت. از توپخانه به شلرق   12افتتا  شد كه فقط يك خط با  

و اسلب و الاغ بلين خطلوط تراملوا   و درشكه و گلاو  رفت. چون مردم مي  تهران

كرد و ابتدا شليپور كردند كسي با يك بوق جلوتر از تراموا حركت ميحركت مي

 زد و بعد تبديل به بوق شد كه مردم را خبردار كند كنار بروند.مي
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 افعي كه افسون برنميدارد

رهلاي ديگلر را هلم اشاره به بدذاتي افرادي كه اصالتاً بد هسلتند دارد. افعلي ما

 خورد و نميتواند ترك شرارت و فساد كند.مي

 دست از ريش من بردار

اشاره به اينكه رهايم كن و آزار مده. ناصرالدينشاه حكم داده بود هركس ريلش 

خود را خضاب )حنا( بگذارد، بايد پولي به حسن بيلگ كله از شلاعران و ضلمناً 

 وي است. دلقكان دربارش بود پرداخت كند و گرنه رعيت

 بي دست و پا

 افلراد بسليار مسلن يلا اشاره به كسي كه توان كاري را ندارد است. اصل آن از

آيد كه نميتواند دست و پايش را براي انجام امري به كار بنلدد. ديگلر كودك مي

اينكه در مجازاتهاي هولناك دوران صفويه و قاجار، قطع دست و پاي افراد بوده 

ايران افراد بي دست و پا را ديده و در خاطرات خلود هاي مقيم  و برخي خارجي

 اند.آورده

 گيرياز هر دستي كه بدهي با همان دست مي

اشاره به قانون طبيعت دارد كله خلوبي و بلدي، پلاداش و مجلازاتي دارد. حلاج 

ابراهيم كلانتر حاكم شيراز به لطفعلي خان زند خيانت كرد و موجلب دسلتگيري 

ان قاجار بخاطر كمكي كه حاج ابراهيم كلانتلر كلرده و مرگ وي شد. آقا محمدخ

بود او را به نخست وزيري )صدر اعظم( رساند و وي بسليار پرقلدرت و نفلوذ 

گرديد. وقتي آقا محمدخان كشته شلد و فتحعللي شلاه قاجلار بله قلدرت رسليد 

ترسيد همان خيانت را كه به لطفعللي همواره از حاج ابراهيم در هراس بود و مي
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كرده نسبت به قاجار هم روا دارد و منتظر فرصتي براي حذف او بلود   خان زند

تا بهانه بدست آورد و دستور داد وي را به طرز فجيعي به قتلل برسلانند. حلاج 

ابراهيم كلانتر نسبت به خانواده زند كه ولي نعمت او بودند خيانت كرد و باعلث 

او كله خلدمت   مرگ لطفعلي خان زند شد و فتحعلي شلاه قاجلار هلم نسلبت بله

 بزرگي به خاندان قاجار كرده بود خيانت كرد و او را كشت.

 كار از اين حرفها گذشته

تري است. محمود افغان در ابتداي كار كله اشاره به اينكه كار در مراحل حساس

افغانسللتان را گرفتلله بللود از شللاه سلللطان حسللين صللفوي تقاضللاي حكومللت 

كه سلطان حسين اولي را قبول كرد وللي افغانستان و ازدواج با دختر او را كرد  

دومي را نپذيرفت. محمود استانها را گرفت و اصلفهان را محاصلره كلرد. شلاه 

پذيرم و محمود جواب داد دير شده و كلار از سلطان حسين پيام داد كه حالا مي

 اين حرفها گذشته است.

 لقمه ما نيست

تر باشلد. در كه بالاتر پلاييناشاره به اينكه در شأن و جايگاه ما نيست اعم از اين

ها، صاحبخانه براي اينكه احترام زيادتري به مهمان گذاشته باشد از هر ميهماني

كرد تا از همه غلذاها چشليده باشلد. هرگلاه اي براي مهمان تقديم ميغذايي لقمه

هاي بزرگتلري بلراي آنلان مقامات يا ثروتمنداني در مهماني بودند ميزبان لقمله

 دانستند كه آن لقمه آنها نيست.و مردم عادي مي كرددرست مي
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 كندجن حاضر مي

بللر آتللش  داز خرافللات اسللت. گروهللي از سللاحران عللود و لوبللان و دانلله اسللپن

خواسللتند حاضللر گذاردنللد و بلله اعتقللاد آن افللراد، جللن را آن طللور كلله ميمي

 كردند.مي

 چار ميخش كن

د از اسب و خلر و شلتر بلراي اشاره به اينكه محكم كاري كن. در قديم همه افرا

كردنلد. ايلن حيوانلات نيلاز بله نعلل داشلتند و حمل خلود يلا كلالا اسلتفاده مي

 خورد و امكان جدا شدن نداشت.ترين نعل، آن بود كه چهار ميخ ميمحكم 

 بريز بپاش نكن

هاي بيهوده دارد. سلاطين كسي را داشتند كه در برخلي مراسلم اشاره به هزينه

هاي طللا بله زملين كلرد و از كيسله هملراهش سلكهركت ميدر كنار سلطان ح

پاشليد. در ايلن اصلطلا  بله مخاطلب توصليه ريخت يا بله طلرف ملردم ميمي

 شود كه تو سلطان نيستي بنابراين پولي نريز و نپاش.مي

 مقدمتون روي چشم  - ميون دو چشمم جاي پايت –چشمم به كف پات 

ام موجب چشلم ممكن است با همه علاقهاشاره به اينكه آنقدر زيبا و رشيدي كه  

زدن تو بشوم بنابراين كف پايت را ميان دو چشمم بگذار تا حلداكثر چشلمم بله 

كف پايت باشد و از چشم زخم ناخواسلته ملن در املان باشلي. در ملوقعي كله 

گويد قدمتان روي چشلم مهملان هلم بايلد بگويلد: كسي به تعارف به مهمان مي

 شمتان.چشمتان بي بلا و قربان چ
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 آقا بالا سر

بينلد وللي نلام آن اشاره به مردي كه آنقدر گريز پا است كه همسرش او را نمي

آقا بالاي سر خانم هست. خداوند است كه بلالاي سلر همله اسلت وللي چنانچله 

شخصي ازدواج دائم يا موقت كنلد وللي چنلدان بله ديلدار همسلرش نلرود ايلن 

دهلد و كلاري د فقلط دسلتور ميگويند چون هرگاه كه ظاهر شلواصطلا  را مي

 دهد.انجام نمي

 درخت مكر زن صد ريشه دارد

نشلينند هركلدام بله هاي فريبكارانه زنان دارد كه وقتي بلا هلم مياشاره به ايده

گيلرد تلا آموزنلد و زن صلد فريلب و نيرنلگ را يلاد ميهايي را ميديگري حيله

 مردش را كنترل كند.

 مالي نيست

ندارد. مال بمعني چهار پا است و اگر اسب يلا خلر بسليار   اشاره به اينكه كيفيت

گفتند مالي نيست يعني ارزش يك ملال را هاي جسماني بود ميپير يا دچار نقص

 ندارد.

 نشكنه

كننلد گلويي از چينلي يلا اشاره به اينكه با شما يا با آن شخص طوري رفتار مي

ينكه بسليار بله وي بلور ساخته شده و هر لحظه ممكن است بشكند. در تفسير ا

 گذارند حتي يك كار ساده و سبك بكند.كنند و نميرسيدگي مي
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 از گل بالاتر به ما نگفت

اشاره به اينكه حرفهاي خوب بين ما رد و بلدل شلده اسلت. در كنلار گُلل، خلار 

گوينلد بلدن هست و منظور اينكه حرفها بدون گوشله و كنايله بلوده. برخلي مي

توانلد آزارش ترين لباس هلم مياند كه لطيفدانستهزيبارويان را لطيف مثل گل  

 كند.

 كاسه صبرم لبريز شد

اشاره به اينكه ديگر صبر برايم نمانده هرگاه يلك كاسله پرپلر باشلد حتلي يلك 

 شود.قطره اضافه نيز موجب سر ريز آن مي

 بردبا پنبه سر مي

رسلم سللاطين   كننلد. در قلديم ترين ابزار به تو حمله ميبه اينكه با لطيفاشاره  

بود كه افراد مخالف مورد نظر ولي محترم را با نخ ابريشمي خفه كرده يلا سلر 

بريدند. ديگر اينكه در تهران قديم شخصي درويش بلود كله در هلر كلمله يلا مي

و مدام هلم شلعرهاي هجلو نسلبت بله بزرگلان قاجلار   پنبهگفت زياي ميجمله

 برد.سر مي پنبهزيگفتند با م ميكرد و مردگفت و فجايع آنان را آشكار ميمي

 اخم و تَخم 

كه نوعي آيد نام تخماق  اشاره به قيافه تلخ همراه با كلمات ناپسند دارد. بنظر مي

چماق براي كوبيدن به سر محكومين بوده از تَخم بيايد و تركيب تخلم و چملاق 

 باشد.



79 

 آقاي ما نوكري داشت نوكر ما چوكري داشت

راد زيردسلت دارد. در دوره قاجلار افلراد متشلخص و افل  زيلاد  دااشاره به تعد

كردنلد و ثروتمند داراي تعداد زيلادي كلارگر بودنلد كله در خانله آنهلا كلار مي

جلد اول  156عبدالحسين فرمانفرما در صفحه  هركدام چند نفر زيردست داشت.  

نفلر سلاكن   215كرده كه در خانه وي  كتاب سياق معيشت در دوره قاجار ذكر  

نفر روزها آمده و كارشان را انجام داده و   486اند و  روزي بودهشبانهدايمي و  

 نفر بوده است. 701خانه شاهزاده  اكرهاند يعني جمع عمله و رفتهمي

 مارمان شد زهر

اشاره به تلخي و ناگواري دارد. هرگونه زهر طبيعي ظاهراً تلخ است و در طلول 

اش آشلكار نباشلد. اند تا تلخيردهكتاريخ هم زهر را با عسل يا قهوه مخلوط مي

هرگاه كسي غذايي بخورد كه خبلر بلدي در طلول زملان غلذا بله او داده شلود 

گويد زهر مارمان شد يعني عوض اينكله ايلن غلذا بله بلدنمان اضلافه شلود مي

 موجب آزارمان خواهد شد.

 كشندبو مي

آن از دهنلد. اصلل  اشاره به كسانيكه وجود منفعت را در هر جايي تشخيص مي

 كند.آيد كه با بو كشيدن، غذا را پيدا ميحيواناتي مي

 بگذار جوهرش خشك شود –خشك شود  اشنبزار كف

اشاره به اينكه اندكي صبر كن. در قديم نوشتار را با قلم كه از ني سلاخته شلده 

نوشلتند و بعلد ملدتي كردند سپس مينوشتند و قلم را در مركب فرو ميبود مي

 مركب بر روي كاغذ خشك شود البته اين مدت كوتاه بود. كشيد كهطول مي



80 

 زير آب زدن

اشاره به اينكه براي كسلي حرفهلاي منفلي پخلش كننلد. اعتملاد السللطنه وزيلر 

 انطباعات )فرهنگ( ناصرالدينشاه در خاطرات خود آورده است كه:

به عجله نزد شاه رفتم معلوم شد آب حوض بلزرگ انلدرون قلدري بله واسلطه 

رود كم شده اسلت. شلاه از ملاقلات املين ير آب كه به طرف حمام ميكشيدن ز

خللود را سللر مللن خللالي  تغيّرهللايالملللك متغيللر بودنللد ولللي سللر ايللن سللوژه 

فرمايند. حاجي سرورخان آمد و گفت: اين چطلور عملارت نگهداشلتن اسلت. مي

 شود.گفتم چه شده است، حوض آب ندارد. برويد زير آب را بگيريد پُر مي

 خانه استقارهشتر ن

اشاره به اينكه از سروصدا ترسي نلدارد. تلا آخلر دوره قاجلار هرگلاه پادشلاه 

خواست جايي برود ابتدا چند شتر كه طبلهاي بزرگ و كَرنا روي آنهلا قاجار مي

نواختند حركت خانه را با صداي بلند ميبود و افراد سوار بر شتر موسيقي نقاره

صداي بلند شنيده بودند كه ديگلر هليچ صلدايي كرد. اين شترها آنقدر سر و  مي

 ترساند.هر چند مهيب آنها را نمي

 رت و شورتشِ

اشاره به شدت و سرماي شديد دارد. در قديم مي گفتنلد در آن شلتا و سلورت 

سرما كه بتدريج تبديل شد به شرت و شورت اين با شرت و شرت كه در قلديم 

كشليدند كله كملي روي قلالي ميجادوي دستي با الياف گياهي را خيس كرده و 

 كند.شد و نمايشي بود فرق ميبراق شود و اصلاً جارو كردن محسوب نمي
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 كندخودش را دعوت مي

اشاره به كسي كه سر زده و بدون خبر و قبل از اينكه كسي او را دعوت كند به 

خواست پولي رود. ناصرالدين شاه هرگاه دلش ميخانه مردم به شام و نهار مي

فرستاد تا بگويند كه مثلاً فردا ناهلار بله يسي بگيرد يا تفريح كند كسي را ماز ك

رود و ميزبان نيز مجبور بود قبول كرده علاوه بر هزينله سلنگين منزل آنان مي

نهار و شام، رقمي هم بصورت سكه طلا و شال زربفت و اشلياء گرانبهلا تقلديم 

رفلت و زحملت به مهماني ميي زيادي همراه عدهكند ضمن اينكه ناصرالدينشاه  

 مهماندار بسيار زياد بود.

 زن حسابي –مرد حسابي 

ها براساس رياضي است كه به اشاره به آدم عاقل دارد. در فلسفه يكي از شاخه

گويند. رياضي هم چيزهاي قطعي دارد كه عقلل گرايي )پوزيتيويسم( ميآن اثبات

م حسابي است يعنلي عاقلل و دانلا گويند فلاني آدكند بنابراين ميآن را قبول مي

 باشد.مي

 استخوان در گلو

اشاره به فرد بسيار مزاحم دارد. اگر استخوان در گلو گير كند به خفگلي منجلر 

شود. تشبيه كسي به استخوان در گلو يعني مزاحمتي كه بايد از شلرش رهلا مي

 شد و گرنه بسيار دردسرساز خواهد بود.

 زير پاش نشسته

كسي به انجلام كلاري دارد. اعتملاد السللطنه وزيلر انطباعلات   اشاره به تحريك 

)فرهنگ( ناصرالدينشاه و ضمناً مسئول كاخهاي قاجار بلود. او هلر روز جللوي 
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نشست در حاليكه شاه قاجار بر روي صندلي نشسته ناصرالدينشاه بر زمين مي

هاي خللارجي را ترجملله كللرده و مطالللب آنهللا را بلله اطلللاع وي بللود روزناملله

اي نشسللته بللود كلله زيللر پللاي در واقللع اعتمللاد السلللطنه بگونللهرسللاند. مي

كلرد و شد و همانجا مطالبي را بله پادشلاه القلاء ميناصرالدينشاه محسوب مي

كرد و اين را بارها در خاطراتش ذكر كلرده اسلت. اقدامات مخالفين را خنثي مي

بلر حلذر گوينلد و شلخص را از كلاري  اين عمل را زير پاي كسلي نشسلتن مي

 داشتن و به انجام كار ديگري تحريك كردن است.

 مرا ورانداز كرد

داري بلود كرد. در قديم كه بردهاشاره به اينكه وضعيت ظاهري مرا بررسي مي

كرد اي را بخرد از سر تا پاي او را به دقت معاينه ميخواست بردهاگر كسي مي

 نمود.كه به اصطلا  آن زمان ورانداز مي

 برّم مثل يك دسته گلسرت را مي

باغباني كلاخ بلر عهلده   رئيسدر حكومت عثماني، وظيفه ميرغضب يا جلّادي را  

اغبلاني داشت و بنابراين گلاهي بلراي بريلدن سلر هلم از اصلطلاحاتي كله در ب

 .كردمعمول بود استفاده مي

 فلاني آدم ديگري شده

ور يلا اشاره به تغيير شگرف در شلخص دارد. هرگلاه كسلي بله خلارج از كشل

رفلت و آداب و اش داشلت ميمحيطي بسيار متفلاوت از خانله و شلهر و محلله

كرد از نظر ملردم انگلار آدم ديگلري شلده پذيرفت و عمل ميرسوم آنان را مي

 بود.
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 زير چتر شما

اشاره به حمايت شدن دارد. در قلديم بلالاي سلر پادشلاه يلك چتلر بلزرگ بله 

دادنلد و اگلر سللطان حركلت مي رنگهاي روشن كه اطرافش طلاكاري شده بلود

داد كس ديگري هم در كنارش باشد يعني او را تحت حمايت خودش يا اجازه مي

 زير چتر خودش گرفته بود.

 بزن جا –غلاف كن 

اشاره به اينكه نياز به اسلحه نيست. شمشير را وقتي كه نياز نداشلتند در جلاي 

 دهد.كن يك معني ميگذاشتند بنابراين بزن جا، غلاف خودش يعني غلاف مي

 صد تا توپ بسازه يكيش كارساز نيست

در جريلان مشلروطه و پلس از اشاره به بيهودگي عملل دارد. وقتلي مجاهلدين  

تهران، محل مجلس شوراي مللي را تسلخير كردنلد محملدعلي شلاه بله تصرف  

سلطنت آباد فرار كرد. لياخوف فرمانده روسلي قلزاق دسلتور داد مجللس را از 

ها آنقدر نبود توپ ببندند ولي بخاطر فاصله زياد و اينكه بُرد توپ  آباد بهعشرت

 طي سه روز بيش از صد گلوله شليك كردند ولي حتي يكي به مجلس نخورد.

 رو آب بخندي

خنلدي بلاز اي كه اكنون مياشاره به اينكه اميدوارم روزي بيايد دهانت به اندازه

و تجربله شلدند وار كشلتي ميشود ولي از آن صداي خنده نيايد. كساني كه سل

خورد و بلالا مسافر دريا بودن نداشتند در چند روز اول مدام حالشان به هم مي

 خندد.گفتند دارد روي آب ميآوردند. افراد ديگر ميمي
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 آرزوهايش را با خودش برد

و  1306اشاره به اينكه كسي از آرزوهايش خبلردار نشلد. رضاشلاه در اسلفند 

دكل بي سيم پهلوي در زمينهاي قصر قاجار )پل سيد خنلدان هنگام افتتا  نصب  

هدفها و آرزوهاي خود براي ايران را بر لوحي كاغذي نوشت و آن را در فعلي(  

كس از مضمون آن با اطلاع نبود زير اي جلي محكم گذارده و در حاليكه هيچلوله

 دكل در بتن دفن كردند.

 اش را اجاره دادهبالاخانه

انگي دارد. بهترين نقطه منازل و حتي عمارت اشراف بالاخانه بوده اشاره به ديو

و ضمناً ديد به  برقرار بوداست به دليل اينكه در سردرها جريان هواي مطبوعي 

رود جا داشت. ناصرالدينشاه علاقه داشت وقتي به مركز فرماندهي قزاق ميهمه

. هركسي كله بهتلرين در بالاخانه بنشيند و مشق كردن و رژه سربازان را ببيند

جاي يك خانه را اجاره دهد فرد علاقلي نيسلت. در اينجلا بالاخانله منظلور مغلز 

 است.

 فحش خورش ملسه –فحش خور داره 

 هلاچيگمرك اشاره به ظرفيلت داشلتن در كلاري دارد. در دوره ناصرالدينشلاه 

تهران بلود   چيگمرك آبرويي نداشتند و شخصي بود بنام كربلايي عباسعلي كه  

و فحش زيادي خورده بود و فحش خور غريبي هم داشت و هر روز كله فحلش 

ن كلف دسلت يلك حملال اشد و وقلت خلواب يلك قلرشنيد ناراحت ميكمي مي

گفت اين را بگير و چند تا فحش آبدار به من بده تا خلوابم ببلره گذاشت و ميمي

 (3ص  – 108)مجله بابا شمال شماره 
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 راسته كار ما نيست

گرفتند و به همين سلبب راسلته جا مي  )رديف(  سبه در يك راستههر صنف از ك

كردنلد مثلل راسلته بلازار ميهاي مختللف نامگلذاري  بازارها را بله نلام صلنف

خلورد ها و اگلر كلاري بله حرفله آنلان نميسازها، دباغزرگرها، آهنگرها، حلبي

 گفتند راسته كار ما نيست.مي

 تبيدار باش، هوشيار باش محتسب بيدار اس

اي بود كه با عوامل خود و سگهاي قوي كه داشلتند روي پشلت هر شب داروغه

زد كه بيلدار بلاش هشليار كرد و تا صبح داد ميهاي بازار حركت ميبام مغازه

 باش، محتسب بيدار است.

 اش كنجمع

شلد و بلالاخره ها وارد شلهر مياشاره به پايان دادن به كار دارد. در قديم قنات

يافت و هرچند كيلومترها طول داشت بله شد يعني پايان ميمع ميدر يك نقطه ج

داد حلالا بريلد و آسلتر مليرسيد. ديگر اينكه وقتي خيلاط پارچله را ميآخر مي

 داد.كرد يعني به كار پايان ميها را دوخته و جمع ميلبه

 اي بخورددري به تخته

 اشاره به شانس و اقبال دارد. چند تعبير دارد:

آيد و از اصلطلاحات آن بلازي و معنلي شلانس آوردن ي تخته نرد مياز باز-1

 دهد.مي

هلا و در كاخ گلستان كه در عهد صفويه ساخته شده اتاقي بود كله تملام ميخ-2

هايش از طلا بود و سردري هم از مرمر و طلا كاري داشت. اين در به اتلاق قفل
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شسللتن و گفتنللد و مخصللوص بللر تخللت نتخللت مرمللر كلله تختلله مرمللر هللم مي

خلورد و شد و به قول قديمي اين در به تختله ميگذاري پادشاه بود وارد ميتاج

 رسيد.شد به حكومت ميهركس از اين در وارد مي

در قديم منجمان كه مدعي پيش بيني آينده به كمك احكام نجومي بودنلد يلك -3

يلل تخته داشتند كه روي آن خاك ريخته شده و به آن تخته محاسبان و تختله م

اي انجلام اي بر آن صور افلاك را رسم كرده محاسبهگفتند. منجم با ميلههم مي

بينلي ميداد و برمبناي مسائلي از قبيلل اوج و حضليض سلتارگان آينلده را پيش

گفتند دري ريخت ميكردند. هرگاه ناگهان تمام خاك و نقش و نگار به هم ميمي

تظلره بله كسلي كله انتظلارش را به تخته خورده و شانس و اقبال بطور غيلر من

 ندارد روي كرد.

 كلانتر

اشاره به بزرگتر شلهر دارد. كللان بمعنلي بلزرگ و كلانتلر بمفهلوم فلردي كله 

بزرگتر افراد شهر است. در دوره صفويه و قاجار هر شهر يك كلانتر داشت كه 

گشلت و از اشلخاص حكوملت و قلائم مقلام حلاكم منطقله محسلوب مينماينده  

شد. هر شهر چند كدخدا داشلت كله رئليس وجهه محلي انتخاب مي  نفوذ و باذي

 ءگرديد و همه كدخدايان زير نظر كلانتر بودند.محله محسوب مي

 كنيز حاجي باقر

زند دارد. حاجي باقر از بزرگلان تهلران در دوره اشاره به آدمي كه مدام غر مي

ا ساخت كله بنلام اي در آنجكرد و تكيهزندگي ميقاجار بوده و در محله سنگلج  

تكيلله حللاجي بللاقر معللروف بللود و در اولللين نقشلله كلله از تهللران در روزگللار 
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اند. او كنيزي داشت كله ناصرالدينشاه كشيده شده محل تكيه او را به نام آورده

 زد و شكايت داشت.در همه امور حتي اگر به نفع خودش هم بود مدام غر مي

 پاتاق –پاطوق  –پاتوق 

ع گروه خلاص دارد. در تقسليمات شلهري دوره قاجلار هلر اشاره به محل تجم

 9شهر داراي چند محله و هر محله داراي چند پاطوق بلوده ملثلاً محلله سلنگلج 

پاطوق داشته اسلت. ملديريت املور پلاطوق كله   6و چاله ميدان    5پاطوق، بازار  

 شامل چند گذر )گذار( بوده بر عهده يك پليس يا نايب بوده.

 بردقا را خواب ميدنيا را آب ببرد آ

در دوره فتحعلي خان قاجار اطراف تهران را حصاري با خشت و گل ساختند و 

متر ايجاد كردند. حفاظت از حصلار و   5متر و عمق    6دور آن خندقي به عرض  

گرفللت و در هللر محللدوده داخللل حصللار توسللط چنللد قراولخانلله صللورت مي

ي، كارهلاي دسلتي كلرده يلا خانه چند سرباز بود كه معمولاً بجاي نگهبلانقراول

هاي داخل تهلران سلرريز كلرد و قسلمتي از خوابيدند. چند بار نهرها و قناتمي

ها مراجعه شد ديدند آنلان حصار خشتي گلي شهر را آب برد وقتي به قراولخانه

المثل حكايت از كساني دارد كه فقط به فكر رفاه خودشان اند. اين ضربخوابيده

 برند.دشان را نيز از ياد ميهستند و حتي وظيفه خو

 خوردي يه آب هم روش

خوردند اي مياي. هرگاه لقمهاشاره به اينكه كاملاً آن سوء استفاده را انجام داده

نوشيدند كه لقمله كه كمي بزرگ براي گلويشان بود يه ليوان آب هم روي آن مي

 در گلو نماند و كاملاً پايين برود.
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 طاق النعل به النعل

ه عيناً و مطابق نمونه و يكسان و يك جور دارد. تمام چهارپايان سواري اشاره ب

و باري نعل داشلتند كله هرگلاه از نعلل قبللي راضلي بودنلد خواسلتار مشلابه 

جلا و بلا شدند و آهنگر نعل فرسلوده را درآورده و نعلل مشلابه را در همانمي

 كوبيد.ها ميهمان جاي ميخ

 رهدلم برات مالش مي

و ضعف كردن براي كسي دارد. كسي كله بسليار گرسلنه باشلد   اشاره به غش

كند. شخص رود و بايد به او غذا رساند و گرنه غش و ضعف ميدلش مالش مي

رود و بايد عاشق هم بسيار طالب ديدار معشوق است و دلش براي او مالش مي

 معشوق را به او رساند.

 غمبرك –قنبرك زدي 

نشست و دو پايش را بغلل ه روي زمين مياشاره به غم و غصه دارد. هركس ك

 گفتند قنبرك زدي.گذارد ميكرده و سرش را روي پايش مي

 اگر از آسمون سنگ هم بباره من دنبال كار خودم هستم 

ترين دارد. اصل آن از اشاره به تلاش براي انجام كار در هر شرايط حتي سخت

گباران شلد و از قلعله بله آيد كه دچار قلعه سلنداستاني امير ارسلان نامدار مي

 باريد ولي موفق به تسخير قلعه شد.سوي او سنگ مي
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 فلاني را دور زدند

اشاره به حذف فلاني دارد. دكتر بولاك استاد اطريشلي جراحلي دارالفنلون كله 

حلدود سلي سلال در ايلران زنلدگي كللرد و فارسلي را هلم يلاد گرفلت دربللاره 

ها نويسلد: در تهلران كوچلهار ميهاي تهران در دوره ناصرالدينشاه قاجلكوچه

شوند و يكديگر ها بر هم عمود نميبست است. كوچهنظم و بندار، بيتنگ، زاويه

 كنند ناگزير بايد آنها را دور زد.را قطع نمي

 از سر راهم كنار برو

اشاره به اينكه بهتر است مانع كار من نباشي. تا آخر دوره قاجار رسم بلود كله 

و باريك آن زمان هرگاه مقام بلالايي بلا خلدم و حشلم خلود هاي تنگ  در كوچه

تر بودنلد هاي پايينكرد و راه براي عبور همه نبود كساني كه در مقام حركت مي

ايسلتادند تلا آن مقلام بگلذرد يلا مسلير خلود را بايد از سر راه كنار رفته يا مي

 گشتند.برمي

 ستباباي تو چه كاره است، رقاص پاي نقاره ا

ميلادي قراردادي ميلان ايلران و   1857ژوئيه    25ه كار بيهوده دارد. در  اشاره ب

پروس امضا شد و شخصلي بنلام يوليلوس فلن مينوتلولي نماينلده و سلفير آن 

نويسللد در اول غللروب در بللالاي سللردر، كشللور در ايللران گرديللد. وي مي

و آورنلد  اي است كه با ابزاري موسيقي، صلداهايي بسليار بلنلد درميخانهنقاره

رقصلند. در واقلع اند در پلاي آن ميچند ملرد جلوان كله لبلاس زنانله پوشليده

خانه اصلاً براي رقلص نيسلت و رقصليدن بلا آن كلاري بيهلوده موسيقي نقاره

 است.
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 مداخل –مواجب 

اشاره به مقام و پست حكومتي دارد. در قديم براي هر شغل دولتلي يلك حقلوق 

لي كارمندان دنبال رشوه گرفتن بودند گفتند وشد كه به آن مواجب ميتعيين مي

 شد و از اصل حقوق مهمتر و گاه چند برابر آن بود.كه مداخل ناميده مي

 كندفلاني دست و پايي مي –فلاني آدم دست و پايي است 

ها يعني نجارها هلم اشاره به آدم پرتلاش دارد. در گذشته صنعتگران مثل خراط

اسلتفاده همزملان از كردنلد و ايلن عملل ه ميبا دست و هم با پا از ابزار استفاد

 اند.دست و پا را نشان از پركاري و پرتلاش بودن گرفته

 رود ديوار كجتا ثريا مي       خشت اول چون نهد معمار كج

گذاري ساختمان يا كار يا حكومت دارد كه اگر از ابتلدا براسلاس اشاره به بنيان

 طرف نخواهد رفت.حق و عدالت نباشد هرچه بگذرد هم به آن 

علي شاه قاجار اولين آجر قصر عشرت آباد را خودش گلذارد و ايلن علادت فتح

اگلر آن آجلر غصلبي گذاشت.  بود كه اولين سنگ يا آجر بناي جديد را حاكم مي

اصلولاً اگلر شد كه تا آخر ساخت هم از اموال مردم خواهد بلود.  بود معلوم مي

 شود تا زماني كه ريزش كند. تر ميود كجآجر اول كج باشد ديوار هرچه بالاتر ر

 جوي طالع ز خرواري هنر به

شود بدون علم و هنر به مقاملات بلالا اشاره به خوش شانسي دارد كه باعث مي

قلدري باشلي وللي حتلي نتلواني برسي درحاليكه ممكن است هنرمند بسيار ذي

 نيازهاي اوليه را تامين كني.
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 مرا قابل ندانستند

زشللي دارد اعتمللاد السلللطنه وزيللر انطباعللات )وزيللر فرهنللگ( اراشللاره بلله بي

نويسلد هلاي قاجلار هلم بلود. او ميناصرالدينشاه مسئول حفظ و نگهداري كاخ

 قابللشلد ملرا  ناصرالدينشاه در مورد تعميلري كله بايلد در يكلي از كاخهلا مي

 ندانستند و به صدر اعظم و نايب السلطنه و باغبان باشي آن كاخ هم گفتند.

 ختمان خوابيدسا

كشليدند و آب را از اشاره بله خرابلي دارد. در قلديم بلراي آبرسلاني قنلات مي

آوردنلد. گلاه قنلات بلر اثلر سليل يلا ريلزش كوهستان به محلل ملورد نظلر مي

 خوابيد.مي

 جا سنگين

هلاي سللطنتي در دوره شلد. از فيلبه آدمهاي مقام بالا و بسيار مغرور گفته مي

شلد مل افراد ثروتمند نيز در مراسم خاصي استفاده ميقاجار براي حصفويه و  

گفتند چون فلان كس بسيار جا سنگين و چون فيل بسيار زورمند است مردم مي

 است با خر و اسب نميتوان جابجا كرد و با فيل فقط قابل حمل و نقل است.

 اي در خور پيليا مكن با پيلبانان دوستي     يا بنا كن خانه

اگر با بزرگان حكومتي يلا ثروتمنلد دوسلتي داري بايلد منلزل و   اشاره به اينكه

امكانات همرديف آنان داشته باشي. تا آخر دوره ناصرالدينشاه، محلي بنام فيلل 

خانه در تقلاطع خيابلان وحلدت اسللامي فعللي بلا خيابلان موللوي بلود. بلراي 

 عروسي ثروتمندان، عروس را سوار فيل كلرده بله منلزل  مثلمناسبتهاي خاص  

الدوله دختللر ناصرالدينشللاه بللا پسللر بردنللد. در عروسللي عصللمتميدامللاد 
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معيرالملك، عروس با فيل سفيد به خانله بخلت رفلت و خانله معيرالمللك آنقلدر 

 بزرگ بود كه فيل بتواند وارد حياط شود.

 دهيمگر نانش را مي

دهلللي. در دوره اشلللاره بللله اينكللله مگلللر هزينللله خلللورد و خلللوراك او را مي

گفلت نلان بلرد و ميها ميها را به دم نانواييفيل  هبان شاشاه گاه فيلناصرالدين

 گرفت.خودم و اين حيوانات را بدهيد و از شاطر نان رايگان مي

 طلبم حريف مي

در مقابلل تلا كسي كه آنقدر خودش را قوي بدانلد خواستار هماوردي  اشاره به  

نلان در جنگهلا و قبلل از و با من مبارزه كند. اصلل آن از نبلرد پهلوامن بايستد  

 آيد.شروع حمله همگاني مي

 گي ف من ميگم فرحزادتا ب

اشاره به آگلاهي كاملل از وقلايع دارد. آقلا محملدخان قاجلار، للوطي صلالح را 

خواست و گفت هرچه مال و اموال داري بگلو و هنگاميكله او خواسلت توضليح 

اي ملن ميلزان زدهدانم چه داري و هنوز حرف اول را نلبدهد گفت: نگفته من مي

دقيللق ثروتللت را دارم. پادشللاه قاجللار دسللتور داد آن ثللروت را از وي بلله زور 

 گرفتند.

 در باغ سبز

رفتند و بردگان جلوان تجار برده به افريقا ميهاي تو خالي دارد.  اشاره به وعده

دادند كه فلان پادشاه و خريدند و به برده هم وعده ميرا از پدر و مادر آنان مي
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خواهلد و ملدام در كلاخ و بلاغ بله خلوبي ن سلطان بانو براي باغ خودش ميفلا

گوينلد از بلاغ افتادند. برخي ميزندگي خواهيد كرد ولي در نهايت به بدبختي مي

 اش در قبال كار نيك داده شده است.آيد كه وعدهبهشت مي

 مفت گرونه

. سللطان اشاره به چيزي كه حتلي ارزش تحويلل گلرفتن بله رايگلان هلم نلدارد

محمود غزنوي، سلطان هند بنام جيبال را كه ميانسال بلود شكسلت داد و اسلير 

ها به هشتاد دينار بفروشند ولي تجار برده گفتند كرد و فرمان داد در بازار برده

هم جوان نيست و هم هنري ندارد بنابراين به رايگان هم خريدار او نيستيم چون 

 اش هزينه دار است.نگهداري

 شيشكي

صدايي ناهنجار كه براي خفيف كردن كسي با دهلان درآورنلد. از كارهلايي كله 

دادنلد در برخلي چارواداران يعني كساني كه صاحب چهارپا بلوده و اجلاره مي

 كردند در آوردن صدايي با دهان بود.اوقات مي

 نمكم چشمتو بگيره –نمكم بگيرتت 

قد بودند اگر كسي خيانت به وفايي و قدر ناشناسي دارد. معتاشاره به گله از بي

دوستي بكند كه نمك او را خورده نمك چشم او را گرفته و نابينا نموده يا چشم 

برد و بله چشلم خائن سفيد خواهد شد. احتمالاً چون نمك فشار خون را بالا مي

گوينلد نملك نشلانه برخي مي  زند اين اعتقاد رواج پيدا كرده است.هم صدمه مي

 گويد اميدوارم دچار چشم شوري من بشوي.مياست و شخص  چشم شور
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 مُنبل تنبل

گذرانلد دارد. احتملالاً كند و وقت را به بيهودگي مياشاره به كسي كه كاري نمي

 گويند.منبل تلفظ غلطي از تنبل است كه امروزه تنبل منبل مي

 بها دادن

ده و بله كلر  گذاريها را قيمتاشاره به ارج گذاردن به كسي دارد. در قديم برده

 دادند.اصطلا  بها مي

 تردِماغ –سردِماغ 

اشاره به سر حال بودن روحي و فكري دارد. دِماغ بمعني فكر اسلت و بلا دَملاغ 

بمعني بيني فرق دارد. هرگاه بوي گلها و هواي مطبوع به كسلي بخلورد مغلز و 

 گردد.شود يعني تردِماغ يا سردِماغ ميفكر او تازه مي

 زنددست و پا مي

ره به تلاش براي نجات دارد. كسي كه در مرداب يا دريلا افتلاده و شلنا بللد اشا

 تر نرود.زند كه پاييننباشد مدام دست و پا مي

 تلون مزاج –دمدمي مزاج 

آيلد كله شود. از كسي مياشاره به كسي دارد كه هر لحظه تصميمش عوض مي

گلر اسلت و هر لحظه عاشق يك نفر و لحظه ديگر عاشلق نفلر ديگلر يلا چيلز دي

 درخواسته و نظرش ثبات و دوام ندارد.
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 توي دل ما را خالي نكن

اشللاره بلله اينكلله مللا را نترسللان. در قللديم محللل جللرأت و شللجاعت را در دل 

گيرد و وگرنه ترس جاي آن را ميدانستند و دل نبايد از جسارت خالي باشد  مي

 شود.شخص ترسو مي

 ي ريخت پاييندلم هُرّ

اش دارد. تفسير اينكه ساختمان دلم طلوري لرزيلد كله هملهاشاره به ترس زياد  

دانستند و اگلر دل بله كلل فروريخت. در قديم دل را جايگاه جرئت و شهامت مي

 رفت.ريخته و خراب شده بود ديگر شجاعت شخص از بين مي

 زيردست

آيلد كله بنلايي ميحرفله  اشاره به عامل اجرايي در مقام پايين دارد. اصل آن از  

تر سلاخت و كلارگر پلايينبالاي چهارپايه يا نردبان ايسلتاده و بنلا را مياستاد  

و آجر و گچ و مصالح به اسلتاد ايستاد  تر نردبان ميهاي پايينروي زمين يا پله

داد. در ساخت مدرسه سپهسالار آمده كه ميرزاحسين خان سپهسلالار بلاني مي

مل كرده و هفت گنبلد بنايي بسيار عالي عدر  مدرسه سپهسالار كار شخصي كه  

به شكل كاسه معلق ساخته بود را تحسين كرده و دستور داد همه زيردسلت او 

 گيرد.كار كنند. توجه شود زيردست در مقابل بالادست يا دست بالا قرار مي

 انددَرشَ را گِل گرفته

اشاره به تعطيل و توقف كار يك محل عمومي دارد. مدرسه منيريله كله توسلط 

زن ناصرالدينشاه و مادر كامران ميرزا نايب السلطنه سلاخته شلده منيرالسلطنه  
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اش را در بود در گسترش خيابان قسمتي از آن خراب شلد وكتابهلاي كتابخانله

 اند.يكي از حجرات ريخته و سالها است كه در آن را گِل گرفته

 ما را طالع نه ... محمد صالحنه 

برخلورد محملد خلان را طللب   اشاره به اينكه نه شانس و جلايزه خواسلتيم نله

قمري حدود    1172كنيم. تهران در سال  مي
3
جمعيتش افغاني بودند. در تلاريخ   1

آمده وقتي خبر رسيد كه افاغنه اردوي محمدحسن خان قاجار را بلر هلم زدنلد. 

عالي جاه محمدخان قاجار دستور داد تمام افاغنه و ازبك را كه گروگلان بودنلد 

تند و كريم خان هم اعلام كرد تمام افاغنه در طلوع سال نلو بياينلد و خلعلت كش

 بگيرند كه چهار هزار نفر افغان رفتند و از آنجا به ديار عدم شتافتند.

 برو بگو بزرگترت بيايد

خواهيم يا اينكله و ارشدترين فرد مياشاره به اينكه پاسخ اصلي را از بزرگترين 

كردنلد نيستي. هرگاه براي كاري به منزلي مراجعله ميتو قابل پاسخ دادن به ما  

 1284گفتند بزرگترتان بيايد. در سال كرد ميكه فقط يك خانوار آنجا زندگي مي

قمري كه براي اولين بار سرشماري جمعيت در تهران انجام شلد روال كلار بله 

يا  گفتند مرد بزرگترآمد ميزدند و هركس مياين صورت بود كه در منزل را مي

 زن عاقله بزرگتر را بگويند بيايد دَم در.

 كشدبراي يك دستمال قيصريه را به آتش مي

شلد. اشاره به اينكه بخاطر يك اشتباه كوچك مرتكلب اشلتباههاي بزرگتلري مي

خان سللراي قيصللريه در پامنللار از زمللان قاجللار معللروف بللود و محمدحسللن

وقوفات مسجد سپهسلالار قمري م  1296اعتمادالسلطنه در جزء وقايع مهم سال  
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كند و مثلاً آورده كه: سلراي قيصلريه در پامنلار )حلدود سلفارتخانه را ذكر مي

روسيه( سي و پنج باب دكلاكين جنلب سلراي قيصلريه، در داسلتاني آملده كله 

ها دستمالي مرغوب از اجناس مغازه را به زيبارويي كه به شاگرد يكي از مغازه

بعد از ترس اينكه صاحب كار بفهمد مغازه را بله داد و  آنجا آمده بود به رايگان  

اند سوزي تمام سراي قيصريه شد البته برخي آوردهآتش كشيد كه موجب آتش

كه دستمال گرانبهاي ابريشمي را هديه به نامزدش كرد و بعد چون پرداخت بهلا 

سوزي راه انلداخت. لازم بله ذكلر اسلت در بسلياري از برايش سنگين بود آتش

 ران مثل اصفهان بازاري بنام قيصريه وجود داشته است.شهرهاي اي

 الي ماشاء الله تعالي

اشاره به زياد بودن دارد. اعتملاد السللطنه در بلاب مخلارج مسلجد سپهسلالار 

آورده كه: تمامي مداخل موقوفات الي ماشاءالله تعلالي بله مصلارف مشلروط و 

 مخارج مقرره وقف خواهد رسيد.

 لنگه به لنگه است

بله ناهمسلاني و نلاجور بلودن دارد. اصلل آن از درهلاي بلزرگ قلديمي اشاره  

شلد آيد كه اگر دو لنگه در بلر روي هلم چفلت و بسلته نميمكانهاي عمومي مي

 گفتند لنگه به لنگه است.مي

 معقول و منقول

اشاره به علوم ديني دارد كه بايلد هلم دروس عقللي )معقلول( و هلم عللم نقللي 

قملري  1277لاً ميرزا محملدخان سپهسلالار در سلال )منقول( را شامل باشد مث
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نماز بايد جامع بين المعقلول و گذارد كه پيشبراي مسجدي كه ساخته شرط مي

 المنقول باشد.

 فلاني خاكي است

اشاره به تواضع بسيار زياد دارد. خاكي يا خاك بمفهوم اينكه بلا همله فوايلدش 

 زير پاي همه است.

 گوشه كار را بگير

اينكه شما هم كملك كنيلد. اصلل آن از داسلتان حضلرت محملد )ص( اشاره به  

آيد كه قبل از بعثت تجديد بنا و تعميري از كعبه كردند و هنگامي كه خواستند مي

خواست آن افتخار مال آنها باشد اي ميسنگ حجرالاسود را نصب كنند هر قبيله

بگذارند و هلر و نزديك نزاع بود كه حضرت پيشنهاد كردند سنگ را در چادري  

 اي از آن چادر را گرفته بلند كند.قبيله گوشه

 دندان گيره

 كند.اشاره به اموال دنيايي دارد. دندان به چيزهاي خوردني دنيا گير مي

 نخورده مسته –نزده ميرقصه 

اي بيماريها شلراب اشاره به كسي كه وسوسه كاري را دارد. در قديم براي پاره

اعث جذب الكلل از روده و مسلتي طلرف يلا شلروع بله كردند كه گاه بتنقيه مي

 شده است.رقص كردن بيمار مي

 ريشم گير است

 اشاره به گرفتاري دارد. تعبير بشر  ذيل است:
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در قديم همه مردهلا ريلش داشلتند و گلرفتن ريلش يكلديگر در هنگلام دعلوا -1

 عموميت داشته است. نظامي گنجوي گويد:

 شان ديد و كس را به چنگ ريش ك كم ريش دلي ريش داشتكوسة

 تاس ام از ريش كشان هم خوشايمني گفت رخم گرچه زباني و شست

ريش علامت مردانگي و جوانمردي بود و تجلار يلك تلار ملو از ريلش افلراد -2

كردنلد و تلا محترم را گرو گرفته و مبلغ مورد نيلاز آن شلخص را پرداخلت مي

 م گير بود.شد ريش آن فرد محترزمانيكه آن مبلغ مفاصا نمي

گير بلودن در مقابلل اينكله بلانوان و خواجگلان ريلش نداشلتند نشلانه   ريش-3

مردانگي است و شخص براي اينكه از جرگه مردان خارج نشود بايد ريشلش را 

 كرد.از تعهد آزاد مي

 دستي به سر و رويش كشيد

اشاره به مهرباني كردن دارد. هر روز صاحب اسب ابتدا دستي به سر و گلوش 

داد سپس زين بر اسب گذارده كشيد و محبت خود را نشان ميچشم اسب ميو  

 كرد.و حركت مي

 نور به قبرش ببارد

اشاره به مورد لطف خداوند قرار گرفتن دارد. در نزد ايرانيان باستان خداوند از 

دانسلتند. حلال نور است و آشكارترين سمبل نور براي انسانها را خورشليد مي

بتابد يا به اصطلا  ببارد يعني شخص محترم و شلريفي بلوده اگر بر قبري نور  

 شود.است. امروزه بعنوان دعاي خير پشت سر مرده گفته مي
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 كسي جلودارش نيست

اشاره به قدرت و توانمندي زياد دارد. در قديم برترين پهللوان سلپاه در جللوي 

جلودار درواقع جلودار بود. در شاهنامه فردوسي، رستم كرد و لشگر حركت مي

 شود.برد جلودار گفته ميسپاه است. امروزه به كسي كه پرچم را جلو مي

 مفت گيرش آمده

كلرد اشاره به اينكه وجهي بابت آن نپرداخته است. وقتلي يلك شلهر سلقوط مي

دختران و پسران جوان را اسير كرده بعنوان غنيمت جنگي بين سربازان تقسليم 

 شد.غلام و كنيز مفتي ميكردند و در واقع هر سرباز داراي مي

 سر به سر گذاشتن –دهن به دهن گذاشتن 

و طبقه مختلف داشته   ردهاشاره به بحث و مجادله دو نفر غير هم شأن و از دو  

 و معني منفي دارد.

 مگه زوره

اشاره به ناخرسندي شخص از اقدامي كه بايد انجام دهد دارد. غللام و كنيلز را 

فروختنلد. او مجبلور بلود كرده و در بازار مي  در جنگ و به زور شمشير، اسير

 همه دستورهاي صاحبش را اطاعت كند.

 مثل گوسفند هستند

اشاره به افرادي كه فكر و اختيار از خود ندارند. اگر يلك گوسلفند بله مسليري 

كنند حتي اگلر بله دره رسليده و فروافتنلد. برود بقيه هم آن حيوان را دنبال مي
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ارد كه در بازار بلرده فروشلان آنهلا را ماننلد گوسلفند ديگر اشاره به بردگان د

 جمع كرده و مي فروختند و آنها اختيار از خود نداشتند.

 گردن كلفت

اشاره به قدرت اداري يا ثروت دارد. افراد لاغر كه نشان از گرسنگي داشلتند را 

شلان نيلز اينطلور بلود را گفتند و كساني كه فربه بودنلد و گردنگردن لاغر مي

 ناميدند.دن كلفت ميگر

 چيز خر

اشاره به حواله دادن چيزي ناخوشايند دارد. اصل آن از داستان مولانا دربلاره 

آيد كه خاتون شوهر نداشت و متوجه سوء استفاده خاتون وكنيزش و خري مي

 كنيز از خر شد و خواست تقليد كند كه چيز خر باعث مرگ او شد.

 ها را فرو بكشيدپاشنه

اده حركت شدن دارد. در قديم وضع اقتصادي مردم خلوب نبلود و اشاره به آم

خريد دمپايي نداشتند بنابراين پاشنه كفش را خوابانده و بعنوان دم پلايي امكان  

استفاده نموده و هرگاه قصد بيرون رفتن داشتند پاشنه كفلش را بلا دسلت بلالا 

 كشيدند.آوردند يعني پاشنه را فرو ميمي

 دست كم گرفتن

به برآورد اندك از قدرت كمي دارد. در اصل دسلته شلما را كلم گلرفتيم اشاره  

اي بلوده كله بلا خلود هملراه است در زماني اهميت هركس به تعداد دارودسلته

داشته و در نبردهلا قسلمتي از آنلان را پنهلان نملوده و مخاطلب دچلار اشلتباه 
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ها جللو گرديد. در نبردهاي اشكانيان هميشه تعلداد كملي از سلربازمحاسبه مي

نشستند و سربازان دشمن تعداد رفته و سپس به حالت شكست خورده عقب مي

يافتند كه در تله رفتند تا ناگهان درميآنها را كم محاسبه نموده و بدنبال آنان مي

اند و گروهي كه ديده بودند اندكي از لشگر بزرگ است و معمولاً به گرفتار شده

در ورق بلازي پلوكر معملولاً افلراد حلدس  رسيد. ديگر اينكهمرگ يا اسارت مي

زنند كه ديگران چه برگهاي برنده يا بازنده دارند و گلاه ايلن حلدس درسلت مي

زني شده و در اينجلا آيد و ورقهاي آنان بسيار بهتر از آن است كه گمانهدرنمي

 گويند حريفان را دست كم گرفتم.مي

 خريدارشم 

فروشلان كنيلز و غللام را در بلازار برده اشاره به علاقمندي زياد دارد. در قديم 

كردند كه برخي از قفقاز بوده و سفيد و بسيار زيبا )نخاسان( خريد و فروش مي

 گفت خريدارشم.بودند. وقتي برده فروش نرخ اعلام ميكرد متقاضي مي

 فلاني آخرشه –فلاني ختم كاره 

را بله انتهلا اش را كاملل كلرده. خلتم كلردن يعنلي كلاري  اشاره به اينكله دوره

ها را ديلده و كاملل شلده يعني در آن كار، تمام آموزشفلاني آخرشه    رساندن.

 است.

 منّت گذاشتيد

مصدر است بمعني بخشندگي و احسان و جمع آن منن است. اشاره به اينكه بلر 

 من لطف و بخشندگي كرديد.
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 اش معلومهاز ناصيه

نلد هويلت و سرنوشلت اشاره به هويت و شخصيت دارد كه در قديم معتقلد بود

 هركسي در پيشاني )ناحيه( او نوشته شده است.

 ما را خام كرده

اشاره به اينكه ما را به شكل اوليه يعني كودكي درآورد و گول زد. خلام كلردن 

 سيده بود را پنبه كرد.يپخته يعني هرچي ر

 دهنت را آب بكش

بلا آب بشلويند اشاره به پرهيز دادن از حرفهاي زشت دارد. هر چيز را سه بار  

شلود. در واقلع شود. اگر دهان را نيز به همان ترتيلب بشلويند پلاك ميپاك مي

 گويد دهانت با اين الفاظ ناپسند و ناروا نجس شده است.توصيه كننده مي

 پايش وايساده

اشاره به استحكام راي و پايمردي دارد. در قديم هنگام جنگها، پرچم را به دست 

داشت چون آخرين لحظه حياتش پرچم را ايستاده نگه ميدادند و او تا  كسي مي

گاه افتادن پرچم نشانه شكست بود. آن سرباز تا پاي جانش پاي پرچم ايسلتاده 

 بود.

 انگشت حيرت بدندان گزيد

 گفتند انگشت به دندان حيرت گزيد.اشاره به تعجب زياد دارد. در قديم مي
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 كندخرد و آزاد ميصد تا مثل تو را مي

ناصرالدينشلاه هلم كملابيش برداري دارد كه تا آخلر دوره  ه به زمان بردهاشار

انلد. در آوردهادامه داشته و از مسلقط در عملان و از بحلرين كنيلز و غللام مي

، آمده اندر هلر سلال صلد بنلده 32تاريخ سيستان به تصحيح مرحوم بهار ص  

ده و هريكي از بخريدندي از پانصد درم تا چهارصد درم و آزاد كردندي نر و ما

 دهد.چندانك بهاء او بودي. اكنون مفهوم فرد بسيار ثروتمند را مي

 شونداز اين در بيرون كني از آن در وارد مي

اشاره به اينكه كار را رها نخواهنلد كلرد. ناصرالدينشلاه در ملورد جملع آوري 

فواحش از شهر تهران و فرستادن به خارج شهر باتوجه به اينكه سالي چهلارده 

گويلد: از ايلن دروازه بيلرون شلد ميهزار تومان ماليات از اين گروه گرفتله مي

كنند از دروازه ديگر خواهند آورد چون كنت كه رئيس نظميه است هلر سلال مي

 مبلغ زيادي عايدي از اين گروه دارد.

 تعارف شاه عبدالعظيمي

ا آخلر دوره هاي تشريفاتي و بدون محتوا دارد، تگويياشاره به تعارف و گزافه

كردند نه تنها وسيله مدرن حملل و قاجار كه مردم با الاغ و استر رفت و آمد مي

گفتنلد چلون دود از نقل قطار با موتلور بخلار بلود كله آن را ماشلين دودي مي

آمد و بين تهلران و شلاه عبلدالعظيم مسلافربري داشلت. دودكش آن بيرون مي

ت و افراد به زيارت رفته و هملان رفبراي اين قطار فقط بليط دو سره فروش مي

كه الاغ  چهارپادارهاگشتند. ديگر اينكه چاروادارها يعني روز با همان بليط بازمي

گرفتنلد تلا دادند براي مقصد شهرري از همان اول كرايه دو سر را ميكرايه مي
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شخص تا غروب بازگردد و الاغ را پس آورد. در هر دوي اينها وقتلي مسلافري 

كرد اگر فاميل هم در آنجا داشت سري رسيد و زيارتي ميالعظيم ميبه شاه عبد

به آنهلا ميلزد و ميزبلان هلم كله داسلتان بلليط و دوسلره بلودن كرايله الاغ را 

كرد كه حتماً پيش ما بمانيد و مهمان هم اصلرار بله دانست بسيار تعارف ميمي

 گفتند.ظيمي ميها را شاه عبدالعرت رفتن داشت. از اين رو اينگونه تعارفوضر

 زنم آتش ات مي

اشاره به تهديد زياد دارد. در دوره صفويه گاه محكومين را به نفت آلوده كلرده 

شلود چنانكله در دوره زدند. در دوره قاجار هم اين رخ داد ديلده ميو آتش مي

رياست نظميه كنت دمونت فورت به زملان ناصرالدينشلاه ملردم سلنگلج شللوغ 

 نظميه، نايب كلانتر محله را آتش زدند.كرده و در اعتراض به 

 اگر به گاو خورده بود مرده بود

 393اشاره به سلا  بسيار خطرنلاك دارد. در بلدايع الوقلايع جللد دوم صلفحه  

ننلد ز  ياي بسته بود كه در تيزي و تندي اگر آنرا بله گلردن گلاوآمده كه دشنه

 حائل نشود.

 دلم تنگ است

شلود. گوينلده را فشار دهند فشرده و تنگ مياشاره به غم و غصه دارد. هرچه  

 اند.خواهد بگويد انگار دل مرا بشدت فشردهمي
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 نپيچان –پيچ نده 

اشاره به اينكه صريح و راحت و درست بگو. اسكندر بيك منشي در علالم آراي 

گويد: حافظ احمد قزويني در گويندگي طاق و در پيچش آواز و نملك عباسي مي

 بود.خوانندگي شهر، آفاق 

 هفت هنر دارد

اشاره به داشتن همه گونه هنر است. هفت هنر عبارت بلوده از شلعر، موسليقي، 

 سازي، رقص، سينما.نمايش )تئاتر(، نقاشي و خط، مجسمه

 پس پسو –بس بسو 

كند. افرادي كه دائم تسلبيح اشاره به كسي دارد كه مدام چيزي زير لب نجوا مي

خواننلد كله بسليار آهسلته اسلت و يا ورد ميچرخانند و ظاهراً زير لب دعا  مي

شلنوند را بلس بسلو يلا پلس پسلو مخاطبين فقط صدايي مثل بلس يلا پلس مي

 گويند.مي

 ما را به سخت جاني خود اين گمان نبود

هاي زيادي بر سرما آمده كه هركلدام ميتوانسلت موجلب اشاره به اينكه سختي

 مرگ ما شود. اصل شعر اينست:

 ايم هنوزيم و زندهايام هجر را گذراند

 ما را به سخت جاني خود اين گمان نبود 
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 ايباز چه ساز كرده

اشاره به اينكه چه قصدي داري. در كتاب احياي مملوك كه در تلاريخ سيسلتان 

ها حاضر بودند از جمله يوسف قانوني كله »هلر داناست آمده كه همه موسيقي

 دم نغمه به آهنگي ساز كردي«

 نندكتوي دلش قند آب مي

اشاره به لذت و شيريني دارد. در قديم براي درست كردن شربت، كله قند را در 

اي از سلنگ كردند. در جايي از بدايع الوقايع جلد اول آمده كه »بركلهآب حل مي

را پر از شربت قند گردانيدند مشهور است كه در آن هشتصد كله )قند( بله كلار 

 رفته بود«.

 دهن لق

الوقايع آورده: آصفي در بلدايعند رازي را نگهدارد گويند. اشاره به كسي كه نتوا

حافظ قزاق آدمي لق دهان بود و محرم نبلوده اسلت. او را بله مجلسلي دعلوت 

اي بريم كه به سه طلاق، هلر منكوحلهكرده و گفته بودند: ترا به شرطي آنجا مي

 .كه در عمر خود داشته باشي سوگند خوري كه هرگز راز مجلس را فاش نكني

 دوست و دشمن قبولش دارند

الوقايع اشاره به خوبي و اشتها و به نيكلي در عمللي يلا هنلري اسلت. در بلدايع

آمده كه: او در تحرير كاري و نغمه پلردازي بله نلوعي نملود كله آواز   177ص

 )الاحسن( از دوست و دشمن به گوش او رسيد.
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 قُبي آمد

شلد لباسلي زربفلت و گفتله مي اشاره به غرور و ناز دارد. چهار قَب كه قبُي هم 

 داد.گرانبها بود كه سلطان به كسي هديه مي

 لولو

ايلران در   و غلرب  اشاره به ترسيدن دارد. در قديم قومي بنام لولوبي در جنوب

و اصالتاً از   كردند كه سياه پوستميزندگي  خوزستان تا درياچه اروميه  منطقه  

لولو معنلي اورارتويي،  و در زبان  غيرآريايي بوده  آنان  در    لولوبيبودند.    حبشه

 اند.شدهدهد و لولو يوم هم در زبان آكدي ناميده ميبيگانه و دشمن مي

 به گردنش افتاد –به گردن گرفت 

اشاره به مسئوليت دارد. در قديم گرز كله بسليار سلنگين و درشلت بلود را بله 

رز بله گرفتنلد يلا گلدادنلد يعنلي بله گلردن ميدست گرفته و به گردن تكيله مي

افتاد. برخي آن را از يوغي كه در هنگام اسيري يا زنداني شدن بله گردنشان مي

آيد كه هنگام شكار گويند از كمند ميدانند. گروهي ميانداختند ميگردن افراد مي

خواستم گويد من نميكردند. شخص ميانداختند و اسيرش ميبه گردن صيد مي

 بورم.ولي كمند بر گردنم افتاد و حالا مج

 اينقدر بالا و پايين نپر

داننلد و اشاره به تلاش بيهلوده دارد. برخلي آن را از ملاهي بلر روي خلاك مي

 اند.گروهي از اسپند روي آتش و اندكي از ذرت در حال بو دادن شمرده
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 خورندگرگ و ميش از يك چشمه آب مي

ن مليش ن و خلوردداشاره به امنيت كامل دارد. گرگ همواره در طلب براي دريل

در وجود گرگ باشد كه ميش بلا خيلال راحلت از هملان  ترسياست. حال چنان  

 قدرت قانوني است.امنيت و اي آب بخورد كه گرگ آنجا است نشانه چشمه

 امام از اصل كه نيفتادهاز اسب افتاده

اشاره به شرايط بد اقتصادي فرد دارد كه هر چند در مضيقه است ولي اصلالت 

ر قديم دلاوران قبل از جنگ لشگرها به ميدان آملده و حريلف او محفوظ مانده د

طلبيدند و پهلواني از سپاه مقابل آمده و گاه در اين نبرد شكسلت خلورده از مي

افتادند وللي نلزد سلپاه همچنلان بعنلوان يلك پهللوان محسلوب اسب به زير مي

 شدند.مي

 دور از جون شما –دور از جون 

 ه: خداوند بلا را دور از جان شما بگرداند.دعاي خير است و خلاصه اين جمل

 پشتم شكست

اشاره به صدمه روحي شديد دارد. در جنگها پشت سر قهرمان و پهلوان بزرگ، 

پشت پهلوان بزرگ   براي جلوگيري از حملهكه  كردند  چند پهلوان مهم حركت مي

 شوند و پهلوانان هلر دو طلرفرا داشتند. هرگاه دو لشگر براي جنگ روبرو مي

كردند اگر از پهلوانان مهم افلرادي كشلته با يكديگر نبرد دو نفره يا تن به تن مي

آيلد كله گويند از ايلن ميبرخي مي  شد.شدند پشت پهلوان بزرگ شكسته ميمي

داشتند در ميانسالي ستون فقلرات آنلان يعنلي افرادي كه بارهاي بزرگ را برمي
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ت خميلده و رو بله زملين راه شد و بحاللشد يعني شكسته ميپشت آنان خم مي

 رفتند.مي

 نميدوني با كي طرفي

اشاره به قدرت گوينده دارد. در شاهنامه آمده كه رستم در يكي از جنگها خلود 

زند. هومان ويسه كند و چند نفر از پهلوانان توراني را به زمين ميرا معرفي نمي

 دانيم با كي طرفيم.گويد تو كيستي چون ما هنوز نميآيد و مياز سپاه مخالف مي

 در را از جاي درآورد

اشاره به عصبانيت و عجله زياد دارد. در داستان بيژن و منيژه وقتي افراسلياب 

اند فهمد كه بيژن پهللوان ايرانلي بلا منيلژه دختلر افراسلياب بلا هلم نشسلتهمي

فرسللتد و او از شللدت نللاراحتي منتظللر بللاز كللردن گرسلليوز بللرادرش را مي

 آورد.خانه منيژه را از جاي درمي ماند و دردرنمي

 پشتش به كوه احده –پشتش به كوهه 

اشاره به اينكه كسي نميتواند به او صدمه بزند. در جنگها سپاهيان ممكن بود از 

زدند كله در پنلاه دامن كوه چادر مي  درهر سو مورد حمله قرار گيرند بنابراين  

ه كند و در واقع پشتشان بله كوه باشند و از سمت كوه كسي نتواند به آنان حمل

 كوه بود.

 تنبل نرو به سايه، سايه خودش ميايه

ماند كله اشاره به تنبل دارد كه بجاي حركت و تلاش براي حل مشكل، منتظر مي

 مشكل بنوعي حل شود.
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 غلامتون سياه بود

اشاره به اينكه من مستخدمتون نيسلتم. در قلديم غلامهلاي سلفيد را در خلدمت 

در خلدمت حرمسلرا و بلانوان   از اخته كردنمان سياه را پس  شاهزادگان و غلا

 گويند.گماشتند. اين جمله را بيشتر به بانوان ميمي

 چشامو بستم 

اشاره به اينكه حيا را رعايت نخواهم كرد. در قديم معتقلد بودنلد حيلا در چشلم 

 است واگر كسي چشمش را ببندد ممكن است حيا را كنار بگذارد.

 ه فلاني استخونه اميدم، خون

تعريف و تحسين از عمل نيك كسي دارد. توصيف اينكه اميدوارم اگر گرفتلاري 

 برايم پيش آمد بروم نزد فلاني و او مشكل را حل كند.

 چشم ناپاك

 اشاره به هر نگاه غيرحلال دارد اعم از ناموس يا اموال باشد.

 هيچوقت براي هيچ كاري دير نيست

 لاش كني بدستش خواهي آورد.اشاره به اينكه اگر حالا هم ت

 متّه به خشخاش گذاشته

تلر اسلت اشاره به كار بيهلوده دارد. نلوك متله از خلود دانله خشلخاش بزرگ 

سلنجي بنابراين نميتوان نوك مته را به خشخاش گذاشت ولي امروزه معني نكته

 گيري دارد.و سخت



112 

 ضرتش قمصور شد – قمصور شد شاترز

ني رمق و توان كسي را گرفتن در نزد عوام قمصور يا غمسور شدن بمع  تشرز

 شود.استفاده مي

 قافيه تنگ آمد

اشاره به اينكه گويا گرفتاري پيش آمده. گاه در قافيه شعري، شاعر براي يلافتن 

تواند فعل يا كلمه صحيح بيابد بنابراين با شود و نميكلمه مناسب دچار تنگنا مي

 سازد مثلاً از اشعار تعزيه است كه:اي كه زياد هم موزون نيست قافيه ميكلمه

 خدا، برادر زينب معين و يار ندارد

 غمش برون زشمار است و غمگسار ندارد 

 زبي كسي كند افغان چرا نمايد

 علي اكبر و عباس نامدار ندارد 

 حسين ز پيش برو صف كشيم از عقب تو

 كه اين سعد نگويد حسين سپاه ندارد 

 گزير بعنوان قافيه آورده شده است.سپاه در اينجا موزون نيست ولي نا

 دلم گرفته

گيلرد و اشاره به غم و غصه دارد. گاه ماه بين خورشيد و كلره زملين قلرار مي

شلود و آن منطقله گيلرد يعنلي ديلده نميخورشيد در قسمتي از كلره زملين مي

دهلد و دهلد يعنلي ملاه گرفتگلي روي ميگردد. گاه خسلوف روي ميتاريك مي

گردد. دل گرفتگلي يعنلي شود و ماه ديده نميخورشيد واقع ميزمين بين ماه و  

 آيد.تاريك شدن از اين نجوم مي
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 شودآدم نمي

اشاره به طبيعت غيرانساني دارد. گرگ قابل رام شدن نيست و هيچگونه تعليمي 

 پذيرد.نمي

 اجلت رسيده

هي اي كه بايد حساب پس بلدگويد لحظهاشاره به لحظه مرگ دارد و در واقع مي

 رسيده است.

 شست تير –شصت تير 

اي قديمي به ماكسيم دارد كه مسلسلي بود با ظرفيت شصت تير اشاره به اسلحه

كرد يعنلي بسليار اي كه در كوتاه زماني همه را شليك مينوارهاي شصت گلوله

به   اشاره  هم   كرد. شست تيرهاي آن زمان شليك ميسريع نسبت به ساير سلا 

 ت دارد.با انگشت شسرها شدن تير كمان 

 مسلمان نشنود كافر نبيند

 اشاره به موضوعي مهم و تأسف آور دارد. اصل شعر اينست:

 شنيد           مسلمان نشنود كافر نبيندنبگو تا آتش جانم 

 ايمگه فتح خيبر كرده

در جنگ خيبر حضلرت عللي )ع( اي.  اشاره به اينكه مگر كار بسيار بزرگي كرده

 ود در قلعه را بشكند و راه فتح را باز كند.توانست با زور خ
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 باب دندون

اشاره به مطلوب و مورد علاقه دارد. در هر سني دنلدان در حلالتي از قلدرت و 

گيرايي است كه بايد غذا و ميوه و تنقلاتي مناسب همان سلن را بخلورد. ايلن را 

 گفتند باب دندان.مي

 بازبرگشتيم سر خانه اول

اي حاصلل نشلد و در هملان تلاش فراوان ظلاهراً نتيجله  اشاره به اينكه عليرغم 

آيلد كله هرگلاه شلخص تلا شرايط اوليه هستيم. اصل آن از بلازي ملار پلله مي

گردد به خانه اول يلا هاي آخر پيش برود ولي به نيش مار دچار شود برميخانه

هاي اوليه بازي. در مسائل اجتملاعي يلا اقتصلادي هرگلاه تللاش شلود تلا خانه

مردم بالاتر رود يا سطح زندگي آنان ارتقا يابد وللي بله ناگهلان يكلي از   فرهنگ 

گوينلد شرايط تغيير فاحشي كنلد بطوريكله تغييلري در اوضلاع پليش نيايلد مي

آيلد كله هلر كلار بكننلد برگشتيم سر خانه اول. گروهي معتقدنلد از عاشلقي مي

ردند ولي در شود و مثال مجنون كه وي را به مكه بعاشق را منصرف كنند نمي

 .يمنكرد يعني برگشته بود سر جاي اولش در آنجا هم هنگام دعا از ليلي ياد مي

 نوكش را چيدند

اشاره به اينكله نگذاشلتند حلرف بزنلد. نلوك طلوطي كلج اسلت و گلاه مجبلور 

 شوند آن را بچينند تا موجب صدمه به خود حيوان نشود.مي

 زمستون رفت و روسياهي به ذغال ماند

كنند به ضرر ملردم و مملكلت و كساني كه از شرايط سوء استفاده مي اشاره به

اي از بلدبختي و وقتي اوضاع عادي شود نزد مردم روسياه هستند. ذغال نشانه
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افراد اسلت. در قلديم گرملازايي بلا ذغلال صلورت روسياه يعني شرمنده بودن  

ذغال را گرفت و گاه فروشندگان تحت عنوان سياه زمستان و عناوين مشابه  مي

كردنلد فروختند و ملردم آنلان را كله احتكلار كلرده و گرانفروشلي ميگران مي

شد ولي مردم كردند و زمستان هم تمام ميروسياه و تشبيه آنان را به ذغال مي

 كردند.رفتار آنان را فراموش نمي

 اندماليات بر فقر بسته

و غني، زن و مرد،  در دوره قاجار ماليات سرانه بود كه از بزرگ و كوچك، فقير

گرفتند و فقرا در صلورتي مسلمان و غيرمسلمان و خلاصه نوزاد تا كهنسال مي

خيابلان ها بودند و گرنه فقير تلوي  معاف بودند كه در دارالمساكين يا دارالايتام 

يلا ماليلات بلر فقلر داد كله بله آن ماليلات سرسلري هم بايد ماليات سلرانه ملي

 .گفتندمي

 كوچول موچول

كلماتي مشابه پشت هم آوردن در ادبيات ايران زيلاد اسلت وللي رئليس   هرچند

خواجگان حرمسراي ناصرالدينشاه فردي چاق و كوتاه قلد بنلام موچلول خلان 

 مكرر از وي نام برده است. بوده است و اعتماد السلطنه همه در خاطرات خود

 خواندآب كه سر بالا بره قورباغه ابوعطا مي

 دو تفسير دارد:

سلاخته شلد   ي كاخ عشرت آباد بالاي تپه در زملان فتحعللي شلاه قاجلاروقت-1

د كه البته يك قنات فعال را منحرف كرده وارد محوطله قناتي هم براي آن آوردن

كردند. براي اينكه آب به استخر كه مقابل كاخ و در بالاي تپه باغ عشرت آباد مي
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فاده كردنلد و آب بله هاي چدني كه در داخل شيار داشت اسلتبود برسد از لوله

ها به بالا رفته داخل استخر شد كه ابتكاري علالي كمك فشار آب قنات و آن لوله

ولي عجيب بود كه آب سر بالا برود. عادي بود كه هر استخر تعلدادي قورباغله 

داشته باشد و مردم گفتند وقتي در محوطه كاخ، آب سر بالا برود حتملاً صلداي 

ابوعطا خواهد بود. اشاره به ثروت كه هركلاري را   اش مثلاش هم طنينقورباغه

 كند.ممكن مي

هرگاه كسي شرايط اقتصادي بسيار خوبي داشته ولي حالا بشدت فقير شلده -2

رود و قورباغله هلم بلرايش ابوعطلا گفتند حالا آب هم بلرايش سلر بلالا مليمي

 همله چيزهلاي علاديخواند يعني اشاره به اينكه وقتي اوضاعت عوض شود  مي

 كنند.هم برايت مخالف خواني مي

 فلاني مثل بشكه است

ها در تابستان به همه شلهر در قديم چون آب قناتاشاره به نوشيدن زياد دارد.  

ها رفتله آب را در تهران نميرسيد سقاها )توزيع كنندگان آب( به سرچشمه قنات

 رساندند.هاي فلزي ريخته و به منازل ميشبكه

 ..نونت نبود آبت نبود .

ها زندگي بسيار ساده بوده و آب و نان حداقل نيازهلاي اشاره به اينكه آن زمان

آيلد كله اگلر آب و نلان گويند از محاصلره شلهرها ميانسان بودند. گروهي مي

شدند. ديگر اينكه داخل حصار شهر فراهم بود مردم مقاومت كرده و تسليم نمي

رفتنلد و كرده و بله شلهر نميياگر در دهكده آب و نان فراهم بود مردم كوچ نم

 شدند.دچار مشكلات زياد نمي
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 كفش آهني بايد پوشيد

اشاره به كاري كه دوندگي زياد دارد. حاج ميرزا آغاسي نخست وزير محمدشاه 

هاي نظلامي قاجار دستور داده بود براي شترهاي جنگي كه براي حمل محمولله

 هاي آهني بسازند.شدند كفشسنگين استفاده مي

 شودفش دوتا نميحر

اشاره به پختگي فكري و اسلتحكام راي دارد. نلادر هلر دسلتور را فقلط يكبلار 

شد بنابراين معروف بود كه كرد مجازات ميداد و اگر مجري آن را عمل نميمي

 شود.حرف او يكي است و دوتا نمي

 جفت و جور

ا هلم اشاره به متناسب بودن دارد. هرگاه نلواي موسليقي و صلداي خواننلده بل

 گفتند جفت و جور شده است.شد ميبسيار موزون و هماهنگ مي

 خورند

گفلت و بله اشاره به همراهلي و همگلامي و تناسلب دارد. شلاعر شلعري را مي

داد كه آهنگش را بسازد و آهنگسلاز بايلد نلوايي درخلور  شلعر موسيقيدان مي

 ساخت.مي

 برايت غش كرد

گويند. را غش كردن ميشي كوتاه مدت  اشاره به علاقه زياد دارد. ضعف يا بيهو

انسان تشنه از نبود آب، فرد گرسنه از نبود غذا، آدم عاشق از نديدن يا احساس 

 كند.خطر براي معشوق به ضعف افتاده و غش مي
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 اندجونشون را كف دستشان گرفته

گذاريد جانشلان را در خطلر اشاره به اينكه در قبال حقوقي كه كف دستشان مي

 آيد.گري مياند. اصل آن از نظاميانداخته

 كلاغ پر، گنجشك پر

اشاره به چيزهايي كه مانند پريدن و ناپديد شدن پرنلده، آن چيزهلا هلم ناپديلد 

 اند.شده

 دُردانه حسن كبابي

چي اشاره به آدم بسيار عزيز و ضمناً لوس دارد. ناصرالدينشاه قاجار يك كباب

ارسلتان بلراي او كبابهلاي بسليار داشلت كله در محلل بلاغ نگ  بنام حسن  باشي

كللرد. برخللي منظللور از دردانلله را همللان ناصرالدينشللاه خوشللمزه درسللت مي

 دانند.مي

 ريزدگوشتش را بخورد استخوانش را دور نمي

اشاره به تعصبات قومي و فاميلي دارد. برخي آن را از عمل زرتشتيان در اينكه 

ا پرندگان گوشت آنها را بخورنلد گذاشتند تدر قديم مردگان را بر بالاي كوه مي

دانند. اي بنام استودان بگذارند و نگهداري كنند ميها را در خمرهسپس استخوان

اش كريم خان را كه مرده بود گروهي از عمل آقامحمدخان قاجار كه شوهر عمه

هايش را آورده و زير پلكان كلاخ گلسلتان بگذارنلد تلا هلر دستور داد استخوان

داننلد. آقامحملدخان در شود لگدي بر آن پلكان بزنلد ميا رد ميوقت كه از آنج

خان حق داشت هر روز غذا از آشپزخانه كريم خلان بگيلرد در واقلع دوره كريم 

 گوشت پادشاه زند را خورده بود.
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 مگه عسله كه ناخنك بزنمش

كند و امانتدار اي در دلم ايجاد نمياشاره به اينكه اين شخص يا اين كالا وسوسه

 خواهم بود.

 دو دستي چسبيد

اشاره به هر چيزي كه بسيار مهم و يا عزيز باشد كه نخواهند از دست بدهند يا 

 چسبيدند.گاه براي حفظ جان دودستي هر عامل نجات دهنده را مي بگريزد.

 به مويي بسته است

 ايم.مان شدهاشاره به اينكه بسيار نزديك به خواسته

داشلتند وللي درهلاي رودابله بله قصلد ديلدار    در شاهنامه آملده كله زال و-1

ساختمان رودابه بسته بود و او موهاي خود را از طبقه بالا به بيرون آويخت تا 

 زال گرفته و بالا بيايد و البته مشابه اين حكايت در فرهنگ اروپايي هم هست.

در داستان ايوب آمده كه بيمار و ناتوان و نابينا شد و زنلش هلر روز كلاري -2

كرد تا روزي كاري نيافت و مجبور شلد ته و معاش هر دويشان را فراهم ميياف

گرفلت و را ميموهاي بلندش را بفروشد. هر روز عصر ايوب موهاي همسلرش 

رفتند آن عصر پس از غذا خواست مانند هميشه رفتار كند كه متوجله بيرون مي

بسليار شد موهاي زنش بسيار كوتاه شده و چلون فقلط ملوي زنلان بلدكار را  

كردند سوء تفاهمي برايش پديد آمد و از خداوند خواست حال كه توان كوتاه مي

چنين ننگي را ندارد جان او گرفته شود كه خداوند عنايت كرد و موضوع معللوم 

 شد و يعقوب بينا شده به ثروت و خانواده رسيد.
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گفت حكوملت كلردن شليرين در روم مردي بود به نام داموكلس كه همواره مي

زار در يكي از ميهمانيهلا دسلتور داد او را بلر تخلت زرينلي بنشلانند و ساست  

به مويي بسته از سقف بر بالاي سرش آويزان كنند به ايلن مفهلوم شمشيري را 

 كه اگر شيرين است ولي هر لحظه امكان توطئه و مرگ هم هست.

 ات از گچ استمگر كله

ها و هرگلاه چنلد نعلش زيهاشاره به بي فكر بودن شخص دارد. در نمايش و تع

لازم بود. معمولاً از يك كله ساخته شلده از گلچ، متكلا بلراي تنله و يلك چكمله 

 كشيدند.استفاده كرده و يك ملحفه روي اينها مي

 ات خالي استمگر كله –ات پوكه مگر كله

كني. در نمايش و تعزيه در مواقعي كه نعش در اشاره به اينكه مگر هيچ فكر نمي

كردنلد و بخلاطر راحتلي از يك كله ساخته شدده از گچ اسلتفاده مي  صحنه بود

 ساختند تا سبك باشد.حمل و نقل، آن كله گچي را خالي مي

 جنگم با چنگ و دندان مي

شلوم. اصلل آن از جنگم و تسلليم نمياشاره به اينكه با هرچه داشته باشلم ملي

وقتلي بلراي   آيلد كلهواقعه اسفناك عاشلورا و دلاوري حضلرت عبلاس )ع( مي

آوردن آب رفت، دستهايش را قطع كردند و بند مشك آب را به دندان گرفلت تلا 

 براي تشنگان بياورد.
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 اندازدفيل را از پاي مي

اشاره به غم زياد دارد. در ايران از فيل بعنوان يك حيلوان قلوي جثله و بسليار 

ن نيسلت و كردند. اين حيوان بومي ايلراقدرتمند در جنگها و مراسم استفاده مي

و گفتنلد از  ردها مُاند. در زمان ناصرالدينشاه يكي از فيلآوردهاز هندوستان مي

 غم دوري از همنوعان و سرزمينش بوده است.

 قربانت گردم

اشاره به ارادتمندي دارد. اصل آن از اينكه گوسفندي براي قرباني كردن بجلاي 

گوينلد ا ارادت گلويي ميآيد. حال از باب تمللق يلشود مياسماعيل فرستاده مي

 قربانت گردم.

 زندكربلا ميگريز به صحراي 

رسد. گريز زدن يعني شخص و مطلبي اشاره به اينكه در انتها به اصل مطلب مي

هلا از هلر را به سوژه و حرف ديگري بچرخانند. روضه خوانهلا و تعزيله خوان

 ند.دهاي كه شروع كنند آخر آن را به صحراي كربلا اتصال ميسوژه

 كندفلاني مخالف خواني مي

اشاره به حرفهاي مخالف دارد. در تعزيه كسلاني كله بله طرفلداري از حضلرت 

خواندند مؤالف خوان و كساني كه دشلمن حضلرت بودنلد را سيدالشهدا )ع( مي

گفتند مثل شبيه شلمر و خلولي و حلارث كله مخلالف خلواني مخالف خواني مي

 كردند.حضرت را مي
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 من درآوردي

ه به هر چيز كه از سوي خود شخص اختراع و ابداع شلود و ملردم بلا آن اشار

 ناآشنا باشند.

 شلوار از پات درميارم

ها دستبرد زده اشاره به برخورد بسيار سخت دارد. در قديم راهزنان به كاروان

ها و شلوار مردان را ولي لباس خانم گرفتند  و هرچه مردم داشتند را از آنان مي

گويد كه حتي به اندازه راهزنان ري نداشتند. در اين جمله فرد ميرحم كرده و كا

 رحمي به تو نخواهم داشت.

 دهدتا دينار آخر حساب پس مي

آلايش و سللوء اسللتفاده دارد. اشللاره بلله محاسللبه دقيللق و حسللاب پللاك و بللي

ميرزاحسين خان كه بعداً لقب سپهسلالار گرفلت مسلئول جلاده شوسله تهلران، 

د و بسرعت آن را با همكلاري مهندسلين اطريشلي آملاده حضرت عبدالعظيم ش

كرد و روزي كه ناصرالدينشاه براي افتتا  آمده بود مبلغ چهارده توملان را در 

بسيار درسلت اسلت و اي قرار داده و روي سيني تقديم كرد يعني حسابم  كيسه

 دهم.تا آخرين رقم را حساب پس مي

 بنداز تو خندق بلا

ذا را بخور و خندق بلا در اينجا منظور گلو و معده است. تا اشاره به اينكه اين غ

ساختند تا از هجوم دشمن آخر دوره قاجار دور بسياري از شهرها را خندق مي

متر   5متر و عمق    8و سارقان به شهر جلوگيري كنند. خندق تهران عرض حدود  

اش را نداشته است البته ناصرالدينشاه يك چاه در درون ارگ داشته كه مخلالفي
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آمد. بنظر ميرسد انداخته است و ديگر خبري از آن شخص نميداخل آن چاه مي

 خندق بلا كنايه از اين چاه باشد.

 پشت در مانده

اشاره به نامرادي و نرسيدن به خواسته دارد. اگر داماد در شب عروسي موفلق 

ه قلعه گفتند پشت در مانده است يعني بطور تشبيهي نتوانستشد ميبه زفاف نمي

 را فتح كند.

 به در بسته خورديم 

اشاره به عدم موفقيت دارد. در قديم ساكنين روستاهاي اطلراف شلهرها صلبح 

شلدند تلا كلالاي خلود را فروختله و خيلي زود با چهار پاي خود عازم شهر مي

رسيدند كله هنلوز نيازمنديهايشان را خريد كنند. گاه ساعتي به دروازه شهر مي

دادنلد و آنلان نگهبانلان درهلا را بسلته و اجلازه ورود نمي  هوا روشن نشلده و

 مجبور بودند ساعتها پشت در بسته بمانند.

 قازورات

 اشاره به فضولات و زباله دارد

 كج لوله –كج كوله 

آورد گلاه اشاره به انحناي زياد دارد. در مسليري كله آب قنلات را بله بلالا ملي

گفتنلد و بعلداً كردند كه كج لولله ميهايي كج استفاده ميبلحاظ فشارشكني لوله

 گفتند.ها را شتر گلو هم ميعوام آن را كج و كوله ناميدند. اين لوله
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 ديواري از ديوار ما كوتاهتر نيست

اشاره به ضعيف بودن از نظر جايگاه حكومتي و ثروت دارد. عبداله مستوفي در 

مين در زيرزمين ها مستخدالعماره و ساير كاخخاطرات خود آورده كه در شمس

 در ملورد مسلتخدمين  كردند و ثروتمندان در خانه نيز همين روش رازندگي مي

داشتند بنابراين جاي آنان از نظر ديواركشي كوتلاهترين سلقف را داشلت و در 

 رسيد.واقع ديوارشان كوتاه بود كه سقف هم كوتاه به نظر مي

 آفتابي شد

در قلديم قنلات را كيلومترهلا از اشاره به ظاهر شلدن و آشلكار گرديلدن دارد.  

شلد و نلور آفتلاب از كشيدند تا به تدريج به سطح زمين نزديك ميزيرزمين مي

گفتنلد آفتلابي شلد چلون همله افتاد و ميمظهر يعني دهانه قنات به داخل آن مي

توانستند جريان آب قنات را ببينند. مثلاً محله سرچشمه در واقع محل آفتابي مي

 يرزا عليرضا بود.شدن قنات حاج م

 هركه را طاووس، جور هندوستان كشد

هاي آن را نيز بپلذيرد. اشاره به اينكه هركس چيز با ارزشي بخواهد بايد سختي

كس حق داشتن طاووس ندارد و اين پادشاهان قاجار دستور داده بودند كه هيچ

سلر  حق فقط براي آنان است. تنها كسي كه استثنا داشت سفير انگليس در ايران

(. 70دونالد تامسُن بوده است. )تاريخ اجتماعي ايلران در عهلد قاجاريله صلفحه 

 شده است.لازم به ذكر است كه طاووس مرغ سلطنتي محسوب مي
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 از قافله عقب نماني

اشاره به اينكه اگر در امتيازات ديگران كه بورس روز است اهمال كنلي صلدمه 

شلهري بله شلهري برونلد و اگلر در كردند تا از  ها حركت ميخواهي ديد. قافله

خوابيد ممكن بود از قاقله عقب بمانلد جايي كه كاروان توقف كرده بود كسي مي

 و دچار راهزنان گردد يا راه را گم كرده و تلف شود.

 بخشداز كيسه خليفه مي

هاي خلانواده اشاره به بخشيدن اموال ملردم دارد. اصلل آن داسلتان بخشليدن

هاي يارات هارون الرشيد دارد ولي سلاطين قاجار بخششبرمكي از اموال و اخت

باور نكردني كردند از جمله الماس كوه نور را ناصرالدينشلاه بله يكلي از زنلان 

انگليسي بخشيد در حاليكله متعللق بله ملردم ايلران بلود و نادرشلاه افشلار از 

قمري به پاس كارهايي كله   1279هندوستان آورده بود. ناصرالدينشاه در سال  

چارلز الين انجام داده بود تمام دهكده قلهك را كه سفارت انگليس در آنجلا بلود 

مجاناً به دولت انگليس بخشيد. يعنلي قسلمتي از سلرزمين ايلران را بله رايگلان 

 واگذار كرد.

 تونه ببينه صاحب خونه هيچكدومومهمون مهمون را نمي

نسبت بله هلم بشلدت هاي انگلستان و روسيه در ايران دارد كه  اشاره به رقابت

 رانيها هيچكدام را دوست نداشتند.مشكوك بودند و البته اي

 زنندتوي سرت مي

اشاره به مجازات كردن بخاطر بي عرضگي دارد. در مدارس ناظم گلاهي بلراي 

كرد كه فكرت اينقدر بلد زد يعني او را حقير ميتنبيه دانش آموز توي سر او مي
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هاي دوره صفويه و قاجار هم بلوده شكنجهزدن با چوب به سر از  ضمناً  است.  

 است.

 بي ريخت شد

اشاره به دعوا و كتك كاري دارد كه صورت و لباس فرد را صدمه شديد بزنلد. 

هرگاه دعوا آنقدر شديد باشد كه صورت شخص باد كرده و خونين گردد ضمناً 

 گفتند طرف بي ريخت شد.لباس او پاره شود مي

 آب بستند

رد. اصل آن از دستور متوكل خليفه عباسي در آب بستن بله اشاره به تخريب دا

 قبر مطهر سيدالشهدا )ع( دارد كه به قصد تخريب انجام شد.

 آبش را زياد كردند

اشاره به كيفيت نازل دارد. گاه در درست كردن دوغ يا غذاهاي آبكي، ميزان آب 

آوردنلد. ين ميكردند و مزه و كيفيت غذا را بسيار پلايرا بسيار بيشتر از حد مي

در قديم چربي غذا را بسيار دوست داشتند و آب زيلاد كلردن باعلث كلم شلدن 

 كرد.شد كه كيفيت را نازل ميچربي مي

 برزو بازي

اشاره به گردن كلفتي و ترسناك بودن دارد. برزو اصولاً بمعني آدم قلد بلنلد و 

ر قديم تهلران السلطنه كه منزلش در ابتداي بازاهاي حسام رشيد است. در تعزيه

كلرد و تللاش داشلت شمر را بازي مي  نقشبود شخصي بلندقد و درشت هيكل  

 گفتند.تصوير بسيار خشني نشان دهد و او را برزو مي
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 سبيلش آويزان شد –كله خورده 

 اشاره به توسري خوردن و هتك حرمت معنوي شدن دارد.

 به ناف ما بستند

ها در منزل سي بكنند. در قديم بچهاشاره به تعهد و حرفهايي است كه به جاي ك

گفتنلد نلاف ايلن بچله را بريدند، مثلاً ميآمدند و آن زمان كه ناف را ميبدنيا مي

 بريم كه به همسري فلان كس درآيد يا اينكه در فلان راه جان فشاني كند.مي

 زندگوشه كنايه مي –زند گوشه مي

آيلد كله اصلل آن از موسليقي مياشاره به انتقاد اندك يا اشاره به مطلبي دارد.  

كنلد. نلام بعضلي مقام، گوشه، مايه و الحان از اصل و اجزاي موسليقي يلاد مي

ها مانند شهر آشوب را به مفهوم ديگري و باتوجه به حلوادث و خلاطرات گوشه

داننلد. در خواني ميكردند. ديگر اينكله برخلي آن را از تعزيلهمخاطب مطر  مي

شلود كله بله آن گوشله زدن سروش( مطالبي مطر  ميتعزيه از زبان جبرئيل )

يز است و اگلر بله كسلي نكه در هندسه، گوشه اشكال هندسي تگويند. آخر ايمي

 شود.بزنند موجب آزار او مي

 عجب دم و دستگاهي

اشاره به تجمل و ثروت دارد. دستگاه مفاهيمي از جمله يك مجلس كامل دارد. از 

ت كله تملام وقلايع ملورد نظلر را در يلك موارد مصرف آن دستگاه تعزيله اسل

 هم دارد. تجمل و تشريفاتگذارند. دم و دستگاه اشاره به دستگاه به نمايش مي
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 اگر بار گران بوديم و رفتيم 

 اشاره به خداحافظي مسافر با دوستان دارد. اصل آن چنين بوده است:

 اگر بار گران بوديم و رفتيم         اگر نامهربان بوديم و رفتيم 

 هاي مردم آمده است.و در ترانه

 ما اهل كوفه نيستيم 

 وفايي مردم كوفه و رفتار خائنانه با حضرت مسلم )ع( دارد.اشاره به بي

 عمروعاص است

 اشاره به وزير معاويه دارد كه در فريبكاري در ميان اعراب معروف بوده است.

 مدينه گفتي و كردي كبابم 

ل يكي از حضلار بلوده و از آن دور افتلاده اشاره به فرد يا جايي كه خواسته د

 اند كه يكي از اعراب كاروان اسراي كربلا را ديد و گفت:است دارد. آورده

 ربود اسم مدينه صبر و تابم         مدينه گفتي و كردي كبابم 

 انشاءاله چرخش واسه تون بچرخد

ها كشلاناشاره به دعا براي جاري بودن فعاليت اقتصادي دارد. چرخ دنيلا و كه

 چرخد.همواره در حال گردش است مانند كره زمين كه مدام مي

 بَبَم 

 اشاره به شخص عزيز دارد. اصل آن بمعني دايه است.
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 آمدزدي خونش درنميكارد مي

اشاره به عصبانيت بسيار زياد دارد. اگلر قللب كسلي از كلار بيفتلد و خلون در 

ر كارد به او بزنند خلونش رگهايش متوقف شود همانند يك نفر كه مرده است اگ

خواهند بگويند از شدت عصبانيت قللبش ظرفيلت آن آمد. در واقع ميبيرون نمي

 همه فشار را نداشت واز كار افتاده بود.

 ماندمثل ماه مي

اشللاره بلله زيبللايي فللراوان دارد. مللاه در ميللان سللتارگان بسلليار خودنمللايي و 

ان زيبارويلان باشلد بلاز هلم انسان زيبا هلم هرچنلد در ميلكند.  نورافشاني مي

ويژگللي خللودش را نشللان خواهللد داد. در ايللران باسللتان خداونللد را از نللور 

دانستند و آشكارترين نشلانه نلور در روز، خورشليد و در شلب ملاه اسلت مي

بنابراين بسيار قابل احترام بود و احتمالاً تشبيه به ماه از جهلت تحسلين قلدرت 

 خداوند است.

 خدا را هم بنده نيست

اشاره به كسي كه ظرفيت پست و مقام بالا را ندارد. هنگاميكه كسي بله سلرعت 

ديلده خلودش را بلالاتر از همله رسد كله حتلي خلوابش را نميهايي ميبه مقام 

كند خداوند نيز در پيشرفت او نقشي نداشته بنابراين بنلدگي پندارد و فكر ميمي

 كند.خدا را هم فراموش مي

 برو سر اصل مطلب

ه به اينكه حاشليه پلردازي نكلن. در قلديم افلرادي بودنلد كله بلراي ملردم اشار

نوشتند. آنها عادت داشتند كه براي همله مخلاطبين يلك سلري سواد نامه ميبي
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جملات تعارف و احوالپرسي بنويسند. يك بلار كسلي آملد و گفلت: تعارفلات را 

 گويم.خواهم يك راست برو سر اصل مطلب كه مينمي

 خرزور

عظ كاشفي در دوره صلفويه ورزشلهايي را بله صلاحبان زور نسلبت حسين وا

گلرز   –ورزيدنلد: سلنگ گيلري  دهد كه فقط افراد پرزور به آنها مبلادرت ميمي

داربلازي   –سنگ شلكني اسلتخوان شلكني    –زورگري يعني مردگيري    –گيري  

)برداشتن كُند  بزرگ درخت(، سنگ افكني، سنگ آسيا برداشتن، پيل زور كردن 

 گفتند.داند كه مردم به اين افراد خرزور ميها ميرمنديز اين هنرا ا

 جولانگاه –جولان دادن 

كردند مثلل زوبلين انلدازي، برخلي بله قلدري در مسابقاتي كه اسب استفاده مي

را از ايلن سلر ميلدان بله آن سلر ميلدان ماهر بودند كه هر لحظله اسلب خلود  

 دادند. اشاره به نداشتن حريف دارد.بردند و ميدان را جولانگاه خود قرار ميمي

 دست و پاش رفت هوا

و پهلوان محمد مالاني از زورمندان دوره صفويه يك بار با يلك فيلل نبلرد كلرد 

هرچند در ابتدا فيل با خرطومش پهلوان را كمي از زمين بلالا بلرد وللي پهللوان 

چهلار  زير شكم فيل رفت و به قاعده كشتي كاري كرد كه فيلل بله پهللو افتلاد و

 پايش به هوا رفت.
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 زندگردنش را تبر نمي

قمري كه شلاه اسلماعيل   906دهد ولي از سال  امروزه معني قدرت و ثروت مي

صفوي شيعه اثني عشري را مذهب رسمي حكومت اعلام كرد افرادي با تبرزين 

فرسللتادند و اگللر كسللي راشللدين ميخلفللاي رفتنللد و لعنللت بلله در خيابانهللا مي

د و كم مباد حق داشتند با تبر گردن او را بزنند در واقلع معنلي گفت بيش بانمي

 زند.المثل اين است كه فقط شيعيان هستند كه تبر گردن آنان را نمياين ضرب

 مال به كسي وفا نكرده –دنيا به كسي وفا نكرده 

تلا  فقط وفا كردن يعني هميشه همراه شخص بودن در حاليكه مقام دنيا يا ثروت

 كنند.همراهي مي ادم مرگ او ر

 ايمگه آدم نديده

ترين چيز اينستكه آدمي در اطلراف اشاره به اينكه دور كسي جمع نشويد. عادي

باشد حال اگر بخواهند بگويند جماعت متفرق شويد چيز عجيبي رخ نداده اين را 

 گويند.مي

 جمعش كن –و بگذار تاش را لبه

لبلله و آسللتر پارچلله را بللداخل  –اشللاره بلله اينكلله مطلللب را ببنللد و اداملله نللده 

گذاردند و پارچه و دوخت در دوختند يعني لبه پارچه را تو ميگذاشتند و ميمي

 كردند.آن نقطه را جمع مي
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 كندآب بريزي روغن جمع مي

اشاره به مرتلب بلودن دارد. در قلديم كلف اتاقهلا گچلي و آهكلي بلود اگلر آب 

ولي اگلر ملوزائيكي و تميلز   شدريختند و كف كثيف بود سريع جذب كف ميمي

 ماند.بود آب مثل روغن، در يك جا مي

 شيش و بش

 اينكه نه اين و نه اون شد.ترديد دارد و اشاره به 

 كنداين غذا با لب و دندونت بازي مي

رونلد اشاره به اينكه آنقدر غذا عالي است كه مدام لب و دنلدان بلالا و پلايين مي

 كنند.انگار بازي مي

 ماندمهاج و واج 

 اشاره به متعجب شدن زياد دارد.

 خوردسنگ به در بسته مي

هلاي دور  مظفرالدينشلاه قاجلار اشاره به اينكه نتيجه نلدارد. در يكلي از قحطي

مردم از كمي و گراني غله و فسلاد اداري شلكايت داشلته و سلنگ بله در خانلة 

كار بله زد و   حكومت )حاكم دارالخلافه وقت( زده و فحش دادند البته اثر نكرد و

خورد مردم و قواي حكومتي رسيد. تفسير ديگر اينسلتكه اگلر در بسلته نباشلد 

 كشد.مذاكره و صحبت خواهد بود و كار به سنگ نمي
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 كم و كسر

اشاره به كمبود مقدار دارد. در دوره قاجار فساد اداري به قدري بود كه هركس 

مقداري از آن را كسر خواست حقوق خود را بگيرد پس از مدتها سرگرداني،  مي

 گرفت.كرده و حقوقش را با كم و كسر مي

 جاي پا

اشاره به اثرگذاري دارد. مردم معتقد بودند حضرت خضر بله ديلدار ملردم در 

رود ولي بعلد از آن نشيند و ميرود و اگر استقبال كنند ميشكل يك درويش مي

يلد بگردنلد و اگلر اي او باپلشلود. دنبلال رد مدام بركت به آن خانه سرازير مي

 چيزي افتاده باشد آن را مراقبت كامل كنند كه موجب خير خانواده خواهد بود.

 پسر كه ناخلف افتد پدر زند چوبش    پدر كه ناخلف افتد پسر چه كار كند

آيد. اش كاري برنمياشاره به اينكه اگر فردي بزرگسال عمل بدي كند از خانواده

آيد كه بت سلاز )بلت تلراش( حضرت ابراهيم ميبرخي معتقدند از پدر يا عموي  

 بود.

 سر چراغي –چراغ اول را روشن كن 

اشاره به اولين معامله دارد. قبل از تشكيل شلركت بلرق و شلهرداري تلا زملان 

 دادنللد و افللرادي بودنللد كلله اول شللبناصرالدينشللاه مللردم هللر مللاه پللولي مي

بلا روغلن كرچلك كلار كردند. اين چراغهلا  چراغ معابر را روشن مي  سرچراغي

 كردند.رفتند و چراغ را خاموش ميكرد و صبح زود هم ميمي
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 چاپدمي  –زند چاپ مي

چاپيدن بمعني گرفتن پول به زور دارد. اين كلمه ممكن اشاره به غارتگري دارد.  

است از چاو كه نوعي پول در هفتصد سال پيش در ايران بوده آملده باشلد كله 

ه چاپانيا در زبلان مشده و احتمال دارد از كلنقش ميآن پول روي كاغذ يا چرم  

 هندي آمده باشد كه چاپ روي كاغذ يا پارچه بوسيله مهر يا قالب چوبي بوده.

 كنم پول را از زير سنگ هم شده پيدا مي

هاي زندگي دارد. در قديم پول را كه بصورت تامين هزينه  هنرمندي دراشاره به  

كردند و معمولاً سنگي يلا در زيرزمين پنهان مي  سكه بود همراه با طلا و جواهر

اولين چلاپ كله بله ايلران آملد ديگر اينكه دادند. سنگهايي بعنوان نشانه قرار مي

چاپ سنگي بود و بعد پول هم با همان دستگاهها چاپ شد. ممكن است اشاره به 

 داننلد كله افراسلياب. برخي آن را از داستان بيلژن و منيلژه ميباشداين مطلب  

بيژن را در چاهي زنداني كرد و سنگي بزرگ روي چاه گذارد كله كسلي نتوانلد 

 بيژن را پيدا كند.

 كندخودش را تو هفتاد سوراخ قايم مي

اي كله ديلده نشلود دارد. در بلالاي و مخفي كلاري بگونلهاشاره به پنهان شدن  

م ضمن ديدن اطراف، در هنگاهاي متعدد بود كه نگهبانان  حصار شهرها، سوراخ

ها تيرانلدازي كلرده سلپس رفتنلد و از سلوراخجنگ در اطراف قلعه حصلار مي

ها و طلول ديوارهلا، شدند تا تيراندازي بعدي. باتوجه به تعداد سلوراخپنهان مي

 گفتند خودش را تو هفتاد سوراخ قايم كرده است.مردم مي
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 كف دستم مو ندارد

پراطور رُم رفت و او ايلران را اشاره به اينكه چيزي ندارم. سفير ايران به نزد ام

تهديد به حمله و تسخير كرد. سفير كف دستش را نشان داد و گفت اگر در كلف 

گويند كف دستم مو بيني، ايران را هم خواهي ديد. امروزه ميدست من مويي مي

 بيني بيا بِكَن.ندارد اگر مو مي

 نون هم نونهاي قديم 

هاي طبيعت و رفتار عادي انسانها در هاشاره به طبيعي و با كيفيت بودن فرآورد

 رساند.زمان گذشته دارد و مفهوم حسرت به چيزهاي خوب قديم مي

 حق بوق

اي از رسيدن حلاكم بله اشاره به كميسيون دلالي دارد. در قديم كسي در فاصله

آيد و حقوق او از زد يعني دور شويد كه سلطان ميرفت و بوق ميآن مسير مي

گفتند و چون برخي براي حل مشكلاتشلان بله او كله در مي حكومت را حق بوق

حلق نيلز پرداختنلد ايلن پلول را تشكيلات حكومتي بود رجوع كرده و وجهي مي

 گفتند.بوق مي

 قند نبات –گُل گلاب 

اشاره به عزيز كرده بودن شلخص دارد. گللاب را از گلل و نبلات را از قنلد آب 

كردن به فرزنلدان مقاملات علالي يلا ساختند. در مقام تعارف و تعريف  شده مي

 كردند.ثروتمندان از اين صفات استفاده مي
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 سرِ ما را به تاق كوبيد

اشاره به اينكه خيال ما را تا طاق آسمان بالا برد و بعد به طاق نسيان كوبيد. در 

 مفهوم اينكه چيزي در واقعيت به ما نداد و فقط حرفش را زد و وعده داد.

 بزن به چاك جعده –بزن به چاك جاده 

هلا اشاره به اينكه برو جايي پنهان شو و سعي كن ديلده نشلوي. در قلديم جاده

گذشلت در خاكي بود و در بسياري از جاها از ميان شكاف سلنگهاي كلوهي مي

گويلد حاليكه قبل از آن دشت و بيابان صاف و يكدست گذشته بود. در واقع مي

 .برو لاي سنگها قايم بشود تا كسي نبيندت

 جونش را برداشت و در رفت

در شاهنامه در جنگي كه افراسياب فرمانده سپاه توران اسلت رسلتم در اوللين 

اش به افراسياب حمله كرده و كمر او را گرفته بلا خلود بله ميلان حضور جنگي

كند. او چون خود را هدف سپاه ايران ببرد كه كمربند پاره شده و نجات پيدا مي

 گريزد.ه را رها كرده و ميداند سپاحمله رستم مي

 خودت را جمع كن

هلاي زنلدگي دارد. در اشاره به توصيه آماده شدن بلراي برخلورد بلا گرفتاري

تري بدست آيد. كنند تا عدد بهتر و درشترياضي اعداد كوچك را با هم جمع مي

در قديم معتقد بودند زن در بيرون از منزل بايد خودش را در چادر جمع كنلد و 

كردند كله خلودش را جملع كنلد. پوشيد تاكيد ميرا كامل نميي چادرش اگر كس

شلد دوسلتانش در صلورتيكه ديگر اينكه اگر فردي به زمين خلورده و وللو مي

 گفتند پاشو خودت را جمع كن.صدمه مهمي به او وارد نيامده بود مي
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 خرش از پل گذشت –اسبش از پل گذشت 

ر شاهنامه آمده كله رسلتم و هفلت دلاور اش رسيد. داشاره به اينكه به خواسته

پرداخته بودند كه افراسياب لشگري فرستاد تلا آنلان را در مرز توران به شكار  

اسير كرده و توان كيكاوس پادشاه ايران براي جنگ با توران بسليار كلم شلود. 

شود. گيو پهلوان گفلت ملن وقتي پهلوانان فهميدند كه سپاهي به آنان نزديك مي

كنم ولي وقتي رسيد كه لشگر توران از پل گذشلته ل از پل سرگرم ميآنان را قب

و آماده نبرد شده بودند. محمود افغان وقتي اصفهان را محاصره كرده بود چند 

رسيد كه وقتلي محملود توانسلت بلا پل از روي زاينده رود رد شده به شهر مي

كه شهر را بله   اسبش از يكي از پلها عبور كرده به دروازه اصفهان برسد فهميد

 زودي تصرف خواهد كرد.

 عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمي بزرگ شود

گوينلد. رسد و امروزه ژنتيك مياشاره به صفاتي كه از پدر و مادر به فرزند مي

گرگ قابل رام شدن و اهلي گرديدن نيست و اصلاً اهميت نلدارد اگلر سلالها در 

 قفسي در جوار مردمان نگهداري شود.

 شويدم نميآ

كنلد و اشاره به نبود عقل ودانش دارد. خر موجودي است كه غريلزي عملل مي

گيرد و در مقايسه با آدم كه بايد عقل داشته و قابل تعليم نيست و چيزي ياد نمي

 گيرد.قابل تعليم باشد قرار مي
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 توانند بيرون بياورنداندازد كه صد آدم عاقل نمياي در چاه ميسنگي را ديوانه

اشاره به مشكلي دارد كه از ناداني شخصي بوجود آيد و بلراي حلل آن عقلل و 

آيد بيژن تدبير زياد لازم باشد. اصل آن از داستان بيژن و منيژه در شاهنامه مي

رود و در جنگل با منيلژه دختلر افراسلياب فرزند كيخسرو به سر حد توران مي

بازنلد. منيلژه، بيلژن را بلا ميحاكم توران ملاقاتي روي داده و آن دو دل به هم 

برد. افراسلياب مطللع شلده بيلژن را در شراب بيهوش كرده و به قصر خود مي

گلذارد و منيلژه را هلم از كلاخ چاه انداخته و سنگ بسيار بزرگي به سر چاه مي

بيرون كرده و او به گدايي افتاده و هلر شلب خلوراكي تهيله كلرده بلراي بيلژن 

د جنگي آنان را يافته بر سر چاه رفته و سلنگ را آورد. رستم و چهارصد مرمي

 آورند.كنار زده بيژن را بيرون آورده با منيژه به ايران مي

 به رويم نياوردم

اشاره به اينكه حساسيتي نشان ندادم. هرگاه كسي خبري بشنود شادي و غم يا 

تفلاوت اگلر كسلي بخواهلد خلود را بيشود وللي  اش پديدار ميحيرت در چهره

اش هيچ چيز آشكار شود يعنلي بله روي خلودش گذارد در چهرهدهد نمي  نشان

 آورد.نمي

 برقم پريد

اشاره به ترس زياد دارد. برخي آن را از سوختن فيوز بر اثر وارد شدن جريان 

گويند برقم پريد. گروهلي از دانند كه مردم ميشديد برق در يك لحظه كوتاه مي

اق اسلت وللي در ت شلادي و موفقيلت بلرّدانند كه در حاللپريدن برق چشم مي

گويند تيغله شمشلير را صليقل داده و ناراحتي ديگر برقي ندارد. دسته سوم مي
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انداختند و اگر مدتها بود شمشير بدون مصرف مانده و زنگ زده و تيره برق مي

گفتند برق صاحبش پريده يعني جرئت جنگ نداشته اسلت. املروزه شده بود مي

يلي به تو بزنم كه برق از چشمانت بپرد چون اعتقاد داشلتند گويند آنچنان سمي

آخلر اينكله در فرهنلگ   بلرد.ترس زياد درخشش يعني برق چشم را از بلين مي

كلرده يوناني زئوس خداي بزرگ با فرستادن رعد و بلرق افلراد را مجلازات مي

 است.

 باد مخالف 

ادبلاني بودنلد و بلا ها باشاره به مخالفتهاي نلابود كننلده دارد. در قلديم كشلتي

زدنلد كله كلار وزيد بايد پارو ميكردند. اگر باد مخالف مينيروي باد حركت مي

ها و بسيار سختي بود ضمن اينكه گاهي باد مخالف، كشتي را به سلوي صلخره

 برد كه احتمال تصادم كشتي و شكست بدنه و غرق آن بود.سنگها مي

 حالش جا آمد

اش به جاي خود بازگشلت و علادي ي و جسمياشاره به اينكه حال و روز روح

شود يعني كسي را كه كتك خورده گرديد. امروزه در معني برعكس استفاده مي

 گويند حالش جا آمد يعني با اين كتك عاقل شد.باشد مي

 ديوار موش داره موش هم گوش داره

اشاره به اينكه رازت را جايي نگو حتي اگر در اتلاق خلالي و تنهلا باشلي چلون 

ها موش پخش خواهد شد و به گوش همه خواهد رسيد. در زمان قديم همه خانه

سازد بنلابراين در هلر داشت و موش هم ديوار خانه را سوراخ كرده و خانه مي

 اي وجود دارد.ديواري هر چقدر ضخيم باز هم رخنه
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 تناز نفس ا

آواز   اشاره به صداي باز و امكان چهچهه زدن دارد. بلراي اينكله كسلي بتوانلد

طولاني خوانده و چهچهه بزند يا تن صدايش را بالا و پايين بلرد، داشلتن نفلس 

 گويند ناز نفس ات.زياد لازم است كه براي تحسين اين كيفيت مي

 كاري كن بهر ثواب نه سيخ بسوزد نه كباب

اشاره به رعايت تعادل و انصاف دارد. در زمان حكوملت شلاه عبلاس صلفوي، 

د و رئيس پلليس وقلت )شلحنه( عللاوه بلر شلغل پليسلي پايتخت در اصفهان بو

خشم سلطان صفوي را به داراي يك كبابي و بريان پزي بود. گاه متهمين مورد  

كرد. برخي اوقات دستور شاه عباس آنقدر تنلد كشيد و كباب ميسيخ چوبي مي

خلانواده محكلوم مبلغلي بله او تعلارف   مل رئليس شلحنه شلهر بلود.نبود كه ع

شلدند و واستار تخفيف جلرم و جللوگيري از آن نحلوه ملرگ ميكردند و خمي

تقاضا داشتند كه آن متهم كه سوژه كباب شدن است نسوزد ضمناً موجب خشم 

شاه عباس هم نگردد. توجه شود كه در آن زملان سليخ كبلاب از چلوب بلود و 

سوخته و بعد از چند بار قابل اسلتفاده همراه با پخته شدن كباب، قسمتهايش مي

كردند و چوبي از آن رد كرده و ملرغ پرنده را شكار مي  ديگر اينكهوده است.  نب

اي حلداكثر كردند و كباب كوبيلده املروزي سلابقهرا به سيخ كشيده و كباب مي

صد ساله دارد و در قديم منظور از كباب، پرنده يلا ملرغ را كبلاب كلردن بلوده 

 است.
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 خوش خبر باشي

ها انتظار خبرهاي خلوش اسلت. در ايلران چهره اشاره به اينكه از برخي افراد و

دانستند و اكنون صلداي بلبلل يلا آملدن باستان صداي كلاغ را نشانه خوبي مي

قاصدك همين مفهوم را دارد در حاليكله صلدا يلا ديلدار جغلد مفهلوم نلاراحتي 

 دهد.مي

 خاك در چشم  –خار در چشم 

در چشلم بسليار آزار اشاره به ناراحتي از كس يا كسلاني دارد. خلار يلا خلاك 

 پيلسلم دهنده است. از خاك در چشم در شاهنامه فردوسي يلاد شلده آنجلا كله 

 گويد آنان خاك در چشم من هستند.برادر پيران در مورد پهلوانان ايراني مي

 فلاني پولش را به دمُ گاو زده

اشاره به اينكه پولش را بيهوده خرج كرده است. در قديم براي دُم گاو مصلرفي 

ارزش كنلد هلدر رفلتن اند بنابراين كسي پولش را صرف خريد چيزي بيشتهندا

پول است. گروهي معتقدند گاو سمبل حماقت است و كسي خلود را بله دُم گلاو 

پيوند داده باشد يعني ابلهي كرده و پولش را به اين صلورت خلرج كلرده باشلد 

 اش را هدر داده است.يعني سفيهانه بودجه

 ما را يكپا نگهداشته

اشاره به عذاب و ناراحتي در ضمن بلاتكليفي دارد. در قديم گاه برخي افلراد را 

كردند كه ناراحتي زياد براي محكوم داشت و نميدانست با يكپا از دار آويزان مي

چه زمان از آن وضع خارج خواهد شد. نوعي شكنجه ديگر بود كه هر دو دست 

ايش كملي از زملين بلالاتر قلرار اي كله پاهلبسلتند بگونلهمتهم را به ارتفلاع مي
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توانست روي نوك انگشتان يكي از پاهلا بايسلتد و نفسلي گرفت ولي گاه ميمي

 تازه كند.

 پشتش را دارد –پشت گرمي 

اشاره به حمايت دارد. در جنگها معمولاً يكي، دو نفر پشلت فرمانلده يلا پهللوان 

شلاهنامه هلم ايلن كردند تا مورد حمله از پشت قرار نگيرد. در  بزرگ حركت مي

دهد كه فرامرز و طوس پشلت موضوع آمده مثلاً فردوسي در جنگي توضيح مي

تهمتن را داشتند. افراد معتقد بودنلد ايرانيلان حرملت خورشليد را بسليار پلاس 

دارند و خورشيد نيز پشتيبان آنان است بنابراين مردم ايران پشتشلان گلرم مي

 است.

 كنيما را سياه مي

ه فريب دادن دارد. در قديم نمايشلي بلود بنلام سلياه بلازي كله امروزه اشاره ب

كلرد كله ملردم بله او گفتند و معمولاً سلياه كارهلايي ميبازيگر را سياه باز مي

خواهي موجب تمسلخر ملردم گويد آيا ما را ميخنديدند. در واقع شخص ميمي

اينكه گوينده كني فرق دارد مگر  المثل ما را رنگ ميكني. توجه كنيد اين با ضرب

رنگ سياه را بعنوان بالاترين رنگ عنوان كرده باشد و آن از عملل فروشلندگان 

 فروختند.قاطر در بازار مالي فروشي دارد كه قاطر را رنگ كرده جاي اسب مي

 كار به استخوان رسيده –كارد به استخوان رسيده 

بله اسلتخوان اشاره به اينكه ناراحتي و فشار زيادي رسيده است. اصل هم كار  

جا را باشد. در زمان خلافت هشام بن عبلدالمالك املوي قحطلي هملهرسيده مي

گرفت و سه سال ادامه يافت. جماعتي از اعراب بدوي كه بله جلان آملده بودنلد 
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تصميم گرفتند به نزد خليفه رفته و شر  بدبختي كنند ولي وقتي به مقابل خليفله 

ستند حرف بزنند كودكي بنام درواس بن رفتند ابهت چنان آنان را گرفت كه نتوان

 حبيب بود كه از خليفه اجازه گرفت و گفت:

شود كه بر قحطي و تنگدستي دچار هسلتيم، سلال اول پيله ملا آب سه سال مي

شد، سال دوم گوشت ملا از هلم پاشليد و سلال سلوم بله اسلتخوان رسليده و 

مال شما است   در خزانهپول  مان سوده و پوسيده گشت. اي خليفه اگر  استخوان

ر داد يكصلد وبه ما بدهيد و اگر مال خدا است به بندگان خدا بدهيد. خليفه دسلت

هزار درم به آن اهالي باديه و يكصد هزار درم به آن كلودك بدهنلد كله كلودك 

 ام بدهيد.گفت آن را هم به قبيله

 يك گوشش در است يكي دروازه

صلورت قلعله يلا شلهري كنلد. گلوش باشاره به اينكه به هيچ حرفي گلوش نمي

هلا داخلل شلده و از ديگلري خلارج تصوير شده كله فلردي از يكلي از ورودي

شود و هيچ اثري بجا نگذارد. دروازه را به معني راه و سوراخ گلوش گرفتله مي

 است.

 اممرغ پر شكسته

گفتنلد هفلت اند. در قديم مياشاره به اينكه توان حركت و آبرويم را از من گرفته

ا را شكستن به مفهوم اينكه هفلت سلتاره كله در نجلوم بله آن ثريلا پر مرغ ثري

انلد و شكسلتن نظلم آنهلا را بله گرفتند را به مرغي با هفلت پلر تشلبيه كردهمي

اند. در ساير موارد هلم بلال پرنلده كله پُلر از پَلر اسلت شرمساري تعبير نموده

 گيرد.چنانچه بشكند قدرت پرواز از پرنده را مي
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 پردبالا مي

پرد و لانله در اوج اره به عقاب يا شاهين دارد كه از تمامي پرندگان بالاتر مياش

 زنند.امروزه هركس كه بلند پروازي كند را مثال مي سازد.كوه مي

 انگار آبي بر آتش ام زدند

گفتند آب بر جگر من زدند يعني اشاره به آرامش و خوشحالي دارد. در قديم مي

 مرا خوشحال كردند.

 چيزها چشمم پُرهاز اين 

اشاره به سير و اشباع بودن دارد. چشم را به گوني يا كلارتن تعبيلر كلرده كله 

ر چشم شده و گرسنه براي آن يداخل آن پر از كالاي مطروحه باشد بنابراين س

 نيستم.

 چرا موش و گربه درمياري

اشاره به حمله و گريز دارد. اصل آن از داستان ملوش و گربله عبيلد زاكلاني و 

 گيري مدام موشها با گربه دارد.در

 احمدك خوشگلك بود آبله هم درآورد

اشاره به طنز دارد كه شخصي زيبا چهره نبود حال در صلورتش اثلر آبلله هلم 

شلد و بلود كله در قلديم مسلري مي  عفونيپديدار شده است. آبله از بيماريهاي  

ماندنلد ه ميشدند ولي زندكشت و عده اندكي كه بيمار مينيمي از جمعيت را مي

مانلد. نظلامي گنجلوي از اثري به اندازه يك اثر انگشت بلر روي صورتشلان مي

 گويد:اش نيز دلپذير نبوده است او ميابتدا لاغر و ظاهراً چهره
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 احمدك را كه رُخ نمونه بود        آبله بر دمد چگونه بود

 از اين شاخه به آن شاخه و از اين گل به آن گل نپر

يا گل را عوض كند ظلاهراً تغييلري در  ميوه دارد كه هرگاه شاخه  اشاره به بلبل

شود. منظور اينكه يك كار را بگير و كامل كن و نيمه كاره رها صدايش ايجاد مي

 نكن و سراغ كار يا بحث ديگر برو.

 جن زده است

شلدند را ملردم معتقلد افرادي كه به بيماريهاي صرع، مالاريا، تب مالت مبتلا مي

اند و به دعانويس متوسل شده ملريض را به آنها زده و جن زده شده  بودند جن

 بردند.نزد او مي

 به ماه ميگه تو در نيا كه من آمدم

اشاره به زيبايي بسيار زياد دارد. مفهوم اينكه آنقدر زيبا است كه ماه حسلودي 

 كند و بيرون نيايد چون در مقابل او زيبايي ندارد.

 سرسام گرفتم 

صداي بسيار زياد دارد. يك بيماري رواني بنام سرسام بلود كله اشاره به سرو

شد. در اين جا سر و صلدا را جلاي ديوانه با ديدن نور دچار تشديد بيماري مي

 نور گذاشته است.
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 دست از پا خطا نكني

اصل آن از اسب   اشاره به توصيه اينكه هيچ خلافي از دست يا پاي تو سر نزند.

ت هماهنگ نباشد و خطا كند موجب زمين خلوردن است كه اگر حركات پا و دس

 گردد.مي

 تان كم نشودسايه

دانسلتند يعنلي تحلت سايه نشانه حمايت است و مثلاً سللطان را سلايه خلدا مي

تان كم نشود يعني اميدوارم لطف شلما ادامله پيلدا پشتيباني خداوند است. سايه

 كند و نقصان نيابد.

 خدا از دهنت بشنود

د اين مطلب را به واقعيت تبديل كند و تو بيايي مژده آن را به من اميدوارم خداون

 بدهي

 پاي بر سر ما بگذاريد

 اند.كنند و سر بر اطاعت زير پاي تو نهادهاشاره به اينكه افراد بندگي تو را مي

 سكه يه پول شدم

اي از زر يا سيم )طلا يا نقره( و ضلمناً بمفهلوم آبلرو و حيثيلت سكه بمعني تكه

ترين سكه كه سكه يله پلول بلوده و از ملس كند كه به پايينفرد اعلام مي  است.

ام. ديگر اينكه آبرو و حيثيلت ملن در ارزش شدهشد نزول كرده و بيساخته مي

 حد يك سكه سياه كم ارزش شده است.
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 مگه سُم داره –مگه شاخ و دمُ دارم 

ن را با سُم تصلوير اشاره به عادي بودن خير دارد. شيطان را با شاخ و دُم و ج

گلردد كنند و البته كسي نديده است يا اينكه ديو به همان شمايل توصليف ميمي

پس اگر واقعاً ديده شود تعجب فراوان بر خواهد انگيخت ولي اگر كسي فاقد اين 

ري از او عادي تلقلي ه مردمان است و ديدنش يا شنيدن خبعجايب باشد مثل هم

 گردد.مي

آيد كه خواجه نصلير طوسلي بله بغلداد ين قسمت تاريخ ميگويند از ابرخي مي

كند. يكلي از رود و برحسب اتفاق با وزراي آخرين خليفه عباسي برخورد ميمي

دهد پرسد از كجايي، خواجه نصير جواب ميوزراي عرب باتوجه به لباس او مي

گويد: از خران آنجلايي يلا از گلاوانش. خواجله از طوس )خراسان( آن عرب مي

دهلد: گويلد: پلس شلاخت كلو. خواجله پاسلخ ميگويد: از گاوانش. وزيلر مييم

گلردد و بله مقلام وزارت هلاكوخلان روم بيارمش. خواجه به خراسان برميمي

كند. زمانيكله بغلداد تصلرف رسد و وي را تشويق به گرفتن بغداد ميمغول مي

بودند كه  شود تمام وزراي المستعصم آخرين خليفه عباسي را به صف كردهمي

گويد: حالا اين شاخم. كه اشلاره بله رود و ميخواجه نصير به نزد آن وزير مي

هلاكوخان دارد و ظاهراً گفته شده البته در عالم واقع شاخ و دم نلدارد و تشلبيه 

 است.

 شكمش سفره شد –كارد بخوره به اون شكم 

ر دوره صفويه اشاره به پرهيز دادن از پرخوري دارد كه با نفرين همراه است. د

دادند كه شكم كسي را پاره كنند و جلاد بلا كلارد شلكم وي را پلاره دستور مي
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ريخت و اين عملل كرده و امعاء و احشاء وي يعني دستگاه گوارش را بيرون مي

 ناميدند.را سفره كردن شكم هم مي

 تو در تو

ت و سلتر داشلآاشاره به پيچيدگي دارد. برخي آن را از لباس بزرگان كله چنلد  

دهد و گروهي از راهروهاي پرپيچ دانند كه مفهوم چند لايه ميتويه تويه بود مي

 دانند.و خم يعني تو در تو مي

 خواهم سر به تنت نباشدمي

بريدنلد و گرفلت سلر او را مينفرين است. هركس مورد خشم حكومت قلرار مي

اينكله طلرف   كردند بنابراين ضلمنفرستادند و بدن او را دفن ميبراي حاكم مي

 كشته شده بود سرش هم به تنش نبود.

 با آب و تاب

كردنلد اشاره به شر  زياد دارد. وقتي دوغ با ماست اعلا در تابستان درست مي

شلد كه هم رفع كننده تشنگي بود و هم بعنوان غلذاي آبلدوغ خيلار مصلرف مي

خشك، افراد كاسه بزرگي آورده و ماست را از تغار خالي كرده، كشمش، نعناي 

پياز، گردو، سبزي تازه، نعنا، پونه، نمك، را مخللوط كلرده و بتلدريج آب بله آن 

چرخاندنلد و بله اصلطلا  آن افزودند و با يك ملاقه ملدام در دور كاسله ميمي

دادند تا دوغ آملاده شلود و ديلدن ايلن مراحلل دهلان همله را آب زمان تاب مي

چون در هر غذايي آب اضلافه   گويند آب بمعني زياد كردنانداخت. برخي ميمي

شود و تاب هم يعني صلبر و تحملل داشلتن و در مجملوع كنند حجمش زياد مي

 يعني چزي را زياد نشان دادن و با صبوري تعريف كردن.
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 قيافه طرف تابلو است

اشاره به اينكه هويت او بسيار آشكار است. گاه سلاطين با لباس عادي در شهر 

كردنلد. در آن زملان چلون عكاسلي ا مردم ميگردش كرده و خريد و صحبت ب

گفتند قدرت سلطان تلا حلدي بوجود نيامده بود كسي سلطان را نديده بود و مي

است كه مردم او را نشناسند. برخلي اوقلات نلوع رفتلار و چهلره حلاكم باعلث 

 تصلوير  اش تابلو است ديگلر اينكلهگفتند چهرهشد شناخته شود و مردم ميمي

كنلد و   يسپردند طرحي از چهره محكوم نقاشبه يك نقاش ميرا  متهمين فراري  

آويختند تا اگر كسي او را ديد معرفي كنلد و هاي شهر ميبر ورودي و خروجي

اش روي گفتند اين هملان اسلت كله چهلرهشد مردم مياگر آن شخص ديده مي

 تابلو است.

 نه چك زديم نه چونه عروس اومد به خونه

رفته است. خي امور دارد كه انتظار سختي در آنها مياشاره به سهولت انجام بر

ها يلا اقلوام بلود كله اگلر دانند و رسمي كه بلين قبيللهبرخي آن را از عادتي مي

كشلته   دچار ضلرر ملالي يلا  ناخواسته يكي از يك ايل توسط فردي از ايل ديگر

شد براي جلوگيري از خونريزي، دختلري از يلك ايلل همسلر پسلري از ايلل مي

 شد و اصلاً بحث مهريه و جهاز مطر  نبود.ل ميمقاب

 بالا بري پايين بري بايد كه ...

مان اشاره به اينكله هلر كلاري بكنلي نميتلواني ملا را از اصلرار روي خواسلته

آيد كه وقتي روي آتلش قلرار بگيلرد بلالا و ميمنصرف كني. اصل آن از اسپند  
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را از بلو دادن ذرت پرد بخصوص اگر خشك خشك نباشلد. برخلي آن پايين مي

 دانند.مي

 مگه از روي جنازه من رد شوي

ات ايسلتم مگلر اينكله از خواسلتهاشاره به اينكله بلا تملام تلوان در مقابللت مي

 منصرف شوي

 براي ما گران تمام شد

اشاره به اينكه سختي و ناراحتي و هزينه بيش از انتظار داشت. معير الممالك به 

اخت شمس العماره گرديلد وللي ناصرالدينشلاه دستور ناصرالدينشاه مامور س

پولي نپرداخت تا آنكه ساختمان تملام شلد. روزي كله بلراي بازديلد رفتله بلود 

پرسيد بناي زيبا و باشكوهي است و بايد براي دوللت گلران تملام شلده باشلد. 

 معير گفت: نه قربان براي چاكر گران تمام شد چون تقديم پاي همايوني است.

 غ كردمپشت دستم را دا

اشاره به توبه كردن و كنار گذاردن عملي دارد كه موجب صدمه زياد به شخص 

كردند. در اغ ميشده است. در قديم پشت دست برخي متهمين را با يك علامت د

اند. گلاه گفتهاي از جنس نقره بوده كه نقره داغ هم ميكردن ميلهقديم وسيله داغ  

 است.حتي با پشت قاشق اين عمل صورت گرفته 

 گوشي دستته؟

اشاره به اينكه حواست هست و شنيدي چه خبره. هركس گوشلي تلفلن دسلتش 

 شنود.باشد خبرها را مي
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 دلم به اندازه يه سوراخ سوزن تنگ شده

اشاره به غم و غصه دارد. شادي و شهامت دل را فراخ و غم و غصه دل را تنگ 

ها ديگر باشد خيلي احساسكند اين از اعتقادات قديمي بود. اگر دل تنگ شده  مي

 كند.شود و همان غم است كه راه را براي شادي و نشاط تنگ ميوارد آن نمي

 دَم خور

شأن و همرده دارد. دم بمعني نفس و خور نيز بمفهوم خورد و اشاره به فرد هم 

خوراك است. كساني كه با هم چنان دوستند كه بلا هلم انلد يعنلي بلا هلم نفلس 

 خورند را دمخور گويند.يكنوع غذا مي كشند و با هم ازمي

 هرچه پيش آيد خوش آيد

اشاره به اينكه به تقدير راضي هستيم و از آن غمگين نشده بلكه خوشلحال هلم 

 هاي لوتي ها است.خواهيم شد. از جمله

 ال شدهقدلم برات يه مث

 ديگر دلي برايم نمانده و اشاره به علاقه زياد دارد.اشاره به اينكه 

 ه علي آباد هم شهري استفكر كرد

اشاره به تصور غلط دارد. علي آباد نام مناطق بسياري در ايران اسلت وللي در 

ار شلرقي قلرار داشلته باد در جنوب تهران و جزء دهستان غدوره قاجار، علي آ

كيلومتري جنوب شهر تهلران و در   3كيلومتري شمال ري و    4است. در فاصله  

تلن بلوده و غللات و   377معيلت در آن زملان  كنار راه آهن شمال واقع بوده ج

وله دلشده. مهدي قلي خان مجداصيفي و چغندرقند داشته و از قنات سيرآب مي
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دايي ناصرالدينشلاه و همسلر دختلر او فخرالدولله ماللك ايلن آبلادي بلزرگ و 

كرده و كنلار اند و ايستگاه راه آهن داشته و قطار از آنجا عبور ميپررونق بوده

ار راه آهن شمال واقع بوده ولي هيچگاه شهر نبوده و بعداً هم داخل كيلومتر چه

كردند چون ايستگاه دارد شلهري اسلت تهران شده است. مسافران قطار فكر مي

 شدند.داشتند متوجه كوچكي محل ميولي اگر توقف مي

 خودش يك پا است فلاني

عاشق رودابله اشاره به هم رديف و هم شأن بودن دارد. در شاهنامه وقتي زال  

گوينلد گرچله سلهراب )پلدر شود كه از نژاد ضحاك است دانايلان بله او ميمي

رودابه و حاكم كابلستان( در پايه تو نيست كه پايه نزد عوام به پا تبديل شده. پا 

فكلر دانند كه افراد هم شأن است و برخي آن را از پاطوق ميمنظور همرده و هم 

ديگلر اينكله آنان همان يكجا بود. يك تفسير    شدند و پاتوقدر يك محل جمع مي

سرمهندس، سركارگر در مقابل پا كارگر يا پامهندس و پادو مفهوم اينكه سلردر 

 رساند.ترين سطح بودن را مياوج بودن منزلت و پا در پايين

 پا تو كفش ما كرده

اشاره به دخالت بدون اجازه در املور شلخص ديگلر دارد. اصلل آن از مسلجد 

رفتند و كه افراد كفش خود را از پا درآورده و به نماز يا شنيدن وعظ ميآيد  مي

كس ديگري كفش آنان را خوب تشخيص داده و آن را هلم انلدازه پلاي خلودش 

رفلت يلا رفت و صاحب كفش يا پا برهنله بله منلزل ميپوشيد و ميديد و ميمي

 كفش فرسود  سارق را مجبور بود بپوشد.
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 دست خالي

آيد كه شلكارچي نميتوانسلت د امكانات دارد. اصل آن از شكار مياشاره به نبو

ليكله از شلانه همه جا را با اسب يا قلاطر بلرود و شلكار را بلا دسلت يلا در حا

 شد.اش نميماند و شكار نصيبآورد يا اصولاً دستش خالي ميآويخته بود مي

 نور علي نور

مكلرر و مضلاعف اشاره به وجود افرادي در كنار هلم كله موجلب خوشلحالي  

آيد كه خورشليد شود. يك تفسير اينستكه از شرف شمس )اوج خورشيد( ميمي

رساند و اعتقاد بر شفابخش بودن آن انلرژي اسلت بيشترين نور را به زمين مي

يعني خورشيد كه نور است در ايلن زملان نلورش بيشلتر و خواصلش افزونتلر 

 گردد.مي

 درهم و برهم 

آيد كه حريفان دستهايشان در هم شتي ميآن از كُ  اشاره به آشفتگي دارد. اصل

گرفتنلد. خواجله رشليدالدين فضلل الله و در حال كشتي گرفتن بر هلم قلرار مي

نويسد: اوكتاي قاآن خان بزرگ هر شبانگاه كشتي گيران را در هم انداختي و مي

 آنكه ارجح آمدي بنواختي.

 به زمين خورده است

د. در كشتي گرفتن افراد ممكن بود بارها به اشاره به صدمه شديد اقتصادي دار

رسيد و مدتي به همان حاللت زمين خورند ولي تا زمانيكه پشتشان به خاك نمي

 توانستند برخاسته و كشتي بگيرند.ماندند بازنده نبوده و دوباره مينمي



154 

 تر و تازه

به يلا ها در جعاشاره به اينكه همين اكنون چيده شده. در قديم هنگام چيدن ميوه

سبد بين آنها را برگهاي تر و تلازه كله هملان لحظله از درخلت جلدا شلده بلود 

هاي لطيف مثل توت، زردآلو، هللو، انگلور و گلابلي و شلليل گذاشتند تا ميوهمي

 سالم به مقصد برسند.

 گردن شكسته

شلد گلردن آيد كله باعلث مياصل آن از جنگها و كوبيدن گرز بر سر دشمن مي

هلا در ورزشلها و گلاه جاهلهلا و لوطيدن او فلرو رود. شخص شكسته و در بل

رفت و ديگلر ماننلد شكست و به بدن فرو ميكردند گردنشان ميكارهايي كه مي

سلقوط از دهلد.  امروزه معني صلدمه خلورده ميهاي عادي گردن نداشتند.  آدم 

ترين عوامل گردن شكسلتگي بلوده بلندي و گذاشتن بار سنگين بر سر از اصلي

 دهد.مروزه معني شكست خورده و زمين خورده و بسيار متواضع مياست. ا

 بينيبد مي

اند و نفلر فعللي اند صدمه ديدههايي كه آن كار را كردهاشاره به روشي كه قبلي

نيز به همان دچار خواهد شد. در قابوسنامه در مورد چوگان بازي آمده كه: بله 

 اند.آن بد ديده اين ورزش نبايد عادت كرد چون خلايق بسيار از

 او را از ميدان بدر كرد

اشاره به شكست دادن حريف دارد. شاردن جهانگرد از جنگ گرگ با انسان كله 

نويسد: مرد به جلو آمد و گرگ به سر و روي او پريد وللي او بلا نمايش بود مي

 مهارت سر گرگ را ميان دو دست خود گرفت و آن را از ميدان بدر كرد.
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 ورديم خرس را به رقص آ

هايي بودند كه عنتلر كند. در دوره صفوي لوطيانجام كاري سخت را اشاره مي

آوردند و خودشان تنبكي يا خرس داشتند و در مقابل مردم آنها را به رقص مي

 كردند.بر دوش داشتند كه با نواختن موسيقي جلب توجه مي

 اي استعجب تكه

ه كه حيوانلات مختللف را بله اشاره به موجود جالب توجه دارد. در دوره صفوي

گفتنلد تكله و داشتند به بز نر درشت اندام ميانداختند يا به رقص واميجنگ مي

گفتند و كارشلان پلرورش و تعلليم ايلن يا بزرقصان مي  زكساني بودند كه بز با

 حيوان بود.

 شمارداز صبح تا شب پول مي

در روز چهارشلنبه   اشاره به خرافات دارد چون در قديم معتقد بودند هر كلاري

سوري يعني آخرين چهارشنبه سال بكنند تا آخر سال هم همان كار را خواهنلد 

 شمردند.كرد بنابراين پولدارها از صبح تا شب پول مي

 اش را سر من خالي كردتمام ناراحتي

در چهارشنبه آخر سال بدون اينكه با كسي حرف بزننلد كلوزه را برداشلته بله 

پاشيدند چون آب پاك و صاف ده و به خانه و اتاقها ميخارج شهر رفته آب آور

بلرد. اگلر سلر شويد و بدبختيها را همراه ميآورد و پليديها را مياست پاكي مي

دادند يا اصلاً كلل كلوزه خوردند يا اندكي از آب را به او ميراه به آشنايي برمي

 كردند.را بر سر او خالي مي
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 يك مو نبايد از سرش كم شود

ه به ضرورت مراقبت و نگهداري به بهترين نحلو دارد. نظلامي گنجلوي در اشار

 گويد:مخزن الاسرار مي

 ملك چو مويت، همه در هم شود            گر سر مويي ز سرت كم شود 

 از هفت دولت آزاد است

كردنلد و عقلي دارد. در قديم كره زمين را به هفلت اقلليم تقسليم مياشاره به بي

كند مقررات هيچ كلدام از ايلن سلرزمينها شلامل او نشلود ميحال كسي كه فكر 

 كند.چيزي درك نمي درواقع

 ختم روزگاره

اشاره به كسي دارد كه در كارهاي شر و خلاف و فريبكاري دو دسلت شليطان 

 را هم از پشت بسته است.

 بخشكي شانس

داري تشلبيه اعتراض نسبت به شانس خود دارد. شانس به درخت سبز و ميلوه

گويلد خشلك شلوي اش بدمزه است و خوردني نيست بنابراين ميكه ميوه  شده

 اي درخت كه از سبز بودنت هم سودي نبرديم.

 جگرم را سوزاند

اشاره بله علذاب زيلاد دارد. جگلر را جايگلاه مهلر و محبلت و ضلمناً جرئلت و 

 سوزاند.دانستند بنابراين كسي كه ظلم و ستم كند جگر طرف را ميجسارت مي
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 شناسدا نميخودش ر

اشاره به اينكه از وقتي به ثروت يا مقام بالا رسيده يادش رفتله از كجلا شلروع 

هلاي علالي بدسلت شلدند يلا مقام كرده بوده است. افراد هنگاميكله ثروتمنلد مي

شدند عوض شده و به آوردند لباس و كلاه و كفش و چهارپايي كه سوار ميمي

ه شخص خودش را هلم در ايلن لبلاس رسيد كه گانهايت شيكي و گرانقيمتي مي

 كرد از اول هم والامقام بوده.ر ميكشناخت و فنمي

 پنجه آفتاب

دانسلتند و اشاره به زيبلايي مطللق دارد. در ايلران باسلتان خداونلد را نلور مي

شمردند. آفتلاب و خورشليد آشكارترين شاخص نور براي بشر را خورشيد مي

ن دست تعبير نموده و هر شخص بسيار هايش را به انگشتاكف دست و اشعهبه 

 رفته است.ناميدند كه البته فقط براي دختران بكار ميزيبا را پنجه آفتاب مي

 باد آمد و بوي عنبر آمد

اي است كه از شلكم اشاره به تحسين و خير مقدم به تازه وارد است. عنبر ماده

آهو كه از شكم در قديم مشك  است.  گرفتند و بسيار خوشبو بودهنهنگ عنبر مي

ايد يا عنبر سمبل بوي خوش بلوده حلال كسلي كله بلا ورودش بلوي بدست مي

كردنلد. خوش در هوا پراكنده شود را بسيار خوش قلدم دانسلته و اسلتقبال مي

اند و حتي عرق ايشان را نيز معطر حضرت رسول )ص( مدام بوي خوش داشته

 .اندبودهمه )س( نيز خوشبو اند. اصولاً ائذكر كرده
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 چهار ديواري اختياري

ارنست اورسل كه در نيمه دوره سللطنت ناصرالدينشلاه قاجلار چنلد ملاهي در 

نويسد: حريم خانه ايراني يا رعايت حريم چهار ديواري بله حلدي ايران بوده مي

دهد سلاختمان خانله خلود را آنقلدر كس اجازه نميمعتبر است كه قانون به هيچ

ها نيلز بايلد ايلن ه ديده شود و حتي سلفارتخانهبالا ببرد كه باغچه خانه همساي

 كردند.قاعده را رعايت مي

 گلباران

اي داراي گلهاي متنوع و اشاره به زيبايي و ضمناً اعمال نيك دارد. هرگاه باغچه

گفتند گلباران شده است. ديگر اينكه آمده اعمال نيلك انسلانها در فراوان بود مي

ال )سلر و صلورت( شلخص پديلدار جزا بصورت دسلته گلل بله دور جمل  زور

 شود.مي

 بگير كه اومد

رفت تا آجرچينلي اشاره به دعوا و مشت زدن دارد. در قديم اوستاي بنا بالا مي

خواست كه برايش آجر بالا بندازد و شاگرد هم ضمن پرتاب كند و از شاگرد مي

 گفت: اوستا بگير كه اومد.آجر به بالا مي

 را كشت فلاني براي يك كار ساده خودش

اشاره به ضعف فني و فكري و اجرايي كار دارد. اعتمادالسلطنه وزيلر مطبوعله 

رفتم پلارك ظلل نويسلد:ناصرالدينشاه كه معادل وزير فرهنگ امروزه اسلت مي

اند. سلرا  المللك بله رو  املين السللطان السلطان، پنج طبقه را سه ماهه ساخته

شلاه را سلاخت و خلودش را فاتحه خوانده كه هشت ماهه انلدروني يلك طبقله  
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رساند تا حدي كله كشت واقعاً تعجب دارد. در واقع ناتواني فكري شخص را مي

دهند اين فرد بايلد در حالي كه ديگران كارهاي بزرگتري را به سادگي انجام مي

 تري به كار گيرد.تمام فكر و وجود خود را براي كار ساده

 ماه پيشوني

آيلد كله در آن يك داستان قديمي به هملين نلام ميبه دختر زيبا دارد. از  اشاره  

 دختري بنام ماه پيشوني قهرمان قصه است.

 اندعقدشان را در آسمانها بسته

اشاره به تقدير و اعتقادات آن زمان دارد. دختر عمو و پسر عمو را براي ازدواج 

دانستند و معتقد بودند قضا و قدر آسماني اينست كله ايلن دو بسيار مناسب مي

 با هم وصلت كنند.

 كشم در هواي تو نفس مي

اشاره به اينكه همواره در فكر و كنار تو هستم. هرگاه دو نفر در يك محوطه يلا 

كشند البته تفسير ديگر اين است كه فرد يك اتاق باشند در هواي يكديگر نفس مي

 كشد.در هوي و هوس ديدن شخص نفس مي

 رسددستمان به آن بالاها نمي

مقامات بسيار بلالا دارد. در قلديم سلتارگان را موجلب خوشلبختي و اشاره به  

گفتند اگر دستمان به آن بالاهلا يعنلي مكلان سلتارگان دانستند و ميبدبختي مي

 رسد.داديم كه بخت به ما رو كند ولي دستمان نميرسيد تغييراتي ميمي
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 اينقدر شاخ و برگ نده

زي بود كه براي جذب بيشتر در اشاره به سادگي و صراحت دارد. نوعي قلابدو

انداختنلد كله اطراف تصوير اصلي، مقدار زيادي شاخ و برگ به رنگ طلايلي مي

انداخت. معمولاً اينگونه قلابدوزي كه كرد و از نظر ميگاه اصل طر  را پنهان مي

 شد.گفتند به ديوار نصب ميفرشينه هم مي

 مثل خر در گل مانده

ها خلاكي بودنلد و در آخلر دوره قاجلار كوچله  اشاره بله توقلف كلار دارد. تلا

شد و چون وسيله حمل كلالا، خلر زمستان و بارندگي و سيلاب تبديل به گل مي

رفت و چون بخاطر گلل و لاي، برداشلتن بلار بود گاه پاهاي خر در گل فرو مي

توانسلت حركلت كنلد و هلم راه خر و سبك كردن آن دشوار بلود هلم خلر نمي

 آمد.ديگران بند مي

 اممويم را در آسياب سفيد نكرده

سازد. در آسلياب ملدام هاي زندگي دارد كه فرد را با تجربه مياشاره به سختي

شود و مقداري از گردوغبار آن در هوا پراكنده شده و روي ملوي گندم آرد مي

كنلد وللي دو نشيند و موي آنان را اگر سياه سياه هم باشد سلفيد ميحضار مي

هاي زندگي ميتواند بطلور طبيعلي ملو را سلفيد و يكي سختي چيز يكي گذر عمر

 نمايد كه اين حاصل تجربه خواهد بود.
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 دست و پا گير

اشاره به مزاحمت دارد. اگر دست و پا درگير غل و زنجير باشد امكان تحرك از 

تواند همان اثر متوقلف شود. مقررات اداري يا تعهدات انسان ميانسان سلب مي

 باشد. كننده را داشته

 آب دستته زمين بگذار و بيا

اشاره به فوريلت بسليار زيلاد دارد. نوشليدن آب مشلكلي نلدارد و زملاني هلم 

گيرد ولي وقتي بخواهند ضرورت واكنش بسيار سريع را مطر  كنند ايلن را نمي

 گويند.مي

 آشي برات بپزم كه يه وجب روغن روش باشه

الدينشاه قاجار كسي را داشت كه اشاره به اينكه بلايي سرت خواهم آورد. ناصر

متخصص پختن آش بلود و بلراي تلزئين و طعلم خلوبتر، رويلش را نعنلاع داغ 

شد. روزي يكي ريخت و بسيار خوشمزه ميفراوان با مقدار زياد روغن زرد مي

از شاهزادگان قاجار از آشپز مذكور خواست كه براي او هم چنلان آشلي بپلزد 

پرهيز كرد و انتظار داشت به رايگان بلراي وي ولي از پرداخت هرگونه دستمزد 

پخته شود. آشپز هم با وارد كلردن مقلداري داروي گيلاهي اسلهال آور جبلران 

 كرد.

 ر دواندما را سَ

گفتند به سر گرديلد: متعلدي آن بله اشاره به سرگردان كردن دارد. در قديم مي

 گويد:مين است به معني متحير و سرگردان كردن و مثلاً عطار نيدسرگردا

 ام چندين به سرچون تو بودي هر دو كون معتبر           از چه گردانيدي 



162 

 گوييمثنوي هفتاد من كاغذ مي

 گويد:اشاره به زيادي مطلب دارد. مولانا كه صاحب مثنوي معنوي است مي

 گر بگويم شر  اين بي حد شود        مثنوي هفتاد من كاغذ شود 

 حرف نباشد –لاحرف  –بي حرف 

اي كه اميركبير به سفير انگلستان نوشته اشاره به چيزي كه قطعي است. در نامه

 آورده كه فلاني بي حرف مقصر است ...

 جهود خون ديده –جهود ترسو 

اشاره به ترس بسيار زياد دارد. معروف است كه جهود )يهودي( بسليار ترسلو 

ود آن را ببيند است چنانچه اگر دست كسي اندك جراحتي ببيند و خون بيايد جه

 كند.غش مي

 دست به سر كردن

اشاره به حيران و سرگردان كردن دارد. دست بر سر داشلتن بمعنلي تأسلف و 

 تحير است.

 كله گنده

اشاره به مقام حكومتي يا ثروت زياد دارد. در قديم همله ملردان كللاه بلر سلر 

د ملردم نهادنلد و شلايهاي بزرگ بر سلر ميو اعيان كلاهگذاشتند و اشراف  مي

 كردند كه كله آنها همه بايد بزرگ باشد.فكر مي
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 اندازمخودم را با شاخ گاو درنمي

كنم. يك نظر بر جنگ انداختن اشاره به اينكه خودم را قويتر از خودم درگير نمي

بينلد كله گاوان است كه در قديم متداول بلوده و شلخص خلود را در جلايي مي

زور بلدون عقلل اسلت. ديگلر اينكله در حريف مقابل او گاو است و گاو سلمبل  

و شاخ حركت كرده و مردم را دور نملوده و د  اي با نيز پيشاپيش سلاطين عده

ايسلتاد شدند حال اگر كسي ميگفتند دور باش كور باش و مردم نيز دور ميمي

كرد خود را با دو شلاخ كله سلمبل قلدرت حكوملت اسلت درگيلر و مقاومت مي

 كرد.مي

 پاك است

ه دريا دارد كه پاك است و آلودگي هر چقدر باشد نميتواند آن را تغييلر اشاره ب

 دهد. طلا نيز پاك است و هيچ اسيدي بر آن اثر ندارد.

 حلواي تن تناني تا نخوري نداني

اشاره به حلواي بسيار شيرين و خوشمزه دارد. حلوا را با آرد گندم يلا بلرنج و 

كردند. در مراسم عاشورا گروه مييا شيريني شكر، عسل يا شيره انگور درست 

كرد كه به نظر مردم تن تناني، تن تن تن تان، تن تن تنتلا نوازنده ريتمي اجرا مي

رفلت كله هاي عاشورا بهترين مواد براي حلوا بله كلار ميداد. در نذريصدا مي

و نام سيدالشهدا )ع( بسيار شامل آرد برنج، عسل و زعفران بود و بخاطر بركت 

گفتند. گاه در موارد ناخوشايند وده و مردم آن را حلواي تن تناني ميخوشمزه ب

 شود.هم بصورت برعكس و طنز گفته مي
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 مايه

اشاره به اصل ماده دارد. مايه در واقع ملودي اصللي موسليقي بلود كله بلراي 

 نواختن و آواز خواندن اولين پايه بوده است.

 زنددلم شور مي

هايي د. در موسيقي مقام شور اسلت كله گوشلهاشاره به نگراني و اضطراب دار

 مثل شهر آشوب و خارا دارد و غمگين و آشفته كننده حال است.

 كندبرنج، كته را هم دون دون مي

دهلد. بلرنج كلم كيفيلت را جا خودش را نشلان مياشاره به اصالت دارد كه همه

پخت كته كنند ولي وقتي برنج خوب باشد حتي اگر به روش انتخاب ميبراي كته  

 آن را بپزند باز دانه دانه و با كيفيت بيرون خواهد آمد.

 عرق جبين و كد يمين

اشاره به دسترنج دارد. هرگاه كار زياد باشد كله در قلديم كارهلاي كشلاورزي 

گفتنلد و كلد يملين پوشاند كه عرق جبين ميبود عرق سر و روي شخص را مي

شلود. در مجملوع انجام ميمنظور دست راست است و بيشتر امور با آن دست  

 اشاره به كار شرافتمندانه دارد.

 سَري و سرّي داشتن

اشاره به روابط نزديك بين افراد دارد. اصل آن از حضرت سليمان )ع( و پرنلده 

 گفت.آورد و فقط به ايشان ميهُدهُد دارد كه هُدهُد براي ايشان اخبار تازه مي
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 فتيله فردا تعطيله

اي كه به ماده دارويي براي بهبود اي پنبهاند يكي پارچهفتهفتيله را در دو شكل گ

گذاشلتند ملدتي بمانلد و كردنلد و ميبيماري گوش خيسلانده و وارد گلوش مي

ماندنلد تلوپ شلليك را روشلن نكلرده و منتظلر نميديگري فتيله توپ كه تا آن  

ا تعطيلل گويند فتيله را از گوش بيرون بياور و بشنو كه فردشد. در واقع مينمي

 شده است.است. تعطيلي باعث خوشحالي دانش آموزان مي

 روي چشمم 

اشاره به اطاعت و ارزش زياد سخن مخاطب دارد. چشم براي همه عزيز است و 

اي بله آن وارد آيلد. حلال وقتلي سلخن و خواهد كوچكترين صدمهكس نميهيچ

دهلد. يت ميكلام و دستور كسي را بر روي چشم بگذارد يعني بسيار به آن اهم

آيلد كله چيلزي در انگليسي هم از زبان سرخپوسلتهاي امريكلا مي  OKحروف  

ها كه كاشلف و فلاتح ها و اسپانياييگفتند و چون پرتقاليمعادل روي چشمم مي

فقلط حلروف اول آن را يلاد   كننلدامريكا بودند نميتوانستند آن كلمات را تكلرار  

 گرفتند و گفتند: او.كي.

 يه كار بكن

به ضرورت حركت و تلاش دارد. نظامي گنجلوي در مخلزن الاسلرار در اشاره  

 گويد:مورد حضرت پيامبر )ص( مي

 خيز و به از چرخ مداري بكن          كاو نكند كار تو كاري بكن 
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 ما بسته تو هستيم 

كردنلد آن را بلر اشاره به پيرو و مجذوب بودن دارد. در قديم وقتلي شلكار مي

گويند از افرادي كه خود را بلا ريسلمان بله  برخي ميضمناًبستند.  زين اسب مي

 امروزه معني شكار شدن روحي و قلبي دارد.آيد. بستند ميمكانهاي مقدس مي

 چقاله –چقله  –جِغِله  –جِقِله 

 گفتند.اشاره به نارس، كوچك و ناتوان بودن دارد. بچه كوچك را مي

 خورهچشمم آب نمي

ار چيلزي داشلته باشلم. نظلامي گنجلوي در شلر  اشاره به اينكه نميتوانم انتظل

اني نديد     جز رسن و دلو نشاني ييوسف از اين چشمه ع  الاسرار آورده:مخزن

 نديد

از اين چشمه آبي نيافت و به يقين نرسيد و آيلت و نشلاني كله بلر يعني يوسف  

وي آشكار گرديد فقط موضوع به چاه افتادن و نجات يافتن وي بود. چشمه آب 

باشلد. ه از گوي قبولي به كار رفته است و عيان بمعني جلاري شلدن آب ميكناي

 در كل اينكه از اين چشمه آبي نخواهم خورد.

 بيا كه آتيش زدم به مالم  –حراجيه مال حاجيه 

كند اشاره به ارزاني كالا و انصاف حاجي آقا كه مكه رفته و رعايت عدالت را مي

گرفت و ملردم بلراي اينكله املوال بدسلت دارد. گاه شهرها مورد حمله قرار مي

چنانچه كسي از همشهريها مايل بلود بله   يا  زدند وآن را آتش ميدشمنان نيفتد  

 كردند.اندك بهايي به او واگذار مي
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 فلاني در مشهد به منزل فلانكس وارد شد

و ملردم علادي بله در قديم تا پايان دوره قاجار در شهرها هتل وجلود نداشلت  

رفتند ولي ثروتمندان يا افراد بالامقام حكلومتي بله خانله يكلي از كاروانسرا مي

 شدند.بزرگان شهر وارد مي

 ما را انداخته اند جلو

اند. در هنگام ورود به داخل سلاختمان يلا اتلاق اشاره به اينكه ما را مقدم داشته

ديگري را جلو بيندازد و خودش پشلت سلر بلرود و البتله كرد  هركس سعي مي

 تر است جلو برود.ستادند تا آن كس كه بالا مقام ايهمه مي

 كشيچرا زوزه مي

زوزه   به صلداي بلنلد  كني. شغالها در شباشاره به اينكه چرا بد جوري ناله مي

 كشند كه شايد نوعي ناله كردن باشد.مي

 سلطان بي تاج و تخت

نلان الحمايله آاً حاكم ايران باشند و مملكت تحتبرخي كشورها بدون اينكه رسم

ها كه در جنلوب ايلران تمبلر انگلسلتان باشد همه نوع نفوذ داشتند مثل انگليسي

روپيه هندي كه كشور تحت مستعمره آنان بود اسلتفاده رواج داشت و مردم از  

 كردند.مي
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 خانه خراب شدم

اشاره به ضرر مالي هنگفت دارم. گاهي براي انجام كاري، خانه خود را فروخته 

شلد و خانله از دسلت كردند وللي منجلر بله ضلرردهي ميگذاري ميو سرمايه

ناميلد. محمودخلان احتشلام السللطنه از رفت و اين را خانه خلراب شلدن ميمي

نويسلد: بله حكوملت خمسله مقامات دوره ناصرالدينشاه در خلاطرات خلود مي

منصوب شدم و ييلاق محموديه را به شش هزار تومان فروختم و پس از چندي 

ه و پول خانه و باغ را براي تلدارك ملزوملات حكوملت صلرف باغ را هم فروخت

كردم ملك رفت و از حكومت هم غيلر از خانله خرابلي و مبلالغي قلرض چيلزي 

 بدست نيامد.

 بَديمُن

اشاره به وقايع بدي دارد كه در محلي رخ دهد و آن ملك را بَلديُمن نامنلد. مللك 

داني گذاشللت و از زمللان محمدشللاه قاجللار رو بلله آبللادر شللميران محموديلله 

محمدشاه قاجار قصري آنجلا سلاخت كله بله قصلر محمديله معلروف شلد. او 

ناخوش شد و همانجا فوت كرد. ملك چند دست گشت و هركدام از خريداران به 

هلاي گذشلته، منلزل، وسليله بلايي مبتلا شد و آن ملك بديمن قلم رفت. در زمان

بركت )خلوش يُملن( يلا قطلع نقليه، ازدواج و تولد نوزاد را باعث آمدن روزي و  

اي خريده يا تعويض محلل سلكونت دانستند بنابراين اگر خانهميبركت )بديُمن(  

آمد منزل را خلوش يُملن و اگلر وقلايع كردند و خبرهاي خوب بعد از آن ميمي

دانستند. آمدن عروس يا داماد جديد و تولد نلوزاد داد بديُمن ميناگوار روي مي

 دانستند.سنت خوش قدم يا بد قدم ميجديد را نيز به همين 
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 لباس پلوخوري –پلوخوري 

پلو غذاي اعيان و اشراف بود و مردم يا در هنگلام نلوروز، رشلته پللو درسلت 

كردند كه رشته كارها به دستشان باشد يا سبزي پلو و يا هلر دو را در ايلن مي

و گرنه تا  آمدكردند و مگر آنكه قيمه پلويي عاشورا گيرشان ميموقع درست مي

شللد و چللون لبللاس نللو را فقللط بللراي نللوروز نللوروز بعللد پلللو نصيبشللان نمي

گفتند. فتحعلي شاه قاجار و شاه سلطان خريدند به آن لباس پلوخوري هم ميمي

 كردند.حسين صفوي سالي يكبار مستخدمين دربار را به پلوخوري دعوت مي

 سوتي داد

آيلد. مي Whistle Blowerانگليسلي اشاره به اينكه خطا كرد. اصلل آن از كلمله 

دهلد يعنلي كند و كسلي كله سلوتي ميكسي كه اقدامات خطاي افراد را افشا مي

 دهد كه ديگري او را رسوا سازد.عملي انجام مي

 بروت –سبلت  –سبله  –سبيل 

اشاره به نشان مردانگي دارد. در قديم مردانگي ظلاهري را در سلبيل يلا ريلش 

ريش و سبيل درآورده بود را احتلرام داشلتند. عبلارتي   دانستند و پسري كهمي

به اين سبيل به اين مردونگي قسم، تو كه هنلوز   –مثل اينكه سبيلم گرويت باشه  

پشت لبت سبز نشده دخالت نكن، از جايگاه موي روي صورت در مردان حكايت 

 دارد.
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 بيني و من پيچش موتو مو مي

هاي كلار توجله نلداري. همله ملوي سلر اشاره به اينكه تو به جزئيات و ويژگي

 دارند ولي پيچش مو است كه بايد توجه كرد.

 در مثل مناقشه نيست

 كساشاره به اينكه اگر مثلي زدند و شباهتي كردند به خلودت نگيلر چلون هليچ

 شباهتهايي داشته باشند.اندك كس نيست حتي اگر شبيه هيچ كاملاً

 سرش تو كتابه

شود. در قديم كساني بودند كله دفلاتر ق سرش مياشاره به اينكه حساب و منط

شلود و در آن خريلد و فروشلها را يادداشلت بزرگ داشتند كه كتاب ناميده مي

گفتند فلانلي سلرش تلو كتلاب دانستند و ميكردند مردم اين افراد را آگاه ميمي

 است.

 دلم خنك شد

وقتي ضلربان   اشاره به اقدام متقابل نسبت به كسي دارد كه آزار رسانده است.

شود و هنگاميكه رفلع رود بدن گرمتر ميقلب )دل( بر اثر يك نوع هيجان بالا مي

 شود.هاي قديم، دل خنك ميآن هيجان شد ضربان عادي شده و به قول حكيم 

 دَمِت گرم

خواستند براي مريض اشاره به دعاي خير و تشكر دارد. در قديم از دراويش مي

شلد دم او بدمند. اگلر ملريض بعلد از آن خلوب ميدعا كرده و نفس خود را بر  
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درويش گرم بوده و گرنه دم درويش سرد بوده است. ديگر اينكه منظلور از دم، 

نفس كشيدن اسلت پلس دملت گلرم يعنلي زنلده باشلي و سللامت و اصلولاً از 

 هاي تهران نيز بوده است.اصطلاحات لوتي

 خواب خرگوشي

پشلت داسلتان مسلابقه خرگلوش و لاك اشاره به غرور بيجلا دارد. اصلل آن از 

پشت اسلت و زودتلر بله كه خرگوش غرور داشت بسيار سريعتر از لاك   آيدمي

خط پايان مسابقه خواهد رسيد و در راه دراز كشيد و خوابيد وقتي بيدار شد كه 

 پشت به خط پايان مسابقه رسيده بود.لاك 

 ژست علي گلابي

فروخلت و ي با چرخ دسلتي گلابلي مياشاره به هرج و مرج دارد. مردي بنام عل

هاي قهرملاني مدعي بود كه تمام بازار ميوه در دست و كنتلرل او اسلت. ژسلت

 گويند.پشتوانه و ضمناً هرج و مرج در كار را دور دور علي گلابي است ميبي

 اش آب شديخ

هاي گوشله گيلر را اشاره به اينكه شروع به وارد شدن به جمع حضار كرد. آدم 

آدم يخلزده تشلبيه  كنند بهحركت و ساكت نگاه ميو بينشينند  كناري ميكه در  

كند را به آب شود و همراهي مياند و اينكه بتدريج وارد صحبت ديگران ميكرده

شلود و بجلاي اند. يخ وقتي حرارت ببيند تبديل به آب ميشدن آن يخ مثال كرده

 شود.جامد و يكنواخت بودن مايع و جاري مي
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 يش را در بياورته و تو

اشاره به كنجكاوي نمودن و بدست آوردن اطلاعلات دارد. در ايلران قلديم سله 

ماهه زمستان بخاطر برف و باران سنگيني كله داشلتند بله سله قسلمت تقسليم 

بزرگ و سرما پيرزن. زن و مرد چلّه  دوم يا  چلّه  كوچك،  چلّه  اول يا    چلّهشد.  مي

كشيدند كه تاريك و بزرگ بود رك ميدر موسم چله بزرگ به انبارهاي منزل س

هاي خشلك شلده را مطللع و موجودي آرد، شكر، برنج، مربا، رُب، ترشي، ميوه

شد ته و شدند. اين عمل كه بازديد توي انبار و اطلاع از ته كالاها را شامل ميمي

 گفتند.توي انبار را در آوردن مي

 خواهدخوبي كردن بهانه نمي

ردن هيچگاه نتيجه بد ندارد مانند در كار خير حاجت هيچ اشاره به اينكه خوبي ك

استخاره نيست و منظور اينكه براي كارهاي بد و خطرناك يا ملورد ترديلد بلود 

 .نياز نداردكردند و كار نيك به آن كه استخاره مي

 حريف شما كه نيستيم 

حريف افتاد دو اشاره به حرمت گذاري و احترام دارد. در كُشتي هرگاه اتفاق مي

گير جوان بله گرفتند كه يكي استاد و مربي ديگري بود. كشتيمقابل هم قرار مي

 گفت ما كه حريف شما نيستيم.رفت ميحرمت استاد كنار مي

 سرش را گذاشت زمين

رگ دارد. اصل جمله اينستكه فلاني سرش را گذاشلت زملين و ديگلر اشاره به م

 برنداشت.



173 

 ها راش نيستبالا بالاها جاش نيست پايين پايين

خواهد با بزرگان رفت و آمد كند ولي مجلالش را نلدارد و اشاره به كسي كه مي

 رود.راه پايش هم به سطو  پايين جامعه نمي

 خطر از بيخ گوشم گذشت

اشاره به خطر جاني كه بسيار نزديك بوده اتفاق بيفتد ولي بخيلر گذشلته اسلت 

خلورد و افتلاد و تيلري هلم از   دارد. شاه اسماعيل در نبرد چالدران اسبش تيلر

نزديللك صللورتش گذشللت و جراحتللي انللدك بلله گللوش او وارد كللرد. يكللي از 

 قزلباشان از اسب پياده شد و اسماعيل سوار بر آن اسب از معركه دور شد.

 دلا ديوانه شو ديوانگي هم عالمي داره

سلت اشاره به اينكه اينطور نيست ديوانه چيزي نفهمد بلكه او در دنياي خودش ا

كه شما را بله آن راهلي نيسلت. مصلرعي از شلعر اسلت كله بصلورت زبلانزد 

 درآمده.

 با آتيش بازي نكن

اي دارد كه از بازي با آتش ممكن است به افراد برسد. آتش عقل اشاره به صدمه

 اشاره به عشق دارد كله بلازي بلا آنسوزاند. در واقع و شعور ندارد و فقط مي

 صدمه روحي زياد دارد.
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 اليخرحمّ

اشاره به كار سخت و رايگان دارد. در قديم كه وانت و وسايل نقليه بلاري نبلود 

 كردند وظيفه خر فقط حمالي يعني باربري بود.از خر استفاده مي

 مگه از خودت شك داري

 .اشاره به اينكه آيا از مقاومت خودت در مقابل وسوسه مطمئن نيستي

 دريغ از راه دور و رنج بسيار

 اب دوري عزيزان دارد. اصل اين شعر است كه:اشاره به عذ

 بگو خواهر به غم گشتم گرفتار          دريغ از راه دور و رنج بسيار

 به سبيل مبارك قسم 

اشاره به عادت مردم در قسم به سبيل مردانه دارد. برخي آن را از حمايت يكي 

يل بلنلدي داننلد كله او سلباز غلامان حضرت سيدالشهدا )ع( در فاجعه كربلا مي

كنار رفت و سبيل جاي آن  ريشداشته است. ديگر اينكه در دوره ناصرالدينشاه 

را گرفت و مثلهايي در بلاب سلبيل آملد و قبلل از آن هلم در دوره شلاه عبلاس 

 صفوي مطالب مشابه ذكر شده است.

 اگر امام حسين )ع( نداريم در عوض شمر بسيار است

ينكه اگر فقط يك نفر امام حسين )ع( بود در اشاره به حادثه غمبار كربلا دارد و ا

عوض لشگر شمر بسيار بودند و مفهوم اينكه اگر آدم خوب كم است در علوض 

 آدم بد بسيار است.
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 اشهدم را گفتم 

اشاره به اينكه چون احتمال مرگ در اين راه دارم پس تاكيد بر شلهادتين كلردم 

 تا نامسلمان از دنيا نروم.

 يرفلاني رفته توي پوست ش

كند. در مراسم تعزيه در صحنه اي كه يك اشاره به اينكه تظاهر به قدرتمندي مي

رفلت و كند معمولاً يك نفر در پوست شلير ميشير از بدن شهيدان محافظت مي

 كرد مانند شير راه برود.سعي مي

 هي

 اشاره به تأسف دارد مثلاً در شعر:

 اد هي عمر حسين )ع( گرديد طي           اي داد هي بيد

 طاقتم طاق شد

اشاره به پايان رسيدن صبوري دارد. طاق منظور طاق آسمان است كه به نيللي 

طاق هم معروف بوده اشاره به اينكه طاقتم به آخرين مرز خود رسليده و جلاي 

ايد و مفهوم اينكه طاقتم به حدي گويند از طاق و جفت ميديگر ندارد. گروهي مي

 ش نيست.رسيده كه جفتي و مشابهي براي

 توپوق –تپق 

اشاره به لكنت در كلام دارد. اصل آن تركي و نوعي بيملاري اسلت كله يلك پلا 

 گويند.خورد پشت قوزك پاي ديگر و تپق زدن مياختيار ميبي
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 اندترا ماليده –اند به تو ماليده

اند. در قديم يكي از ابزار حذف مخالفان چه براي اشاره به اينكه به تو ضرر زده

تها چه بين هووها يا ديگر افراد مخالف يكديگر اين بود كله ملثلاً در رنلگ حكوم

طب به ديوار دست بماللد يلا خاكردند هرگاه كه ماتاق او زهر ريخته و كاري مي

دستگيره يا ابزار كار، آن زهر بتدريج وارد بدن او شده و شخص را نابود كنلد. 

ز شكنجه هاي بسيار خفيف در قديم اند كه ااند يعني ترا گوشمالي دادهترا ماليده

 بوده است.

 ما را نچرخان

گويي اشاره به ضرورت صريح بودن كار و كلام دارد. گلاه افلراد بجلاي پاسلخ

 گذاشتند.چرخاندند و شخص مقابل را بلاتكليف ميفقط تسبيح مي

 اندشونه ات را گرفته

روي ماهيچله بلين اند. از پشت سر، دستها را  اشاره به اينكه ترا مستأصل كرده

حركت شد كه بيدادند. شخص دچار دردي ميگردن و دست گذارده و فشار مي

 ايستاد.مي

 شدزمين زير پايم سست مي

دادم. اشاره به زلزلله دارد اشاره به اينكه جايگاه اداري يا ثروتم را از دست مي

شلود( سلپس ممكلن آيلد )سسلت ميكه زمين زير پاي شخص به حركلت درمي

 كافي در زمين ايجاد شده و همه چيز را بلعيده و نابود كند.است ش
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 اندبه ما چسبانده

اشاره به تهمت و افترايي اسلت كله بله شلخص صلدمه بزنلد. يكلي از راههلاي 

خبررساني حكومتي چسباندن اعلاميه به ديوارها بود كه گاه در آن اتهاماتي بله 

 زدند.اشخاص مي

 روده دراز

رو به معني رخ و صلورت ده بله مفهلوم اجلازه دادن و اشاره به پرگويي دارد.  

دراز به تعبير زمان دراز در مجموع كسي كه به او رو داده شلده كله درازملدت 

 صحبت كند و ربطي به روده دستگاه گوارش ندارد.

 حمّام خون

اشاره به خونريزي زياد دارد. در دوره ابلوبكر ملردم گرگلان بلر حلاكم علرب 

اعراب كه شهر را محاصره كرده بلود قسلم خلورد از   شوريدند و فرماندهي از

خون ايرانيان آسياب چرخانده گندم آرد نمايد و يا آن نان پخته و بخورد. وقتي 

اهالي را سر بريدند خون دلمه شد و جريان نيافت آب گرم بر آن ريختند تلا آب 

 مثل آب حمام داغ و خونين شد.

 آخر بن بست زرنگيه

كند ولي چون از صفات مثبلت گي، بسيار ماهرانه عمل مياشاره به اينكه در زرن

كنلد از ديگلران رسد. او در حاليكله فكلر ميبست ميبه دور است در آخر به بن

 رسد.بست ميجلو است در انتها به بن
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 سرم بره قولم نميره

اشاره به پايداري در عهد و پيمان دارد. در قديم گلاه كسلي را كله بله سلؤالات 

زدنلد. در واقلع در يدداد و احتمال خطر از جانب او بود گردن ميحاكم جواب نم

فرقه اسماعيليه كه شخص قول بسلته بلودن دهلانش را داده بلود، جلانش را از 

 زد.داد ولي حرف نميدست مي

 گلوله نمكه

اشاره به اينكه فلاني بسيار خوش محضر و بامزه است. در كوير نملك، بلاتلاق 

ول روز وجلود دارد. اگلر شخصلي درون ايلن نمك است كه نملك ملذاب در طل

نملك   گلوله كريسلتالباتلاق بيفتد و نجات هم پيدا كند در نهايت از سر تا پايش  

 دانند كه فقط نمك است.برخي آن را از سنگ نمك مي چسبد.مي

 اينه

 اشاره به اينكه اصل مطلب چنين است يا اين است و به اختصار: اينه.

 كننديرات نميتو دعوا كه نون و حلوا خ

هلاي ملردم بخلش نلاني از خيراتاشاره به اينكه صدمه و ناراحتي مطر  است.  

هاي كوچك شده و داخل آن حلوا گذارده و چهلار تلا كلرده بودنلد. بود كه لقمه

مردم براي دريافلت آن كله شليرين و خوشلمزه و شلكم پلركن بلود اجتملاع و 

شلود بنلابراين راد درگير ميكردند. دعوا همواره موجب صدمه به افازدحام مي

 اشخاص از آن گريزانند.
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 سر آدم بيگناه پاي دار ميره ولي بالاي دار نميره

اي چيزي به اشاره به شخص بيگناهي كه بالاخره آشكار خواهد شد. كريم شيره

ناصرالدينشاه گفت كه هرچند بر حق بود ولي پادشاه قاجار آن را تحمل نكلرده 

د. در آن زمان بجاي چوبه دار، گاه، دو نفر از دو طلرف و دستور اعدام او را دا

كس جرئلت كشليدند تلا خفله شلود. هليچطناب به گلردن محكلوم انداختله و مي

اي كه دلقك ناصرالدينشاه بلود شفاعت نزد ناصرالدينشاه نداشت تا كريم شيره

دانسللت بللزودي اعللدام شللد طنللزي گفللت و پادشللاه خنديللد و از گنللاه او و مي

 درگذشت.

 اره استبون نيست عقرب جرّز

ها كه زخم اشاره به اينكه زبان كه ميتواند موجب شيريني محفل باشد در بعضي

زنلد. در قلديم شلكر را زنند مثل عقرب جراره اسلت كله فقلط نليش ميزبان مي

سلرخرنگ بلود كله نميتوانستند مثل حالا تا حد سفيد شدن تصفيه كنند و شلكر 

 .بود دهان افراد خوب را به شكر تشبيه نماينلدشيريني و رنگ قرمز باعث شده  

تاريخ آمده كه تاجري شكر قرمز فراوان خريد و يك سال انبار كرد و بعد از در  

آن وقتي در انبار را باز كرد بجاي شكر، انبلوه عقلرب كله چلون دُمشلان روي 

گفتند از آن بيرون آمد و منطقله را پلر و صلدمه شد جراره ميزمين كشيده مي

وارد كرد. در واقع منظور مردم ايلن بلود كله ايلن عقلرب هملان اسلت كله زياد  

 توانسته شيرين دهان باشد.مي



180 

 سرشكستگي

اشاره به صدمه خوردن به جايگلاه برتلر شلخص در جامعله دارد. اصلل آن از 

با گرز گاو سلر بله سلر ضلحاك سليه كلار اينكه در شاهنامه آمده كه فريدون  

را نكشت و در زنجير نموده در كوه البلرز   كوبيد و سر او شكسته شد ولي وي

 آيد.زنداني كرد مي

 چند تعبير دارد ديگر هم دارد:

سر بودن در حرفه و كسب و كار و بين مردم محله و منطقه يعنلي احتلرام -الف

آمد كله دور از شلأن وي بلود حرملت و اي پيش ميزياد داشتن و هرگاه حادثه

 شد.كسته ميجايگاه سر بودن او نسبت به ديگران ش

ها در طوفان قرار گرفته و ناخواسلته بله سلنگها و صلخره خلورده و كشتي-ب

كسلت و آب وارد شمعمولاً جلوي كشتي يعني سر كشتي به سنگ خلورده و مي

شد و نيروي محركله آنهلا ها از چوب ساخته ميشد. كشتيشده كشتي غرق مي

 داد.وزيد و حركت ميباد بود كه به بادبان مي

گاه در معرض توفلان قلرار گرفتله و بله سلاحل پرتلاب شلده و در گِلل كشتي  

خورد بخصلوص از عرشله نشست و قابل استفاده نبود ولي اگر به سنگ ميمي

يعني تير كشتي، غرق شدن حتمي بود و كاپيتان كشتي مسئول اين سرشكستگي 

 بود.

كردنلد بخصلوص اگلر اهلالي در دوره صفويه هرگاه شهري را تصلرف مي-پ

لي مقاومت كلرده بودنلد بله اعضلاي خلانواده سلران شلهر تجلاوز جنسلي خي

 كردند تا در آن شهر سرشكسته شوند.مي
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آقامحمللدخان قاجللار دسللتور داد دختللر كللريم خللان زنللد را بلله نللوروزعلي -ت

قاطرچي خودش خطبه خواندند. تزويج دختلران بزرگلان بله افلراد سلطح نلازل 

بلود. چهارپلاداران يلا چلارواداران اجتماع از عوامل سرشكسلتگي آن خلانواده  

افرادي بد دهان و پايين مردم بودند كه چون اكثلر اوقلات خلود را بلا چهلار پلا 

 داد.نشين خر و اسب و استر بودند كسي به آنها دختر نميگذراندند و هم مي

 قدر زرگر، زرگر شناسد قدر گوهر گوهري

اش ه كرد و به شكرانهجواني به دست ذوالنون مصري كه از مردان خدا بود توب

دويست دينار به اهل خانقاه صدقه داد و همه از او تشكر كردند ولي از ذوالنون 

التفاتي نديد. نزد دوستان از شيخ گله كرد و خبر به ذوالنون رسليد. او را طلبيلد 

و انگشتري به او داد و گفت به بازار برو و قيملت انگشلتر را بپلرس. جلوان بله 

رچه فروشان و خياطان و بقالان رفت و هيچكلدام ده درم هلم بازار كفاشها و پا

قيمت نكرد. او به نزد شيخ برگشت و شر  ماجرا گفت: ذوالنون انگشتر به كسي 

داد و گفت به بازار گوهر فروشان )جواهر فروشان( ببر قيمت كن و بفروش. آن 

ان كس به دويست درم بفروخت و نقد به نزد شيخ آورد. شيخ آن پول نلزد جلو

گذاشت و گفت در عوض آنچه بله درويشلان دادي. يلادت باشلد قابليلت تلو در 

 معرفت به اندازه توان تو در فروش انگشتر است.

 قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهري        و تو نزد نااهلان عرضه كردي
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 كار كردن خر و خوردن يابو

نويسان اشاره از تاريخ  اشاره به اينكه پاداش كار كسي را به ديگري بدهند. يكي

اي را كله كرده چون خادم يكي از مقامات وارد يك خانه آتش گرفته شده و بچه

يم هلر روز خلر را دقده به آن مقام مدال داده شد. در  درگير آتش بوده نجات دا

بردند ولي استر براي رساندن صاحب منزل بلود و اگلر براي باربري بيرون مي

تعطيل بود. كسي به استر كاري نداشت و در اصطبل   رفت يا روزآقا بيرون نمي

 ي براي آوردن علوفه به كار گرفته بودند.حتّ خورد درحاليكه خر راعلوفه مي

 براي خودش كسي شده

اشاره به پست و مقام دارد. در واقع هركس كه فرصلت مناسلب داشلته و اهلل 

هار در علم و تواند براي خودش كسي شود. بهترين حالت آن اشتتلاش باشد مي

توانلد آن آورنلد و كسلي نميهنر است كه همه مردم او را كسي بله حسلاب مي

 عنوان را از او بگيرد.

 انشاءاله يه پسر كاكل زري

دعاي خير بوده براي زنان حامله، اعلراب بسليار دوسلت داشلتند پسلر داشلته 

 گفتند انشااله پسر است.شد همه به او ميباشند و اگر زني حامله مي

 نيا روي سرم خراب شدد

اشاره به شنيدن خبر بسيار بد دارد. در اصل بوده ديوار دنيا روي سرم خلراب 

خواستند بوسيله شمشلير كسلي را بكشلند و تلا حلدي شد. هرگاه در قديم نمي
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احترام برايش قائل بودند او را كنار ديوار گذاشته و ديوار را روي سرش خراب 

 شد.كردند كه منجر به فوت او ميمي

 زندگي تلخ و شور

ها آب تللخ و شلور داشلتند كله اشاره به بدي روزگار دارد. در قديم برخي چاه

 گرديد.شد بنابراين كام مردم تلخ مينياز هر روز مردم از آنجا تامين مي

 خودت خراب كردي خودت هم درستش كن

 اشاره به مسئوليت اشخاص در مواردي كه صدمه نيز دارد. در دوره داريلوش

تا شوشتر آمد و خرابي بسيار بار آورد. داريوش سوم در   امپراطور روم سوم،  

جنگي او را شكست داد و وي و سربازانش را آورد تا سلد شوشلتر را دوبلاره 

 بسازند.

 ممر عايدي

ها را اشاره به سرچشمه درآمد دارد. در قديم منابع اصللي آب بلراي رودخانله

 ناميدند.آن رودخانه مي ممرّ

 ز سر راه پيدا كردممگه ا

شلدند دار مياشاره به كالاي كم ارزش آن شناخته نيست دارد. افرادي كله بچله

ولي به دلايلي مثل نامشروع بودن يا فقر خانواده، توان نگهلداري او را نداشلتند 

شلد بچله را بلزرگ گذاشتند و اگر فلرد نيكوكلاري پيلدا مينوزاد را سر راه مي

 دهد.ني ناخواستن ميكرد. سر راه گذاشتن معمي
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 كنم موهاي سرت را مي

 اشاره به شكنجه دارد. در تاريخ سابقه زياد دارد و با رنج فراوان همراه است.

 پول بي حساب

اشاره به پولي دارد كه بدست آوردنش تابع هيچ حسابي نباشد و پرداخت كننده 

عر يلا دادند ده كيسه زر به فلان شلاجوابگوي كسي نيست. سلاطين دستور مي

 پرسيد چرا.شد و كسي نمياجرا مي هنرمند بدهند و عيناً

 مرباي آلو

 اشاره به فرد وارفته دارد.

 مثل آب خوردن

آيلد كله هلر لحظله اشاره به سادگي و سهولت كار دارد. اصلل آن از ملاهي مي

 خورد.دهانش را باز كرده و آب مي

 اون روي مرا بالا آوردي

م شد. معتقد بودند كه هركس يك روي خلوب دارد اشاره به اينكه بداخلاق خواه

شلوند و جوابگلوي و يك روي بد كه بعد از مرگ هم بلا جسلم وارد قبلر او مي

 قسمت خود خواهند بود.
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 از دو چشمم هم به او بيشتر اعتماد دارم

بيند باور بيند و فرد هم آنچه را مياشاره به اعتماد فراوان دارد. چشم انسان مي

هاي او اعتماد بتوان كرد بدون اينكه اگر كسي باشد كه فقط به گفتهكند. حال  مي

 چيزي ديده باشد نشان از اطمينان بسيار زياد دارد.

 براي هفت پشتم هم بس است

توانلد پلدر، اش براي يك نفر بسليار زيلاد اسلت و مياشاره به چيزي كه صدمه

ر كند. هرچند پشت بمعني مادر، برادر، خواهر، عمو، عمه، خاله، دايي را نيز گرفتا

نسل پشت سر هم است ولي در اين زبانزد منظور گرفتاري براي همله خلانواده 

گويند يعني براي هفت نسل بعد من هم اين گرفتلاري يلا سلوژه است. برخي مي

 كافي است و آنها درگير خواهند بود.

 امام در طبق اخلاص گذاشتههرچه داشته

دتمندانه هرچه داشتم را ارائه كردم. در قلديم روي اشاره به اينكه دوستانه و ارا

هاي طللا سلاختند سلكهطبق يعني يك سيني بزرگ دايره شكل كله از چلوب مي

 كردند.ريخته و تقديم بزرگان يا حاكم مي

 كنم تيكه تيكه ات مي

اشاره به تهديلد خطرنلاك دارد. در قلديم برخوردهلاي زيلادي پليش آملده كله 

كردنلد. در ور و چاقوي قصلابي قطعله قطعله ميشخص را كشته سپس با ساط

زمانيكه اميركبير هنوز بله نخسلت وزيلري نرسليده بلود بله ارزروم در داخلل 

كشور عثماني رفت تا راجع به اختلافات مرزي ايران و عثماني مذاكره كند كه به 
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اي، مردم شهر به محل اقامت او حمله كرده و يكي از اعضاي هيئلت تحريك عده

كه قصد فرار داشت گرفتار كرده كشلته و بله بلازار قصلابان بلرده و   ايراني را

 قطعه قطعه كردند.

 باغت آباد شه انگوري

گوينلد آبلاد دهلد و مياشاره به زيبايي شخص دارد كه به افراد لذت مسلتي مي

 باشد باغ انگوري كه انگورهايش به چنين شرابي تبديل شده است.

 دماغت سوخت

فكر و انديشه و سوختن ماغ بمعني كر كردي غلط درآمد. دِاشاره به اينكه آنچه ف

گوينلد سلوختي بنلابراين فكلرت باخلت و آيلد كله بله بازنلده ميهم از قمار مي

 غلط از كار درآمد. تانتظارات

 بازندزندگي مثل قماره همه آخرش مي

شوند. قمار زنلدگي هلم كله بله اشاره به اينكه همه قماربازها بالاخره بازنده مي

 شود.گ ختم ميمر

 حتي آخ نگفت

اشاره به قدرت و كيفيت بالا دارد. در جنگها كساني بودنلد كله صلدمات شلديد 

گفتنلد ها حتي آخ نميكردند و بقول قديميخوردند ولي هيچ ناله و شكوه نميمي

 جنگيدند.و همچنان هم مي
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 بوسيد و كنار گذاشت

رد. در قديم جنگجويان پلس از اشاره به اينكه ديگر هيچ فعاليتي در آن حوزه ندا

بوسليدند و ي، اسلحه خود را كه در تمام جنگها يار و ياورشلان بلود مييك سنّ

 رفتند.در منزل به كناري گذارده و ديگر براي جنگ سراغ آن نمي

 كنهخوابيده پارس مي

آيلد اشاره به اينكه فقط سروصدا دارد و اهل مبارزه نيست. اصل آن از سگ مي

ي اينكه سروصدا كلرده و دنبلال عاملل مزاحملت بلدود فقلط پلارس كه گاه بجا

 خورد.كند و از جايش تكان نميمي

 چيد و پرپر كرد

كندند و تك گلبرگهايش را مياشاره به گل دارد كه افرادي گل را چيده سپس تك 

 كردند.به اصطلا  پرپر مي

 اندازمت توي گونيمي

انداختند توي جوال قديم متهم را مي  اشاره به اسارت و گرفتاري شديد دارد. در

)گوني بزرگ( و گربه يا حيوان درنده يا مار هم با او به داخلل كيسله انداختله و 

بستند. در تركيه عثماني افلراد را در كيسله انداختله و در كيسله را در آن را مي

 انداختند.بسته و سنگي به آن آويزان كرده و به دريا مي
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 كنم فلانش را پاره مي

كلرد و كه احسلاس قلدرت ميشاره به برخورد بسيار بد دارد. در قديم حاكمي ا

كلرد كله ياغي شده بود نامه پادشاه را كه او را به اطاعت خوانده بلود پلاره مي

 شد.حرمتي محسوب ميبدترين بي

 از چشم مردم افتاد

ز را اشاره به اينكه ديگر نزد مردم احترامي ندارد. افتادن برگ از درخت در پلايي

گيلرد و ديگلر آن جايگلاه بلنلد كه برگ بر زمين افتاده و زير پاي مردم قرار مي

ديگر ملردم بله ماند را به اينكه  روي شاخه درخت را نداشته و بر كف زمين مي

داننلد كله از چشلم انلد. برخلي آن را از اشلك مياو توجهي ندارند تشلبيه كرده

 افتد.انسان بر خاك مي

 بو برده

ينكه از قضايا باخبر شده. اصل اين بوده كه باد بوي گلل را بلراي او اشاره به ا

گوينلد. برخلي آن را از برده ولي اكنون به آگاهي از هلر خبلر خلوب يلا بلد مي

دانند و البته باز هم باد است كه بو كنند ميحيواناتي كه با بو كشيدن غذا پيدا مي

 را براي حيوان برده است.

 خلوت

راد دور شوند. در قديم و تا آخر دوره قاجار هرگاه پادشلاه و اشاره به اينكه اف

يلا فقلط   «خلوت كنيلد»شدند نگهبانان يا دادي زدند  حرمسرايش از جايي رد مي

 گفتند: دور شو، كور شو.يا اينكه مي «خلوت»گفتند مي
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 سر نخ

اشاره به نوعي راهنمايي و هلدايت اسلت. گروهلي آن را از نملايش خيمله شلب 

آمدنلد و دانند كه عروسكها بلا نلخ از پشلت و پنهلان بله حركلت درميبازي مي

گويند مرواريد را نخ ها در دست يك نفر يا چند نفر بود. برخي ميمعمولاً سرنخ

كردند هر گاه بخواهند نخ پاره شده و مرواريلدها جلدا كردند و گاه كاري ميمي

 .تي داشتشوند كه در آن هم سر نخ در دست كسي بود كه نيّ

 مانداگر هر روز طلا هم بخوري باز از ثروتت مي

ها اشاره به ثروت زياد دارد. در دربار ايران و باب عالي عثملاني روي شليريني

 خوردند.ريختند يعني افراد طلا ميپودر طلا مي

 گوسفند قرباني

شود. در قديم گوسفند قرباني را تزئين كرده و اشاره به اينكه بهرحال كشته مي

ها، حيلوان را سلر آويختند ولي بعد از اين عزتهاي رنگي دور گردنش ميروبان

 بريدند.مي

 چشم و گوشش باز شد

 اشاره به اينكه دنيا را ديده و اخبار را شنيده و تجربه پيدا كرده است.

 جرئت نداره نگاه چپ بكنه

 م نبايد بر پادشاهان يا حرمسراي آنها نگلاه كنلدكدر قديم كسي حتي غلامان حا

 شد.و گرنه با مجازاتهاي سنگين حتي مرگ مواجه مي
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 دستم بدامنتان

تقاضاي كمك دارد. در قديم لباسهاي ايرانيان مانند پالتو و باراني املروزي، در 

پايين كملر حاللت داملن داشلت و ملردم دسلت، پلا، يلا جامله مقاملات علالي را 

 بوسيدند.مي

 انگار آب سردي رويم ريختند

خواب و خيال بيرون آملدم. در قلديم آدم خلواب آللود و گلاه اشاره به اينكه از  

كردند و گاه كه كسي در اوج غرور دار را با يك سطل آب يخ بيدار ميانسان تب

 آمد.و داغ بود در يك لحظه از آن اوج پايين مي

 خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود

ارده وللي زود از هاي خوبي داشته و به اجرا نيز گذاشاره به كسي كه توانمندي

صحنه كنار گذاشته شده اسلت. اميركبيلر كله كوتلاه ملدتي نخسلت وزيلر بلود 

هلا زود كشلته شلد خدمات فلراوان كلرد وللي بله دسيسله حسلودان و خارجي

 مصداق اين مصرع است. اصل شعر از حافظ و درباره شاه ابواسحاق است.

 من مرده شما زنده

برسد احتمالاً زنده نيستم ولي حدس و   اشاره به اينكه تا حرفهاي من به واقعيت

 تصوير من از آينده چنين است.
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 ما را دور زدند

اشاره به اينكه براي رسيدن به هلدف، راهلي را رفتنلد كله نيلاز بله ملا نباشلد. 

هنگاميكه حكومت عثماني در تركيه فعلي تشلكيل شلد در تضلاد بلا كشلورهاي 

ر تركيه فعلي بار خالي كلرده و هاي اروپايي كه در بناداروپايي راه سنتي كشتي

ها از راه روسيه به رفت را بستند و كشتيزميني به ايران و كشورهاي ديگر مي

 نقل و انتقال كالا پرداختند يعني حكومت عثماني را دور زدند.

 كندسوزد ولي روشن ميمي

كننلد وللي در اشاره به معلم و كساني دارد كه بلراي ملردم هرگونله تللاش مي

شلهاب ثاقلب( )دار  كنند. اصل آن از سلتاره دنباللههم مانند همه فوت ميعاقبت  

كنلد ايد كه براي مدت كوتاهي پرنور شده و سوخته و اطلراف را روشلن ميمي

 دانند.اي از شمع ميآيد هرچند عدهرود ميولي عاقبت از بين مي

 سر در چاه كردن – جوش آمدن

ش و خلروش آملدن اسلت و ظلاهراً اشاره به عصبانيت زياد دارد. اصل آن جو

رسيدند سر در چاه اشاره به حضرت علي )ع( دارد كه هرگاه به اوج ناراحتي مي

 گفتند.كرده و حرفهاي خود را مي

 با فلاني مي پَرَد

ها بلا همنلوع و همطلراز خلود اشاره بله برابلري و ملراوده كلردن دارد. پرنلده

 پرند.مي
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 كون نشور، روي ناشور

كار دارد. آب براي پاك كردن و شستن و طاهر كردن است كسلي اشاره به گناه

 شرم است.كرد، آلوده دامن و بيكه آب استفاده نمي

 دل سنگ

اشاره به قصاوت و خشونت دارد. در قديم معتقد بودند آتش در دل سنگ است. 

حال اگر بتواني آن آتش را زياد كني سنگ را نيز نرم خواهي كلرد. اصلل آن از 

ايد كه در حال اسب دواني بود ماري سر اي ميشيد پادشاه اسطورهداستان جم

راه آشكار شد و پادشاه سنگي به طرفش انداخت مار گريخلت وللي از خلوردن 

 سنگ به سنگهاي ديگر جرقه برخاست و آتش پديدار گشت.

 خون به جوش آمد

گرديلده و بلدنش داغ اشاره به غضب زياد دارد. هرگاه كسلي بسليار عصلباني  

 شود.در قديم معتقد بودند عصبانيت زياد موجب جوشش خون مي د.شو

 علي بي غم 

اي ندارد. در قديم افلراد درشلت هيكلل و چلاق را اشاره به كسي كه غم و غصه

شلد. ناميدند به اين مفهوم كه اگلر غلم و غصله داشلت فربله نميعلي بي غم مي

عادتهلاي تركلان  نامگذاري آدمها به صفات مثبت و منفي جسلمي يلا اخلاقلي از

 عثماني بوده است.
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 ايمگه شاخ گاو شكسته

اي. يعقوب ليث صفار پسر عمي بنلام ازهلر اشاره به اينكه مگر كار بزرگي كرده

دو داشت كه بسيار زورمند بود. روزي در حضور يعقوب و نماينده خليفه بغداد 

بله هر دو شاخ يلك گلاو را شكسلت و گلاو را  گاو قوي و وحشي را آوردند. از

زمين زد و گاو ديگر را آنچنان به پهلويش زد كه پهلوي گاو شكسلت و حيلوان 

 به زمين افتاد. يعقوب و نماينده خليفه تحسين كردند.

 سر به سر يكديگر نگذاريد

اشاره به اينكه با يكديگر مزا  منجر به درگيري و ناخوشايندي نكنيلد. در قلديم 

يكديگر بود كه بر سر برنده شدن آنها انداختن دو گاو جنگي به يكي از تفريحات  

شد. گاوهاي جنگي ابتدا سر به سر يكديگر گذاشلته و شلروع بله بندي ميشرط

كردند تا يكلديگر را بله عقلب ببرنلد. گلاه در كشلتي هلم دو نفلر فشار دادن مي

آوردند. امروزه به ايلن گير در ابتدا سر به سر يكديگر گذارده و فشار ميكشتي

رده گويند. در عالم انسانها سر به سر گذاشتن معني هلم ن ميعمل، سرشاخ شد

دهد و اگر توصيه كنند كه سر به سر يكديگر نگذاريد مفهوم اينكله شأن ميو هم 

شلايد ماننلد گاوهلاي جنگلي بله شويد  ندر يك سطح نيستيد وارد حريم يكديگر  

 جان هم بيفتيد.
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 فرمائيد بالا بنشينيدب

كه هركس هنري و فضايلي داشت بايد از بقيه بالاتر  در ايران از قديم سنت بوده

مند شوند و اكنون در مهمانيها هملين تعلارف بله ار او بهرهدبنشيند تا همه از دي

 بالاتر نشستن اشخاص در واقع احترام و پذيرش مقام والاي مهمان است.

 سر ما را تراشيدند

نگونه امور انجام دهنلد. در قديم رسم بود كه دلاكان سر بتراشند، ختنه كنند و اي

هركس قيچي خودش را داشت و دلاك براي جلوگيري از شيوع بيماري پوستي، 

بايست بتراشد. امروزه معني اينكه پلول سر هركس را با قيچي همان شخص مي

شلد سلر او جواني مزاحم دختري ميدهد چون اگر پسر به زور از ما گرفتن مي

گريخت از اين مجازات مي  طي با پرداخت پوليتراشيدند و معمولاً خارا از ته مي

 گفت سر ما را تراشيدند.ول داده بود به دوستان ميپو چون 

 برو دنبال كارت

ها سلخنان خلود را بلا ايلن خانلهسرايان و درويشان در قهوهو داستانواعظان  

و اندرز بس است. به نلام و يلاد و اميلد خلدا بله دنبلال كردند: پند جمله ختم مي

رويم. امروزه معني اينكه وقتت را اينجا بيهلوده تللف نكلن و دنبلال بايمان  كاره

 ببيني. خيريكارت برو شايد 

 كشهزنه با پا پيش ميبا دست پس مي

و تهماسلب ميلرزا اشاره به ناز كردن دارد. نادر وقتي كشور را يكپارچله كلرد  

هلاي عادت  تبعيد كرد و پسرش را نيز بخلاطرمشهد  ي را به  پادشاه نالايق صفو
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مغلان جملع كلرد و گفلت ناشايست از حكومت برانداخت بزرگلان را در دشلت  

ام و بهتر است كسي را براي حكوملت انتخلاب مملكت امن است و من هم خسته

گيري كرده و در خراسان آسوده به كناري بنشينم. حضار كنيد تا من هم گوشه

زبلان اظهلار داشلتند   كه از قصد و نيت قبلي و مقتضاي حالش باخبر بودند يك 

 كسي جز خان افشار شايسته اين جايگاه نيست.

نادر )تهماسب قلي خان( ابتلدا از پلذيرفتن پادشلاهي سلرپيچي كلرد و بعلد كله 

شلرايط قبول كرد پادشلاه شلود. اصرار نمايندگان مردم را شنيد تحت شرايطي 

ي خورشليدي تاجگلذار 1112مورد پذيرش شركت كنندگان قرار گرفت و او در 

كنلد وللي بلا مي را ردداننلد كله ظلاهراً عاشلق كرد. برخي آن را از معشوق مي

 كند.ميحركاتش او را دعوت به جلو آمدن 

 به ما دخلي نداره

اشاره به اينكه براي ما سودي ندارد تا وارد شويم بنابراين به ما مربوط نيسلت 

 دخل بمعني درآمد است.

 نمودي هست اما بودي نيست

ي كه نمايش دارد ولي واقعيلت نلدارد. اصلل آن از شلعبده بلازي اشاره به چيز

 آيد.مي

 كل اگر طبيب بودي سر خود دوا نمودي

اشاره به كسي كه مدعي چيزي است كه انكار آن نزد ملردم آشلكار اسلت. كلل 

هاي شاه عباس صفوي بود و مطالب زيادي از حاضر جوابيعنايت دلقك دربار  
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كرد. روزي عنايلت ايت را كچل عنايت خطاب مياو آمده است. شاه عباس كل عن

دسلتمالي را بلر   و  چشم مبلتلا شلده بلود و چنلد روزي در خانله مانلددرد  به  

شاه عباس وقتلي او را بله آن حلال ديلد خواسلت سلر بله چشمانش بسته بود.  

سرش بگذارد و گفت: چرا در خانه ماندي و پيش من نيامدي كه ترا معالجه كنم. 

حكيم ماهري هستم. كمي آهك و زنگار با نشادر بكوب و در   مگر خبر نداري كه

چشمانت بريز تا زود بهبود يابد. كل عنايت كه با آن حال اصلاً حوصلله و حلال 

ن نداشت، گفت: نسخه بسيار خوبي است شما بيطار بسيار قابل و ماهري دخندي

ئم اشك مهارت چشمان لوچ و قي آلود پدرتان را كه داهستيد و در عجبم با اين  

به سلطان محملد خدابنلده پلدر شلاه   عنايتآمد معالجه نكرديد. اشاره  از آن مي

عباس بود كه به قصد كور كردنش ميله داغي به چشمانش كشليدند و بلا اينكله 

 كور نشد ولي هميشه اشك از چشمانش جاري بود.

ها، جنگ ها، جنگ خرسها، جنگ گاوها، جنگ شير و فيل، جنگ خروسجنگ قوچ

 ها، جنگ سگها، جنگ يوزپلنگهاگرگ

سلاطين انواع اين حيوانات را داشتند و آنها را در حضور خود در ميادين بزرگ 

ها سر خلود را بله هلم گويند و قوچ نيز داشتند كه قوچ را كلشهر به جنگ وامي

اند. گلرگ رقصلاني كله ل گويند و شاخ به شاخ نيز گفتهل كَكوبند كه به آن كَمي

كوچكي بود و براي مردم هم مثال شده و آن گربه رقصاني نيلز   تربيت گرگ از

 دم ايجاد كردناند اصل آن گرگ رقصاني است يعني مشكل در كار مرگفته
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 د(كنبه يك علف سبز دستش را بند مي بكل حشيش )گرفتار حتي الغريق يتشبث

 اشاره به اينكه فرد در حال غرق براي نجات حتي به يك علف سبز روي آب نيز

اي كه اندكي اميد در آويزد. آدم گرفتار به هر راه حل و هر انديشهدستش را مي

 آورد. اصل آن از عربي است.آن باشد روي مي

 كنم جلوي خورشيد كبابت مي

اشاره به شكنجه دارد. تا آخر قاجار يكي از مجازاتهلا كله دربلاره افلراد ظلاهراً 

داشتند برهنه و ل خورشيد نگه ميشد اين بود كه او را در مقابمحترم اعمال مي

شلد ماليدند. اين شكنجه در تابستان انجلام ميدر حاليكه گاه روغن به بدنش مي

 و آب و نان هم از محكوم قطع شده بود.

 حنايش ديگر رنگي ندارد

اشاره به اينكه ديگر نميتواند مرا فريب دهد. پودر گياه حنا را با آب تركيب كرده 

گذاردنلد و آن قسلمتها از آن حنلا، كف پا و دسلت ميو  وها  م  بر  و بعد از مدتي

شد وللي كيفيت و تقلبي بود در ظاهر با آب تركيب ميگرفت. اگر حنا بيرنگ مي

رنگي است چلون نله از گويند زمستان سمبل بي. برخي ميدادنميرنگي به بدن  

ز و فقلط اي پلاييگل و گياه و ميوه بهار و تابستان خبري هست نه از برگ قهلوه

اي سفيد و سياه است. در كل مفهوم اينكله فلانلي ماننلد زمسلتان اسلت و ميلوه

 نخواهد داد.
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 بايد چراغ برداريد دنبالش بگرديد

اشاره بله اينكله پيلدا نخواهيلد كلرد. در دوره صلدر اعظملي اميركبيلر آنچنلان 

ها نلزد او بلود. كرد كه تمام اخبار سفارتسازمان جاسوسي امير خوب كار مي

خواست مطلبي درباره روسيه و يكي از روسها آورده كه هرگاه سفير روس مي

داشلت و تملام اتاقهلا و محولله را ايران بطور محرمانه بگويلد اول چلراغ برمي

كرد. ديگر اينكه از داستان ديوژن اي نباشد بعد بيان مطلب ميگشت كه غريبهمي

 گشت.ود و دنبال انسان ميآيد كه در روز چراغ بدست گرفته بحكيم يوناني مي

 همه فن حريف 

اشاره به آدم بسيار توانمند دارد. فن بمعني يك حوزه از علم يا هنر است و آدم 

شلتي همه فن حريف يعني كسي كه به تمام علوم آشنا باشد وللي اصلل آن از كُ

آيد و بمفهوم شخصي كه كسي نميتواند او را شكست دهد چون تملام گرفتن مي

 را بلد است.فنون كُشتي 

 دوست حاكم معزول

افتد همچنان اشاره به كسي كه وقتي شخصي از قدرت اقتصادي يا حكومتي مي

كنللد. سللطاني شلهري را محاصللره كلرد و بلراي هملله اش را حفلظ ميدوسلتي

اطرافيان حاكم شهر محاصره شده پيلام فرسلتاد كله اگلر بلا او باشلند پلس از 

يلك نفلر اصللاً خيانلت بله حلاكم را كننلد وللي  تصرف شهر پاداش دريافت مي

نپذيرفت. شهر سقوط كرد و سلطان آن مرد را احضار كرد و پرسيد چرا به من 

نپيوستي. مرد جواب داد از آن حاكم بدي نديده بودم و خيلر هلم نصليبم شلده 
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ام را حفلظ دوستي  باز هم دانستم او توان مقاومت ندارد  بود بنابراين با اينكه مي

 را پاداش داد و خائنين را از نظر دور كرد.كردم. سلطان او 

 فالگوش

اشاره به كسي كه براي كاري دنبال جواب مثبت يا منفي بگردد و بلرود در يلك 

گذرگاه بايستد و اگر عابرين حرفهاي خوب زدند بمعنلي جلواب مثبلت بگيلرد و 

هاي شلب چهارشلنبه سلوري گرنه پاسخ را در نفلي بجويلد. اصلل آن از سلنت

اي كردنلد و بطلور پنهلان در گوشلهبطلور جلدي يلا تفنلين نيتلي ميآيد كله  مي

دادنلد و پاسلخ نيلت را در حرفهلاي ايستادند و گوش به حرفهلاي ملردم ميمي

 جستند.مردم مي

 بادش را خواباندم

اشاره به اينكه او را از آن جايگاه كه بود پلايين آوردم. در قلديم بلاد بله پلرچم 

داشلت وللي وقتلي يكلي از آنهلا اهتزاز نگله ميخورد و پرچم را در لشگرها مي

 خورد.خواباندند و ديگر بادي به آن پرچم نمياش را ميخورد پرچم شكست مي

 راه دور چرا برويم 

 اشاره به اينكه راه حل در دسترس ما هست و نياز به راه دور نيست.

 زير بليط فلاني است

اي بنام بليط به فرد يا يك گهاشاره به اينكه مورد حمايت فلاني است. در قديم بر

گفتند و منظور اينكه آن شخص يلا گلروه دادند كه بليط تامين ميقوم و قبيله مي
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تحت ضمانت امنيت از سوي فلاني است. ديگر اينكه وقتي قلانون تاسليس بانلك 

ملي تصويب شد اجازه داده شد كه بليط يعني پول كاغذي چلاپ كنلد و بلا ايلن 

شؤال  25ايت مالي كسي بودن هم معني بدهد. قانون در تواند تحت حممطلب مي

 .قمري در مجلس شوراي ملي مطر  شد 1324

 پيچيدمثل مار گزيده به خودش مي

اشاره به درد بسيار زياد دارد. مار گزيده دچار گرفتگي عضلات نقلاط مختللف 

 پيچد.شود و مدام به خود ميبدن مي

 كندمثل سگ زندگي مي

كنللد و در ها زنلدگي ميشلكل زنلدگي دارد. سلگ در خرابلهاشلاره بله بلدترين 

 آشغالها دنبال تكه استخواني است.

 ات را بگيربرو دَرِ كون

اشاره به اينكه بزرگتر از جايگاهت حرف نزن. كسلي كله اسلهال دارد نميتوانلد 

گوينلد بلرو اول جللوي گ باشلد ميخود را نگهدارد و اگر ملدعي كارهلاي بلزر

 تحتت را بگير.ما

 رد و گرم روزگار كشيده )چشيده(س

آيد كه سرد و گرم و معتدل اشاره به باتجربه بودن دارد. اصل آن از فصلها مي

 ماند.داند هيچ چيز حتي هوا به يك شكل نميهستند و كسي كه اينها را ديده مي
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 اند... نش گذاشته

افراد عادي داد كسي را كه از  اشاره به بدترين اهانت دارد. گاه حاكم دستور مي

است ولي فرمان او را توجه نكرده لخت كرده و بله او تجلاوز جنسلي كننلد. در 

شده را با مرد يا قديم جامعه كاملاً مردانه بود و اينكه عملي كه با زنان انجام مي

پسري انجام دهند نهايت خفت بود. در دوره قاجار كامران ميرزا نايلب السللطنه 

ه شكل دزدان نقاب زده و فردي را در خيابان دهد عواملش در شب بدستور مي

 لخت كرده و تجاوز نمايند چون به او اهانت كرده بود.

 مُرد و زنده شد

آيلد كله در زمسلتان گياهلان اشاره به سختي زياد دارد. اصل آن از فصول مي

آورنلد. برخلي ميرند و در اول بهار دوباره زنده شده و گل و ميوه ميظاهراً مي

دانند كه دشمنانش چنلد بلار او را كشلتند وللي او جرجيس پيامبر مياز داستان  

 باز زنده شد.

 آتيش پاره

جا را بله آتلش اشاره به دختر زيبارو دارد. اگر پار  آتش بله جلايي بيفتلد همله

 تواند محيطي را به هم بريزد.كند. دختر زيبا ميكشيده و خاكستر مي

 اين در و آن در نزن

گويند درباره كسلي اسلت ين بهانه به آن بهانه نپر. برخي مياشاره به اينكه از ا

 زند.خواهد راه گريزي بيابد و به هر دري ميكه مي
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 كندبا دُم شير بازي مي

اشاره به بازي و عمل بسيار خطرناك دارد. حتي رام كننلدگان شلير بلا دُم ايلن 

 كند.مي كنند چون بسيار به آن حساس است و به انسان حملهحيوان بازي نمي

 به تِرتِر افتاده

را بله صلداي شلكم   يا موتورسليكلت  اشاره به اسهال دارد. صداي حركت قطار

 اند.فرد اسهالي تشبيه كرده

 اومدي ولي شل اومدي

آيد كه بايلد اشاره به ضعف در شروع كار دارد. اصل آن از شروع موسيقي مي

 زند.ه ميت به كل موسيقي صدممحكم و زيبا باشد و ضعف در شروع نُ

 دستش كوتاه شده است –دستش كوتاه است 

اشاره به حسرت از دسلت دادن چيلزي دارد. حضلرت سلليمان هلر روز نگلين 

انگشتري كه نام اعظم بر آن بلود و بله خلاطر آن انگشلتر و نگلين بلود كله بلر 

اي كرد ولي شيطان يا ديو بله حيللهكرد را لمس ميموجودات عالم حكمراني مي

 فت و سليمان مدتي دستش از آن كوتاه شده بود.بر آن دست يا

 ني يا مداد لاي انگشت

آموزان، يك يا چنلد ملداد يلا در اشاره به درد و عذاب دارد. براي مجازات دانش

فشلردند دادند و پنجله را محكلم ميي را لاي انگشتان كودك قرار ميقديم چند نِ

 كه بسيار دردناك بود.
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 دست از ريش ما بردار

ه اينكه ما را به حال خود بگذار و مزاحم نشلو. در دوره ناصرالدينشلاه اشاره ب

شخصي بود بنام عضدالملك كه از شاهزادگان قاجار بلود و ملرد ديگلري بنلام 

ميللرزا علللي اكبللر بسلليار شللبيه او بللود. روزي عضللدالملك، ميرزاعلللي اكبللر را 

يا حنا ببند تا   ات را بتراشدهم يا ريشگويد صد تومان به تو ميخواهد و ميمي

زرد رنگ شود و از شلباهت زيلاد بلا ملن بيلرون بيلايي. عللي اكبلر گفلت پلول 

 خواهم و تو هم دست از ريش ما بردار.نمي

 چشم هم چشمي كردن

 –رديلف  هم   –سر  اشاره به حسادت و رقابت دارد. هم چشمي كردن بمفهوم هم 

ملالي چشمشلان شأن بودن است و مثل اينكه دو نفر بلا دو شلرايط مختللف  هم 

تر اسلت هلم آن خواستار چيزي گرانبها بشوند و آنكه از نظر اقتصادي ضعيف

ها و چشلمي را باعلث نلابودي دوسلتيكالا را بخواهلد. ايلن دليلل اسلت كله هم 

 دانند.ها ميخانواده

 به رُخ كشيدن

اشاره به نمايش برتري يا حداقل همطرازي دارد. در قديم قبل از شلروع جنگهلا، 

شلدند تلا سلپاه مقابلل نيلز پهلوانلان چند پهلوان از يك سلپاه معرفلي مييك يا  

زور و همشأن آنان را معرفي كرده و آنان رُخ به رُخ با هم بجنگنلد. در واقلع هم 

آنلان را بله رُخ كرد افرادي ظاهراً برتر را معرفلي كنلد كله سپاه مقابل سعي مي

 سپاه طرف مخالف بكشد.
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آيد كه گاه شطرنج باز آن مهره را به در شطرنج ميگروهي معتقدند از مهره رُخ 

 كشد.هاي حريف مينبرد با مهره

 اش شكفتگل از گل

 گفتند گل از گلشن شكفت.اشاره به شادي بسيار زياد دارد. در قديم مي

 چرخددنيا هميشه به يك آئين نمي

آن  آيلد كله دراشاره به تغيير و تحول دائملي دنيلا دارد. اصلل آن از نجلوم مي

معتقد بودند ستارگان و كهكشان دائماً در حال حركتند ولي مدار گردش آنها در 

 كند.زمانهاي مختلف تغيير مي

 هادي هادي نام خود را بر من نهادي

دهد و مخاطب هم اين اشاره به كسي دارد كه صفت خود را به ديگري نسبت مي

 دهد.جواب را مي

 چه مكن بهر كسي اول خودت دوم كسي

ره به اينكه هرچاه كه منظور گرفتاري و فتنه است ايجاد كنلي ضلررش اول اشا

هلاي متعلدد بلر سلر راه به خودت خواهد رسيد. شغاد برادر نلاتني رسلتم چاه

هاي زهرآلود گذارد تا اينكه رسلتم رستم درست كرد و در ته آنها خنجر و نيزه

 را به درختي كوبيد. در يكي از آنها افتاد ولي رستم قبل از مرگ با تيري، شغاد
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 هيچ پر و پايي ندارد

اشاره به اينكه داراي بنيان قوي نيست يلا مبنلايي نلدارد. احتملالاً مفهلوم اينكله 

 شود.كشد كه عدم اصالت آن ثابت ميديرپايي ندارد يعني طولي نمي

 گردددنبال سوراخ موش مي

يلا قلوت  اشاره به محلي براي پنهان شدن دارد هرچنلد كوچلك و محقلر باشلد.

قمري خانه هايي مثلل لانله ملوش در   600گويد اهالي تهران در سال  حموي مي

اند و در جنگهللا يللا هجللوم راهزنللان بلله داخللل آن سللوراخ سللاختهزيللرزمين مي

گرديدند و پس از رفع خطر از آن سلردابه بيلرون رفتند و ناپديد ميها ميموش

 آمدند.مي

 گذارمهديه شما را بر سرم مي

رفت ه احترام زياد دارد. هرگاه سفيري به نزد پادشاه كشور مخاطب مياشاره ب

بايد نامه سلطان خودش را بر سر گرفته تا چند قلدمي حلاكم كشلور ملوردنظر 

ببرد و منتظر دستور باشد. نمايندگان و سفراي عثماني در ايران اين عمل را بلا 

 دادند.تشريفات بيشتري انجام مي

 دزد خانه

اي بوده ناامن دارد. تهران در سالهاي ششصد قمري داراي سكنهاشاره به محل  

پرداختنلد و بمحلض هلا ميكه هرگاه محل بسيار امن بوده به غلارتگري كاروان

الدين قملري از رفتنلد. در ديلوان سلراجظهور خطر به منازل زيرزميني خود مي

 تهران آن زمان به عنوان دزد خانه ياد شده است.
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 فلاني زرد كرد

ره به ترس زياد دارد. در هنگام وحشت رخ انسان سرخي را از دست داده و اشا

 دانستند.گرايد. در قديم آن را از وارد شدن زهره به خون ميبه زردي مي

 دهندهاي مختلف فريبت ميدر لباس

اي كساني هستند كه خيانتكار هستند و باعث بدنامي اشاره به اينكه در هر حرفه

اسوسان خارجي از دوره صفويه كه رابطه ايران با جهلان شوند. جآن شغل مي

يافت در لباس حكليم، فروشلنده، جهلانگرد، عتيفله شلناس، ايلاتلي، گسترش مي

. در قلديم پرداختنلدميدار و معلم و غيره به ايران آمده و به تهيه گزارش  مغازه

اي لباس و كللاه مخصلوص خلودش را داشلت و از پوشلش شلخص هر حرفه

 غال او را معلوم كرد.شد اشتمي

 اش را برانداختندنسل

اشاره به نابودي كامل دارد. اصل آن از اين كه وقتي كسي مورد غضلب حكلام 

گرفت گاه خود شخص و تمام همسر و فرزندانش قتلل صفوي يا قاجار قرار مي

كلرد آيد ولي بعضي معتقدند ملخ هم وقتي بله محللي حملله ميشدند ميعام مي

 افتاد.برد و نسل آن محصول در آن سال برميا را از بين ميهتمام خوردني

 قدمش سنگين است –قدمش نحس است  –بدقدم 

اشاره به كسي كله بلدنبال حضلورش حلوادث بلد رخ دهلد. ميرزاحسلين خلان 

سپهسالار پسر ميرزا بني خان قزويني از عمال انگليس در ايلران بلود. در سلال 
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صلدارت ناصرالدينشلاه رسليد. پلس از   از استانبول مراجعت كلرد و بله  1287

 صدارت او، قحطي در ايران روي داد و مردم او را بد قدم دانستند.

 با ما يك رنگ باش

گرفتنلد كله گلاه از اشاره به همدلي و همزباني دارد. در قديم مردان چند زن مي

بسته به اصالت مادر از رنگ پوسلت و چشلم او ها  نژادهاي مختلف بوده و بچه

هاي يك مادر و در نتيجه مرد فرزنداني داشت از رنگهاي مختلف ولي بچهبودند  

آيد كه به همله و بله يلك رنلگ . اصل يكرنگ بودن از خورشيد ميدهمرنگ بودن

 تابد.مي

 نخورده مسته

اشاره به حال و هواي شليدايي در شلخص دارد. منظلور مسلتي عشلق و حلال 

كله مجنلون بلدون آيلد  ميروحاني است. اصلل آن از داسلتان ليللي و مجنلون  

آيلد كله گويند از روش حكيمان قلديم مينوشيدن مي، مست ليلي بود. برخي مي

كردند وگاه باعث رفتار مستانه ملريض اي بيماريها تنقيه ميشراب را براي پاره

 شد و در واقع شراب نخورده ولي در عمل مست بود.مي

 اندفلاني را سنگ كرده

دارد. در ادبيات، سنگ، رمزي براي مردم نادان اسلت اشاره به حماقت و ناداني  

 اند.و منظور اين است كه با دادن اطلاعات غلط، فلاني را به اشتباه انداخته
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 صاحب مرده

اشاره به مال بدون صاحب دارد. نظامي گنجوي داستاني دارد كه پيري صاحب 

ن خلر را افتلد و پسلر يتيملي آخري است و پير فوت كرده و از خر به زمين مي

 گردد.شود و باعث خوشحالي پسر ميصاحب مي

 به ماه ميگه تو در نيا كه من در اومدم

اشاره به زيبايي بسيار زياد دارد. در دوران باستان و آئين ميترا، خورشليد در 

روز و ماه در شب سمبل پاكي و زيبايي بودند بخصوص كه خورشليد هميشله 

هاي چهاردهم ماه است كه كاملل ديلده شود ولي ماه در شببطور كامل ديده مي

آملد. هلاي پلر نلور نبلود، بيشلترين نلور از ملاه ميشود و در قديم كه چراغمي

سلمبل دانسلتند بنلابراين خورشليد و ملاه  ايرانيان باستان خداوند را از نور مي

 بسيار محترم بودند.زيبايي و 

 با چشم و ابرو

ط با كمك و حركت چشم و ابرو اشاره به زبان صورت دارد كه بدون كلام و فق

 كنند.پيام را منتقل مي

 دستم را بگير

آيلد كله خداونلد دسلت اشاره به تقاضاي كمك دارد. اصل آن از قرآن كريم مي

 گيرد.نيكان را مي
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 ننه حسن

كردند بلكه بنام فرزندانشلان در فرهنگ عرب، زنها را به اسم خودشان صدا نمي

رزنلدي بنلام حسلن داشلت. او بله ننله حسلن شدند مثل خانمي كله فناميده مي

شد. در تاريخ عرب از ام سللمه، ام حبيبله يعنلي ملادر سللمه، ملادر معروف مي

حسلن بهتلر از ملادر   ملادرنزد عرب  شود.  حبيبه و مشابه اينها فراوان ديده مي

 سارا بوده است چون پسر زائيده بود.

 شودسنگ روي سنگ بند نمي

نياز به ضوابط و مقررات است. براي سلاختن بنلا،   اشاره به اينكه براي ساختن

كشيدند. در واقع براي اينكه سنگ روي سنگ قرار داده و بند )ملاط( بين آنها مي

چيزي ساخته شود لازم است مراحل و مقررات را رعايت كرد و گرنله حتلي دو 

تكلله سللنگ را نميتللوان روي هللم قللرار داد. تفسللير ديگللر اينكلله آنچلله در قللديم 

اند توسط ديگران و از روي حسادت يا كينه تخريلب شلده و اگلر قلدرت ساخته

قانون و عدالت نباشد هركس چيزي بسازد، نفر بعدي آن را خراب خواهد كرد و 

 سنگ روي سنگ قرار نخواهد گرفت.

 دستش پاك است

دانستند و اگر اشاره به اينكه آلودگي ندارد و قابل اعتماد است. پول را كثيف مي

 دگي مالي نداشت پس دستش پاك است.كسي آلو
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 ريزمبه پات مي

اشاره به ناچيز بودن هديه در مقابل بزرگي مقام يا جايگاه معنوي شخص دارد. 

انلد. ريختهدر قديم ظرفهاي مرواريد يا جواهر به پاي سلاطين يا بزرگان قوم مي

 در شاهنامه اين مراسم را چند بار ذكر كرده است.

 شاخ درآوردم

به تعجب فراوان دارد. گاو سمبل ناداني است احتملالاً شلخص در مقابلل اشاره  

دانشلي كلرده اسلت. آنچه شنيده آنقدر متحير گرديده كه احسلاس نلاداني و بي

ديگر اينكه در شرفنامه نظامي گنجوي داستاني از آدم شلاخدار قطبلي در سلپاه 

 روس و دختر جادوي آتشكده در ايران دارد.

 چشم و دل سير

به غني بودن از لحاظ مادي و معنوي دارد. چشم به دنبال ماديات است و   اشاره

باشد پس اگر كسي چشم و دللش سلير باشلد دل علاقمند محبت و معنويات مي

يعني نه چشمي به ظواهر زندگي دارد نه از نظر معنلوي و اخلاقلي كمبلود دارد 

 پس ميتوان به او اطمينان كرد.

 ايدبازار شام راه انداخته

اره به شلوغي زياد دارد. در فاجعه كربلا، اسرا را به شام نزد يزيلد بردنلد و اش

اند و مردم بسياري جمع گفتند اسرا و كفار خارجي هستند كه بر خليفه شوريده

 اند.شده بودند تا ببينند و اين شلوغي را بازار شام گفته
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 اي رايك داغ دل بس است قبيله

ام و يلا دانشلمند بلراي همله دردآور اسلت و مقلاشاره به اينكه مرگ يلك عالي

سازد. قبيله در اينجا معني تعداد زياد دارد. اصل آن از هزاران نفر را غمگين مي

 آيد:اين شعر مي

 اياي      روشن شود هزار چراغ از فتيله يك داغ دل بس است براي قبيله

ع از يك از اشعاري است كه در باب حضرت امام حسين )ع( سروده شده در واق

عللم و دانلش  رِرسلند و در ملرگ او دَانسان دانشمند هزاران نفر به آگلاهي مي

 شود.براي همان تعداد بسته مي

 زدي ضربتي ضربتي نوش كن   غم هر دو عالم فراموش كن

اشاره به اينكه هر عملي در دنيا پاسلخي دارد كله معملولاً همطلراز و در جهلت 

ثل اميرارسلان نامدار به ميان مردم راه پيدا عكس است. از داستانهاي عاميانه م

 شود.ها هم خوانده ميكرده و البته در تعزيه

 ديدار به قيامت

در دنيا ملاقاتي نخواهيم داشت. اصلل آن از ديگر  اشاره به اينكه رفتني هستم و  

اكبلر و حضلرت قاسلم بلا خلانواده وداع آيد كه حضرت عليفاجعه عاشورا مي

 كنند.مي

 قيامت است ديدار    اي اهل حرم خدا نگهدارديگر به 
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 پشت سر مرده حرف نزن

اشاره به اينكه موضوع صلحبت را علوض كلن. معتقلد بودنلد كله وقتلي ملرده 

تواند از خودش دفاع كند نبايد درباره او صحبت كرد مگلر اينكله از متلوفي نمي

 تعريف بخواهي بكني.

 بازي راه نينداز

ت باش. افراد براي اينكه حرفشان را بله كرسلي اشاره به اينكه صريح و روراس

دادند بنشانند حركات نمايشي مانند غش، ضعف، گريه، خشم، مهرباني نشان مي

گفلت بلازي در نيلار بدون اينكه هيچكدام از اينها واقعي باشد. مخاطب بله او مي

 يعني تئاتر بازي نكن.

 فس فس نكن

در زبان انگليسلي   FUSSلمات از  اشاره به تعلل و اهمال كاري دارد. اصل اين ك

آيد كه معني نق نق كردن و غرغر نمودن را دارد و در فارسي به شلكل فلس مي

 درآمده در حاليكه تلفظ انگليسي آن فاس است.

 فلاني را دور زدند

خواسلت بله اي از يك كشور مييم گاه نمايندهدقاشاره به حذف فلاني دارد. در  

بلين راه در دسلت دشلمن بودنلد. نماينلده كشور ديگري برود ولي كشلورهاي  

رسيد كه كشلورهاي مخلالف را دور كرد و طوري به مقصد مياي تهيه مينقشه

 بزند و هيچ تقاطعي نداشته باشد.
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 پشت پرده

اشاره به مطالب محرمانه دارد. در قديم مقامات عالي از كالسكه استفاده كرده و 

 م نبود چه كسي پشت پرده است.كشيدند در نتيجه معلوهايش را نيز ميپرده

 چائيدي

گلويي. در ميلان ملردم رسلم بلود اگلر كسلي اشاره به اينكه حرفهاي گزافه مي

دانست در حاليكه ملردم آن را قبلول نداشلتند وقتلي آن خودش را خيلي بالا مي

داد: كردند و آن شخص هم پاسخ ميشد افراد عطسه و سرفه ميشخص رد مي

ات از روي گويي يا عمللاي و هذيان ميدي و تب كردهچائيدي. يعني سرما خور

 تب است.

 يا دُم دارهشاخ 

اشاره به اينكه چيز عادي است و مورد غير متلداول وجلود نلدارد. اصلل آن از 

داستان حضرت موسي )ع( و ابلاغ خواسته خداوند به يهوديان كه گاوي قرباني 

ش نلر باشلد يلا ملاده، رنلگ اجلنس  آيد. يهوديان آنقدر سؤال كردند كهكنيد مي

ش چه باشد و حتي شاخ داشته باشد، دم داشته باشد و اينگونله پرسشلها پوست

 كردند.يعني از بديهيات هم سؤال مي

 چاله ميدونه بچة

گري دارد. در دوره ناصرالدينشاه به زملان ملاه محلرم، اشاره به دعوا و جاهل

وفترين آنها دسته چاله ميلدان انداختند و معرهاي عزاداري راه ميها دستهمحله

و دسته سنگلج بود. يك بار لوطي معصوم سردسته چاله ميدان بلود و در بلين 
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هنگاميكه همزمان با دسلته   قمه و قداره و ششلول گذاشته بود  اسباب عزاداري،

ها قصلد دارنلد زودتلر وارد سنگلج به تكيه دولت رسيد و متوجه شلد سلنگلجي

 اي كشته و مجرو  شدند.ا بيرون آمد و عدهتكيه شوند دستور داد سلاحه

 كنهشير كه پير بشه سگ محل هم بهش حمله مي

 ها هم ...شير كه پير بشه سگ 

ها برخي اوقات اشاره به از دست دادن توان جسمي در كهنسالي دارد. در تعزيه

سوژه چنان بود كه وجود يك شير جنگل لازم بلود. رسلم ايلن بلود كله ملردي 

كلرد. در يلك مرتبله كله هنگلام رفلت و نقلش را بلازي مير ميداخل پوست شي

رسيدن همزمان دو گروه عزاداري و براي اينكه كدام بايد جلوتر بلرود و دعلوا 

كنلد و سلگهاي ولگلرد محلل كله شليري نلاتوان شير فلرار مي  مرد با  شده بود

 نمايند.بينند به او حمله كرده و وي را مجرو  ميمي

 برو تو بحرش

اي است. بحلر يكلي از تعلاريف اجلزاي اينكه ببين به چه حال و روحيه اشاره به

 سروده اند.شعر است. شاعران معمولاً در قالبها، بحرها، اوزان شعري مي

 فلاني وزني ندارد

وزن در يلك تعريلف بله تعلاريف ملذهبي اشاره به اينكه جايگلاه مهملي نلدارد.  

و اگر عمل خوب وزن بيشتري   گردد كه اعمال انسانها را وزن خواهند كردبرمي

آيلد كله اگلر شلعري داشته باشد بهشتي خواهد بود و ديگر از وزن شلعري مي

 وزن نداشته باشد ثقيل و نامطبوع خواهد بود.
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 كنيصدات را واسه من بلند مي

اشاره به جسارت كردن و توهين آميز بودن عمل دارد. كسي كه قصلد دعلوا و 

شلأن كرد. مخاطب هم كله او را هم را صدا مينزاع داشت با صداي بلند مخاطب  

شد كه حالا كارت به جايي رسليده كله صلدايت را دانست معترض ميخود نمي

 كني.براي من بلند مي

 رو شاخشه –دروغ شاخدار 

اشاره به حرفي غيرحقيقي كه بسيار دور از ذهن باشد دارد. چند تفسير و تعبير 

 دارد.

د كه باور داشتند كره زمين روي شاخ گاو است آياز اعتقاد نجومي قديمي مي-1

آيد. برخي اين و گاو بر روي يك ماهي ايستاده و آن ماهي بر روي آب است مي

اند و البته گروهي باتوجه به شكل برج فلكي ماهي اعتقاد را دروغ شاخدار ناميده

ثبللاتي گفتنللد كلله مللاهي در هواسللت و در هللوا بللودن را نشللانه بي)حللوت( مي

اند چون كره زمين بر روي شاخ گلاو، گلاو ايسلتاده بلر روي ملاهي، نستهدامي

 اند.كرده شناور بر آب تصوير ماهي

برخي معتقدند شليطان شلاخ و دُم دارد و دروغ بسليار بلزرگ از شليطان و -2

 آيد.طرفدارانش مي

گروهي معتقدند شاخ مخفف شاخه است و دروغي را گويند كه شلاخ و بلرگ -3

. در قديم چنارهاي بسيار كهن و بزرگ مثلل چنلار املزاده صلالح، زياد پيدا كند

چنارهاي باغ مستوفي الممالك، هفت چنار بريانك بود كله بخصلوص از آخلري 

ر جوان بيرون آمد كله در مند اصلي پوسيد از محل آن چند چناوقتي درخت تنو
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مورد بريانك هفت چنار جديد بيرون آمد و آنچله از يلك سلوژه بلزرگ چنلدين 

 اند.وژه بيرون آيد را تعبيري از دروغ شاخدار دانستهس

شد آب را به چند شاخه جداگانله در قديم يك قنات بزرگ كه نزديك شهر مي-4

 انداختند كه دروغ شاخدار تعبير ديگري از چند شاخه شدن آب زياد است.مي

 در شاهنامه فردوسي آمده:-5

 نده بر انجمنيكي شاخ پيدا كن از تخم من     چو خورشيد تاب

شاخه و برگ درخت جديلد دارد و بلاز هلم هملان گسلترش   تعبيركه فرزند در  

 رساند.يافتن يك دروغ بزرگ را مي

گويند چون رستم گرز گاوسر يعني با دو شاخ داشلته كله سيصلد برخي مي-6

من وزن داشته اين ميتواند بخاطر وزن نهصلد كيللويي اگلر ملن آنلروز بلا ملن 

و سه كيلو بوده گرز و شاخدار بودنش مأخذ اين اصلطلا  امروز مساوي بوده  

 باشد.

 زير زبانش را بكش

 گويد:اي كه رازهايش را بگويد. حافظ مياشاره به اينكه با او سخن بگوي بگونه

 گنج دو عالم به سخن در كشند قافيه سنجان چو قلم بركشند     

 زير زبان مرد سخن سنج راست خاصه كليدي كه در گنج راست

 دهدنم پس نمي

ساختند كه قدري نم پس ها را طوري مياشاره به خست بسيار زياد دارد. كوزه

شد ولي گاه لعابي بر روي دهد چون باعث خنك شدن كوزه و آب درون آن مي
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ها را براي داد. اين كوزهاي نم پس نميدادند كه حتي كوزه پر نيز قطرهكوزه مي

 كردند.تفاده ميرُب انار و آبليمو و آبغوره اس

 شب آبستن حوادث است

 گويد:اشاره به وقايعي كه در راه است و معمولاً معني منفي دارد. حافظ مي

 اي روشن است      ببين تا چه زايد شب آبستن است فريب جهان قصه

 آينده مبهم و تاريك است و احتمالاً تعبير از شب مربوط به حوادث آينده دارد. 
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